
  رمان پنجره ای رو به غروب | بهار کاربر عاشقان رمان


  نگاه دانلود


  www.negahdl.com


  هستنددسته اول در رفاه كافي زندگي ميكنند آن قدردر خوشي هاي خود غرقند كه به قشرهاي ديگر اهميت نمي دهنددسته دوم با زندگي متوسط وسوم بدبخت هائي چون خانواده من كه با سيلي صورت خود راسرخ نگه مي دارند مادرم دركودكي مادرش رااز دست داده بودوبراي فرار از دست نامادري به خواستگاري پدرم جواب مثبت داده بوداما دوست ناباب پدر را ازماگرفته بودند معتادش كرده بودند تمام زندگيمان پاي اعتياد پدر به يغما رفت مادر مهربانم به جاي بهره بردن از جوانيش مشغول كارشد تا كمك خرج پدرم شود وقتي بچه تر بودم دليل اين از خودگذشتگي مادر رانمي دانستم به قول خاله مي توانست به جاي اينكه جوانيش را به پاي شوهر ودخترش بگذارد از پدر جدامي شد وزندگي با آرامش را شروع مي كرد ولي اينك ميدانم كه مادر قرباني پدرم شد چراكه اوهم در دام اعتياد افتاده بود از اينكه تنها فرزندشان بودم خوشحال بودم چراكه ديگر موجودي ديگرفداي آن دو نشده بود ....


  هيچ كدام از دوستانم از آن دو چيزي نمي دانستند من هم سعي مي كردم خودم را خوشبخت ترين دختر جلوه بدهم وانمود ميكردم زندگي مرفه اي دارم انگارعقده هاي چندين ساله از من موجودي ديگر ساخته بود خودم راهم فريب ميدادم با اصرار از مادر مي خواستم مرا دربهترين مدارس ثبت نام كند دربرابرحرفش كه مي گفت بودجه ندارم با گريه وزاري مي گفتم من تنهافرزند شماهستم به جاي اينكه پولتان را براي خريد آن مواد لعنتي بزاريد خرج دخترتان كنيد دوست دارم درميان آدمهائي باشم كه حسرت آن راهميشه داشتم مادر بيچاره ام كم مي آورد وبلاجبار از ترس اينكه مبادا ديگه قيد درس رابزنم دربهترين مدارس ثبت نامم مي كرد ...


  همان جا بودكه به فرانك آشنا شدم هم سن خودم بود واقعا در رفاه كامل زندگي مي كرد شده بود معلم من هررفتاري مي كرد سعي مي كردم پا جاي پايش بگذارم به اوگفته بودم پدرم دندانپزشك مادرم معلم است آن قدر نقشم را خوب بازي ميكردم كه هيچ شكي نكرده بود ولي ديگر خسته شده بودم ولي اگر اومي فهميد كه پدر ومادرم هردومعتادهستند ومن دريك آلونك اجاره اي زندگي مي كنم طبعا ديگر تمايلي به دوستيمان نداشت ولي براي من اين دوستي ارزش داشت لااقل احساس مي كردم توانسته ام دختري را كه از قشرخودم نبود را در كنار خود ببينم محبتش را لمس كنم ولي اگر روزي پي به حقيقت مي برد جه مي شد؟ من از اين بازي لذت مي بردم از اينكه بتوانم دل يكي از اين آدمها را نرم كنم شايد توانستم در كنار مردي از همين طبقه از اين گردابي كه در ـن دست وپنجه مي زنم رهائي پيداكنم با اين فكر لبخندي زدم ديگر تا آمدن پدر ومادر چيزي نمانده بود بايد شام را آماده ميكردم آن قدر خسته بودند كه پس ازخوردن شام وكشيدن آن زهرماري مي خوابيدند ومن مي ماندم وسكوت وهم آميز خانه تنها مي نشستم وفكرمي كردم كه فردا با ديدن فرانك از خواستگاري صحبت كنم كه پسر يكي از تجار شهر است يا معلم سرخانه اي كه خانوادم تازه استخدامش كردند درسكوت به حرفهام گوش ميداد وابراز شادماني مي كرد وتنها خودم از دل پرخونم خبرداشتم وبس....


  كنار فرانك كه غمگين نشسته بود نشستم وپرسيدم چي شده امروز گرفته اي؟لبخند تلخي زد وگفت بهت حسادت مي كنم حديث از اينكه پدر ومادرت هميشه كنارت هستند وتو عطر وجودشان را لمس مي كني ولي من هميشه يك خلادر زندگيم احساس مي كنم گفتم منظورت را نمي فهمم؟گفت هميشه با آمدن اين روز غم از دست دادن مادرم برام تازه مي شه متعجب گفتم:نگفته بودي مادر نداري؟گفت چون نپرسيدي گفتم با پدر زندگي مي كنيد؟گفت با ازدواج مجدد پدر من وبرادرم با مادربزرگم زندگي مي كنيم گفتم مادرت چندساله فوت كرده؟گفت:پتج سالي مي شه سيزده سالم بود پرسيدم:چراپدرت ازدواج مجددكرد؟گفت چون نياز داشت قشرما مرده پرست نيستند ولي من وبرادرم نتونستيم زن پدرم را پذيرابشيم گفتم:چرا با قسمت نمي شه جنگيد نامادري ها هميشه بدنيستند پوزخندي زد وگفت نه يك دختر21 ساله كه عشوه وناز از سر ورويش ميباريد گفتم پدرن مخالفت نكردگفت اولش چرا ولي باديدن رضايت ثريا ديگه مخالفتي نكرد خصوصا كه صاحب يك پسرشدند عزيزدردانه لبخند تلخي زدم وگفتم خدامادرت را رحمت كنه غصه نخور اشكش هايش راپاك كرد وگفت داداش فرهادم نميزاره غصه بخورم وزياد تنها بمونم ....از اينكه صادقانه همه چيز را مي گفت جاخوردم واز خودم خجالت كشيدك اي كاش من هم مي توانستم لب باز كنم وبرايش از حرفهائي بزنم كه برقلبم سنگيني مي كرد برايش بگويم كه من هم درتمام سالها احساس كمبود محبت والدينم را داشتم آنها كنارم بودند ولي خبري از عطر وجودشان نبود ....باصداي فرانك كه گفت كجائي دختر؟به خودم آمدم گفت ببخش نمي خواستم ناراحتت كنم لبخندي زدم وگفتم نه گلم از اينكه مرا محرم اسرار خودت مي دوني خوشحالم گفت توهميشه دوست خوب من بودي احساس مي كنم خدا بهم يك خواهر ديگه داده كه ديگه احساس تنهائي نكنم از تو واسه مادربزرگم وداداش فرهادخيلي تعريف كردم مشتاق ديدارت هستندگفتم من هم همينطور گفت پس اگر دعوتمان را قبول كنيد جمعه با خانواده تشريف بياريد خانه ما ..جاخوردم وگفتم چي؟گفت اين پيشنهاد مادربزرگه گفتم ايشون لطف دارند ولي....حرفم رابريد وگفت آشنائي بايد از جائي شروع بشه توهميشه بهانه مي تراشي گفتم باشه ببينم پدر ومادر چي مي گويندگفت بايد اگر آنها هم نيومدند تو بياي روز به يادماندني مي شود گفتم باشه چشم لبخندي زد واينچنين به آن بحث خاتمه داديم.......


  از اينكه مي خواستم به مهماني خانواده فرانك بروم هم خوشحال بودم وهم ترسان \خانواده ام از اين موضوع استقبالي نكردند وگفتند ما را چه به اين خانواده ها مي خواي چي رو نمايش بدي پدر ومادر معتاد وبيچاه ات را؟ با بغض گفتم ولي من دوست دارم برم مادر گفت ميل خودته برو گفتم ولي من لباس مناسب ندارم كفش ندارم مادر چشم غره اي رفت وگفت مگه لباسات چشه؟ گفتم آنها خانواده سرشناسي هستند مدر عصباني گفت ببين دخترجون اگر منظورت اينه كه من پولي براي خريد بهت بدم بايد بگم متاسفم چون تا سر برج چندر غاز بيشتر برامون نمونده بعدش سعي كن خودت را همين جوري بپذيرند با پوزخند گفتم دوباره شروع نكنيد مادر من دلم به همين دوستهام خوشه وگرنه دق مي كردم مادر گفت پس خودت هم يك فكري كن چون من پول ندارم بهت بدم اگر هم مي توني برو از دختر خالت بگير گفتم ديگه چي خاله در اين سالها معرفت يك احوالپرسي درست را نداشته حالا برم از دخترش گدائي كنم؟ مادر گفت خودت مي دوني خالت خواهر ناتني من است ما هيچ رابه خوني باهم نداريم پدرم وقتي با مادر خاله ات ازدواج كرد خاله ات را از شوهر اولش داشت اوهم مثل مادرش بي احساس است ازش توقع ندارم گفتم شما هيچ وقت به فكر من وخواسته هام نبوديد فقط فكر خودتون هستيد ...بيچاره مادرم چقدر نيش زبان من آزارش ميداد بغض را فرو داد وگفت برو ازشون پول قرض بگير بگو براتون مياريم او را در آغوش فشردم وگفتم شما خيلي مهربونيد مادر وبراي اينكه اشكهايم را نبيند به سوي اتاقم دويدم......


  زنگ خانه خاله را فشردم دقايقي طول كشيد كه صداي بهرام پسرخاله در آيفون پيچيد:كيه؟گفتم باز كنيد آقابهرام حديث هستم بدون حرفي آيفون رازد وارد شدم برخلاف تصورم كسي به استقبالم نيامد در وارد شدن مردد بودم كه بهرام به حياط آمذ وگفت چرا نميائي داخل؟ گفتم مثل اينكه كسي خانه نيست؟ گفت چرا هستند بيا تو تشكر كردم وداخل رفتم شوهر خاله بخاطر وضع خانواده ام مايل به رفت وآمد با مانبود بيتا دخترخاله ام دويال از من بزرگتر بود درست مثل پدر ومادرش بي محبت بودخودش را بيشتر از آن چيزي كه بود قبول داشت ولي بهرام پسر خونگرم ومهرباني بود لااقل بي حزمتي نمي كرد خانواده خاله از لحاظ مالي چيزي مابين قشر دوم واول بودند زندگيشان عاري از هرگونه مشكلات مالي بود از اينكه روزرگار آن چنان بال وپرم را شكسته بود كه اين دختر كه چهره نه چندان دلنشيني داشت به من فخر بفروشد دلگير بودم با سرنوشت نمي شد جنگيد با صداي خاله به احترامش از جا برخاستم وسلام كردم لبخند تصنعي زد وحالم راپرسيد تشكر كردم و به تعارفش دوباره نشستم دقايقي بعد سروكله بيتا كه از بيرون مي آمد به گوش رسيد با ديدنم جا خورد وبا پوزخند جوابم را داد وكنارمادرش نشست بهرام لبخندي زد وگفت چه عجب حديث جان يادي از ما كردي؟از لحن صميمي اش جا خوردم ودستپاچه گفتم ما هميشه به يادتون هستيم خاله پرسيد:پدر ومادرت چطورند؟گفتم خوبند سلام رساندندبيتا با تمسخر گفت بدبختانه خاله با آن وضعي كه براي خودش درست كرده ديگه جائي براي رفت وآمد نذاشته بهرام با اخم گفت بيتا مواظب حرف زدنت باش بيتا گفت مگر دروغ مي گم؟حرف حقيقت تلخه بيچاره جوانيش پاي يك شوهر بي مسئوليت رفت با بغض گفتم هيچ كس نخواست كمك كنه تا آنها را از مردابي كه در آن دست وپا مي زنند بيرون بكشند با كناره گيري هاتون تنها رهاشون كرديد به جاي اينكه به چشم بيمار به آنها نگاه كنيد تا اعتيادشون روترك كنند ازشون فرار كرديدانگار جوزامي هستند خاله گفت آنها خودشان مقصر هستند حديث جان خواهرم كمك ما رانخواست گفتم كمك شما اين بود كه من وپدر را ترك كنه هيچ وقت فكرنكرديد كه مادرمم يك آدمه واحساس داره گناه ما چيه كه نزديكترين اعضا خانوادمون طردمون كردند؟ بيتا با دلخوري گفت آمدي اين حرف ها را بزني؟نه دختر خاله زندگي شما از پايه ويران است بعد از اين همه سال هم نمي شه كاري كرد گفتم ما هم از كسي كمك نمي خوايم چون اگر از دستتون برمي آمد همان سالهاي اول كمك مي كرديد خاله گفت خاله گفت عزيزم ديگه اين بحث را تموم كن از خودت بگو گفتم اگر خدا بخوات امسال ديپلمم را مي گيرم انشالله بعدش هم دانشگاه بيتا بالحن خاصي گفت يعني خانواده ات از پي مخارج دانشگاه تو برميايند؟ بهرام در حالي كه سعي مي كرد عصبانيتش را كنترل كند گفت بيتا مي شه بري اتاقت بيتا از جابرخاست وگفت من از اولشم دلم ني خواست حضور داشته باشم وعصباني آنجا را ترك كرد بهرام گفت من از جانبش عذر مي خوام لبخند تلخي زدم وگفتم نه شما بايد ببخشيد كه با آمدنم دلخورتان كردم خاله گفت اين حرف رو نزن تو هم برامون مثل بيتا هستي عزيزم ...ديگر ماندن جايز نبود از آمدنم پشيمان شده بودم حسابي تحقير شده بودم از جابرخاستم واجازه رفتن خواستم خاله به اكراه گفت شام پيشمون بمون خوشحال مي شيم گفتم تشكر پدر ومادر كم كم پيداشون مي شه انشالله يك وقت ديگه خاله گفت بازم پيش مابيا گفتم چشم حتما وخداحافظي كردم از سالن خارج شدم بهرام بدرقه ام كرد وگفت از دست بيتا دلخور نباش منظوري نداشت گفتم من مي دونم كه خواهرتون از من خوشش نميات گفت اين حرف رونزن بيتا فقط كمي مغروره وگرنه دوستت داره گفتم به هر حال واسه من مهم نيست من كه بخاطر بيتا نيومده بودم رفتارش راهم ناديده مي گيرم گفت تو دختر مهرباني هستي تشكر كردم وبعد از خداحافظي از اوجدا شدم درحالي كه خوشحال بودم درمورد پول چيزي به آنها نگفتم وتصميم گرفتم ديگر هيچ وقت به خانه خاله پانگذارم..............


  بلاخره با اصرار وگريه زاري خانواده ام پولي براي خريد در اختيارم قرار دادند وصبح جمعه دسته گل زيبائي خريدم وراهي خانه فراك شدم ...با ديدن حياط خانه شان كه بي شباهت به باغ نبود جاخوردم يك خانه كاملا رويائي ،درست مثل روياهايم بود در خيال خود هر روز ودقيقه در ان قدم مي زدم با صداي فرانك به خودم آمدم صميمانه همديگر را در آغوش فشرديم واو مرا به داخل راهنمائي كرد وگفت مادربزرگم منتظر ديدارت است ...احساس بغض مي كردم آخر چرا خدا اين همه تبعيض ؟؟چرا؟؟فرانك متعجب به من نگريست وگفت حالت خوبه؟ بغضم را فرو دادم وگفتم مزاحم شدم ببخشيد اخمي كرد وگفت احساس غريبي نكن مادربزرگ مشتاق ديدارته پس خجالت رو بزار كنار مي خوام روز خوبي داشته باشيم لبخندي زدم وبا ورود به سالن باديدن زني كه با وجود گذر ايام ولي هنوز زيبائي خاصي داشت نظرم جلب شد لبخندگرمش را نثارم كرد وصميمانه گوئي سالها مي شناستم بوسيدم وخوش آمد گفت وادامه داد امروز مي خوام در كنار شما دونفر احساس جواني كنم گفتم بزنم به تخته شما جوان مونديدمادر بزرگ خنديد وگفت اي شيطون وسپس زنگي رافشرد وبعد از دقايقي خانمي ميانسال وارد شد وپرسيد كاري داشتيد خانم؟گفت لطف كن قهوه وشيريني بيار اليه خانم گفت چشم خانم الساعه وقصد ترك آنجا راداشت كه فرانك گفت لطف كن فرهاد را هم بيداركن اليه گفت آقا ديشب دير خوابيدند كار مي كردند خسته هستند ممكنه دلخور بشوند فرانك گفت گناهش را من گردن مي گيرم تو صداش كن ...با صداي مردانه اي كه گفت با اين سروصداي تو كسي نمي تونه بخوابه به او نگريستم پسر زيبا ومتيني بود جا خوردم وبه احترامش از جا برخاستم لبخندي زد ودستش را بطرف دراز كرد وگفت از آشنائيتان خوشبختم دستش را فشردم وگفتم من هم همين طور گفت خواهش مي كنم راحت باشيد وخودش كنار مادربزگش نشست فرانك گفت من ديشب نشستم وكلي برنامه ريزي كردم فرهاد درحالي كه ميوه پوست كنده اش را دردهان مي گذاشت پرسيد چه برنامه اي؟فرانك گفت اول خانه را نشون حديث ميدهم بعد ناهار مي خوريم به سفارش دكتر مادربزرگ براي استراحت به اتاقش ميره و...مادربزرگ حرفش را بريد وگفت اين يكي را قبول ندارم من مي خوام با اين دختر خوشكلم بيشتر آشنا بشم تعريفش تا بناگوش سرخم كرد ومتوجه لبخند نمناك فرهاد به خودم شدم فرانك گفت حديث تا شب پيش ما هست گفتم من بايد زود برم به مادر قول دادم فرانك جان گفت از اين خبرها نيست با يك تلفن مي گي تا شب اينجائي ،شب شام مهمان داداش فرهاديم فرهاد گفت برنامه خوبيه من موافقم با موافقت همه من وفرانك براي ديدن اتاق وكتابخانه اش رفتيم اتاقش بزرگ وزيبا بود روي تختش نشستم وگفتم اينجا خانه پدريتان است؟گفت نه خانه مادربزرگه من وفرهاد دلمون نخواست مزاحم زندگي جديد پدر بشيم براي هر زني سخته كه بخوات فرزندهاي شوهرش رو بزرگ كنه خصوصا فرهاد كه نه سال از او كوچكتر بود بخاطرهمين فقط مسئوليت من رو قبول كرد ولي من بدون فرهاد پوچ بودم ناچار پدر رضايت داد ومن با اين دو زندگي كردم فرهاد بعد از ديپلم دنبال شغل آزاد رفت شكر خدا كارش گرفت وروي پاي خودش ايستاد ولي پدر هنوز بحساب من پول واريز مي كنه گفتم پدرت از زن دومش هم بچه داره؟گفت آره فرزين سه سالشه قراره تا آخر امسال براي هميشه بروند تهران ثريا مي خوات كنار خانواده اش باشه گفتم پس شما چي؟لبخند تلخي زد وگفت ما عادت كرديم سپس براي اينكه من اشكش را نبينم از جا برخاست وگفت پاشو بريم كه الان صداشون درميات مي دوني امرز فرهاد با دوستهاش قرار بيرون داشت من نذاشتم بره حالا اگر ببينه همش متعلق به مني عصباني مي شه وادامه داد تو با تموم دوستهام برام فرق مي كني من با بقيه زياد دمخور نمي شم دستش را فشردم وگفتم توهم همينطور واز اتاقش خارج شديم...


  مادربزرگ تنها در سالن بود فرانك سراغ برادرش راگرفت مادربزرگ گفت داره با شهرزادصحبت مي كنه فرانك متعجب پريد:اينجاست گفت نه تلفني صحبت مي كنند فرانك عريد چي از جون فرهاد مي خوات؟مادربزرگ گفت شهرزاد دختر عمه شماست چه خوشت بيات چه نيات فرانك گفت دختره از خودمتشكر فكر كرده تافته جدابافته است ازش خوشم نميات خنده ام گرفت وياد بيتا افتادم فرانك گفت اگر زيبائي نداشت به چي مي نازيد نمي دونم البته بايد حديث جون را ببينه شايد روش كم بشه گفتم غلو نكن فرانك جان من چه زيبائي دارم صادقانه گفت تو مهرباني داري بانمكي از همه مهمتر خاكي هستي زيبائي يعني اين ....با ورود فرهاد به طرفش برگشت دلخور گفت چه عجب دل كندي؟فرهاد خنديد وگفت دوباره خواهرگلم حسادت كردفرانك گفت خسته نمي شه هر روز زنگ مي زنه؟فرهاد گفت بده حالمون رو مي پرسه فرانك گفت حال تو را نه ما را به قول معروف مقصود توئي وكعبع وبت خانه بهانه است فرهاد باصدا خنديد وگفت امان از دست تووروبه من گفت شما بگيد حديث خانم ايرادي داره دخترعمع حال پسردائي اش رابپرسه چون باهام راحته بايد اينجوري قضاوت بشه ؟فرانك اجازه اظهار نظر نداد وگفت نه دختري مثل شهرزادمارمولكمي خوات دلت را نرم كنه فرهاد گفت خواهر من او خواستگار تحصيل كرده زياد داره فرانك گفت ولي مثل تو كسي پيدا نميشه و ...فرهاد دحرفش را قطع كرد وگفت بعدا راجع بهش بحث مي كنيم فرانك گفت حقيقت تلخه داداش جون مادربزرگ گفت بخاطر مهمهنمون كوتاه بيايد فرهاد گفت شما ببخشيد فرانك تخيلاتش خيلي قويه فرانك گفت چون دلم نمي خوات آينده ات تباه بشه فرهاد گفت دليلي نمي بينم شهرزاد دختر خوبيه ناخواسته گفتم خب شايد همديگر را دوست دارند هرسه متعجب به من چشم دوختند از حرفي كه ناخواسته بر زبانم جاري شده بود جا خوردم فرهاد گفت مي بيني دوستت را هم دچار سوتفاهم كردي مادر بزرگ گفت اين بحث داره كش دار مي شه كافيه بهتره بريم ناهار بخوريم ضمن خروج از سالن با من همگام شد وپرسيد شما فكر مي كنيد من از آن دسته پسرهائي هستم كه با كوچكترين محبت عاشق بشم؟گفتم ببخشيد قصد دخالت نداشتم لبخندي زد وگفت نه من چنين جسارتي نكردم وبراي عوض كردن بحث پرسيد پدرتان در چه رشته اي طبابت مي كنند دستپاچه گفتم:چي؟گفت آره متخصص چي هستند؟ گفتم فرقي نمي كنه متعجب گفت فرقي نمي كنه؟ منظورتان چيه؟با صداي فرانك كه گفت منظورش اينه كه پزشك عموميه هر دوبه اونگريستيم فرهاد گفت سوالم ابهام آميز بود؟ گفتم نه من هنوز حواسم به بحث قبلي است باگفتن فراموشش كنيد ازمن جداشد...


  سنگيني نگاه فرهاد را بر روي خود احساس مي كردم اشتهايم را از دست داده بودم فرهاد گفت حديث خانم اينجا احساس راحتي نمي كنيد؟همگي جاخورديم وفرانك دلخور گفت فرهاد؟ فرهاد گفت بهتون نميات خجالتي باشيدفرانك گفت تو از بس لوس بازي اطرافيان را ديدي توقع داري همه مثل هم باشند گفت متعجبم چرا تا سوالي ازتون نشه سكوت مي كنيد مادربزرگ گفت از شرم ونجابتشه فرهاد هوم بلندي گفت وساكت شد با غذايم فقط بازي مي كردم پسر تيزي بود فرانك گفت تو داري غذات مي خوري يا حواست به بقيه است؟فرهاد با دستمال دهانش را پاك كرد وگفت شايد من باعث شدم كه احساس غريبگي كنيدبهتره رفع زحمت كنم گفتم نه خواهش مي كنم از جابرخاست وگفت غذاي من تموم شده خواهش مي كنم دركمال آرامش غذاتون را ميل كنيد سپس لبخندي زد وادامه داد اميدوارم من راببخشيد كه اين قدر صريح حرفمرا مي زنم من آدم ركي هستم ازدستم دلخور نشيد كفتم ابدا دلخور نشدم باگفتن خيلي خوبه آنجا را ترك كرد ومن راحت غذايم را خوردم سفره اي رنگارنگ كه به چشم نديده بودم جوري كه فرانك ومادربزرگ تعجب كرده بودند ومن باگفتن دستپخت اليه خانم بي نظيره ؟آخه آشپزخانه ما اصلا دستپختش جالب نيست آنها رامتقاعد كردم.


  فرهاد پسرباهوشي بود كه كوچكترين حركاتم را زير نظر داشت پس سعي كردم زياد با ام هم صحبت نشوم ...طبق قرارمان براي شام بيرون رفتيم پس از صرف شام از آينه ماشين به من نگريست وگفت شما را كجا برسانم؟چه بايد مي گفتم ساعت از ده شب هم مي گذشت نمي توانستم از اوبخواهم كه مرا به خانه برساند او كه مرا درجواب مردد ديد درحالي كه سعي مي كرد تعجب وپوزخندش را مهاركند باكنايه گفت نكنه آدرس خانه تان را فراموش كرديد؟فرانك گفت فرهاد اين چرت وپرت ها چيه؟فرهاد گفت ببخشيد اگر سوالم بي جا بود كنايه اش را احساس كردم از قبل برنامه ريزي نكرده بودم فكرش را نمي كردم تا اين حد سمج باشد ناچار لبخندي زدم وگفتم فراموش نكردم آخه خانوادخ ام منزل يكي از اقوام هستند نمي دانم برگشتند يانه موبايلش رابطرفم گرفت وگفت بفرمائيد بهشون زنگ بزنيد ناچار گرفتم وشماره غلطي را گرفتم وخوشبختانه كسي جواب نداد گفتم هنوز نيومدند همراه پدرم هم در دسترس نيست فرهاد گفت شما مي گوييد خانواده تان مهمان هستند پس بايد خانه فاميلتون باشند كلافه گفتم نيستند دست من كه نيست گفت قصد دلخوركردنتان رانداشتم پس برمي گرديم خانه ما ريا،نه ديگه حوصله كنجكاوي هاش را نداشتم گفتم منزل دائي ام دو كوچه پائين تره مي رم آن جا هرسه گفتند تعارف مي كني؟گفتم نه بخدا ولي پدرم يك خورده تعصب داره شما كه نمي خواهيد ديگه از آمدن به خانه تان قدغن بشم هرسه خنديدند پس از پياده شدن از هرسه تشكركردم فرهاد گفت اگر قرار باشه با فرانك دوستهاي خوبي براي هم باشيد تعارف رو بزاريد كنار لبخندم پاسخش بود فرهاد گفت كوچه تاريكه ميخوايد تا مسيري همراهتون بيام؟از درخواستش جا خوردم به وضوح متوجه شد گفتم نه نزديكه شما بريد باگفتن هرجور راحتيد بوقي زد واز من دور شدند ترسان ولرزان توانستم آژانسي پيداكنم وخودم رابه خانه نقليمان در قسمت جنوب شهر برسانم مادر باديدنم نگران وعصباني گفت تا حالا كجابودي؟گفتم شام موندم گفت بي خبر؟دلم هزارتا راه رفت بي حوصله گفتم بي خيال مادرخستم يك خوشي راهم به من نديديد؟گفت چه معني ميده تا اين وقت شب دختر بيرون باشه؟گفتم محض رضاي خدا واسه آدمهاي شمال شهر تازه سرشبه گفت هركس فرهنگ خودش را داره گفتم من دل دارم جوونم مي فهميد؟مادر گفت همون بهتر كه نداشته باشي گفتم بي خود گير نديد از دلم درش نياريد گفت فكر نكن با اين حرف ها مي توني قانعم كني بار آخرت باشه هنوز بي صاحب نشدي كه هركاري دوست داري بكني با بغض گفتم به من شك داريد؟مي خوايد با دوستم صحبت كنيد؟گفت مزخرف نگو من دخترم را مي شناسم وبهش اعتماد دارم كه مي زارم تنها بره بيرون اورابوسيدم گفت برو تاپدرت نيومده لباسهات را عوض كن اگربفهمه دعوات مي كنه بدون حرفي به سوي اتاقم رفتم آن شب ناخواسته فرهاد جلوي رويم بود ازش خوشم آمده بود هرچند نكته سنج بود بايد دربربرش خوددارتر عمل مي كردم چرا كه نمي خواستم بايك اشتباه همه چيز برهم بريزد بازي كه حتي دليل شروعش را هم نمي دانستم شايد بازي سرنوشت تازه برگي ديگرش را برايم ورق مي زد....


  قرار شده بود براي امتحانات در درس ها به فرانك كمك كنم پس به سوي خانه شان راهي شدم وزنگ رافشردم در بدون حرفي باز شد ديگر عادت كرده بودم پس وارد شدم وفرانك به استقبالم آمد وبا لبخند گفت درست سروقت گفتم دختر وقت شناسي هستم ديگه خنديد وبا گفتن لوس نشو دستم راكشيد تا به سوي اتاقش برويم در راهرو با فرهاد برخورد كرديم دستپاچه سلام كردم به گرمي پاسخم را داد وگفت ببخشيد اين خواهر تنبل ما مزاحم شما شده گفتم اين كمترين كاريه كه مي تونم واسه دوست عزيزي چون فرانك انجام بدهم لبخند كمرنگي برلبانش نقش بست وبا گفتن مزاحمتون نمي شم از مادورشدوما به اتاق فرانك رفتيم ...هوا در حال تاريك شدن بود كه به سوي خانه رهسپار شدم درحالي كه احساس مي كردم به اين خانواده خصوصا فرانك وابسته شده ام ودلم نمي خواست هرگز از دستشان بدهم....


  فرانك به مناسبت هجدهمين سال تولدش جشني را ترتيب داده بود تمايلي در خود براي رفتن به آن جشن نمي ديدم چراكه نه لباس مناسبي داشتم نه پولي براي خريدن هديه اي در شان فرانك،ولي اصرار فرانك ودلخوري اش مجبورم كرد كه براي رفتن خود را آماده كنم ...غمگين گوشه اتاق كزكرده ونشسته بودم مادر باديدنم پرسيد:چيه ديگه چرا ماتم گرفتي؟مگر نمي خواي بري تولد؟گفتم دست خالي؟گفت مقصر خودتي چقدر مي گم كبوتر با كبوتر باز با بازاگر از اول صادق بودي حالا توش نمي ماندي گفتم من اين جور زندگي كردن را دوست دارم چكار كنم كه خدا لطفش را نصيبمون نكرد مادر گفت خب نرو كسي مجبورت نكرده ديگه لازم نيست پول اضافي هم خرج كني گفتم ولي من بايد برم مادر كلافه گفت داري ديوونه ام مي كني من از عاقبت كارهات مي ترسم با اين بلند پروازي هات هممون را بدبخت مي كني گفتم من اگر لازم باشه تا آخرعمرم نقش بازي مي كنم نمي خوام از زندگي فقط سهمم بدبختي باشه وحسرت مادر كنارم نشست وگفت فكر كردي من دوست ندارم تنها فرزندم شادباشه دوست دارم توهم دررفاه باشي چه كنم كه اسير جهالت خودمون شديم وزندگيمان را تباه كرديم ولي باشه بيا اين انگشتر رابگير برو بفروشش وهرچي دوست داري واسه دوستت بخر گريان گفتم نه اين يادگار مادربزرگه گفت دير يا زود واسه آن زهر ماري خرج مي شه بگذار لااقل كار مفيدتري باهاش انجام بدم او را در آغوش گرفتم وگفتم نه اصلا به اين مهماني نمي رم سرم را نوازش كرد وگفت پاشو دير مي شه ها توكه نمي خواي دوستت دلخور بشه مي خواي؟او رابوسيدم وگفتم قول ميدم يك روز جبران كنم مادر لبخندي زد وگفت باشه حالا پاشوبرو باز هم او رابوسيدو وبراي حاضرشدن به سمت اتاقم دويدم...


  هرچه كردم راضي به فروختن انگشتر نشدم دلم راضي نمي شد پس ناچار به سمت كيوسك رفتم وشماره منزل خاله راگرفتم بايد به بهرام متوسل مي شدم دقايقي طول كشيد كه صداي بهرام به گوشم رسيد لبهايم از هم گشوده نمي شد چون جوابي ندادم قطع كرد ناچار بار ديگر گرفتم وبا شنيدن صدايش سلام كردم پاسخم را داد وچون سكوتم را ديد پرسيد كاري از دستم ساخته است؟گفتم راستش من...من ...نياز به كمي پول دارم بدون سوالي گفت چقدر لازم داريد؟گفتم حدود پنجاه هزار تومان گفت ميايد خونه مي بريد؟گفتم اگر مي شه خانه نه گفت باشه من دارم ميرم بيرون ياجاقرار بزاريم تا براتون بيارم گفتم فقط يك خواهش داشتم كسي چيزي نفهمه گفت مطمئن باش تشكر كردم وبهرام باگفتن مي بينمت گوشي را قطع كرد....باديدن ماشين بهرام جلورفتم وتعارف كرد وگفت بفرمائيد سوار گفتم ممنون بايدبرم گفت حركت نمي كنم مي خوام پول را بهتون بدم در صندلي جلوجاگرفتم واو پول را بطرفم گرفت تشكر كردم وضمن گرفتن گفتم قول ميدم زود بهتون برش گردونم ولي تا آن موقع اين انگشتر پيشتون باشه عصباني ودلخور گفت اين چه كاره؟تو دختر خاله من هستي من از صميم قلب دوست دارم اگر كاري از دستم ساخته باشه انجام بدم گفتم قصد جسارت نداشتم بهرام گفت تو مي توني هميشه روي كمك من حساب كني گفتم اميدوارم بتونم يك روزجبران كنم گفت نيازي به جبران نيست گفتم مي تونم برم گفت البته بفرما اگر هم جائي ميري مي تونم برسونمت گفتم نه ممنون شمابريد وبار ديگر تشكر كردم وپياده شدم واوبازدن بوقي از من دور شد ومن به اين انديشيدم كه چقدر اين خواهر وبرادرمتفاوت هستند....


  انگشتر زيبائي خريدم وراهي خانه فرانك شدم ماشين هاي


  شيك وگران قيمتي جلوي منزلشان پارك بود نمي دانستم


  آمدنم درست است يا نه ولي با دو دلي وارد شدم فرانك با


  روي باز ازمن استقبال كرد وگفت دير آمدي گفتم ببخش مهمان


  ناخوانده داشتيم گفت خوش آمدي مادربزرگ وفرهاد كلافه ام


  كردند از بس سراغت راگرفتند وارد سالن شديم وفرهاد با


  ديدنم جلو آمد وخوش آمد گفت وهرسه دربرابرچشمان


  كنجكاوي كه زير نظرم داشتند به سوي مادربزرگ رفتيم پس از


  احوالپرسي حديث مرا براي آشنائي با پدر ونامادريش برد


  فرهاد بالبخند گفت پدر با حديث خانم آشنا بشويد،مرد به من


  نگريست وگفت الحق كه بچه ها غلو نكردند زيبا ودلربا با اخم


  زن جواني كه كنارش بود وحدس زدم همسرش هست


  لبخندي زدم وگفتم من راشرمنده نكنيد خنديد وگفت پس فرهاد


  درست گفته كه خجالتي هم هستي؟...خداي من پيش اين


  خانواده چه ابهتي داشتم وخبرنداشتم با صداي ثريا به خود


  آمدم ودستش را به رسم احترام فشردم آقاي فرهمند گفت


  خانواده تشريف نياوردند؟قبل از اين كه پاسخي دهم فرهاد


  گفت قابل ندونستندگفتم نه باور كنيد نتونستند وعذرخواستند


  فرهاد گفت مثل اينكه ما سعادت آشنائي با خانواده گرامي را


  نداريم با نزديك شدن دختر جواني كه فهميدم شهرزاد است از


  سوالش گريختم شهرزاد گفت چي شده كنفرانس


  گرفتيد؟فرهاد گفت نه پدر وثريا جان با دوست فرانك آشنا


  شدند دختر به من نگريست وبا تمسخر پرسيد شما بايد حديث


  جون باشيد دختر دائي ام را بدجور شيفته كرده ايدگفتم دل به


  دل راه داره حديث مثل خواهرم مي مونه باگفتن از آشنائيتون


  خوشبخت شدم از مادور شد فرانك گفت واي كي مي خوات


  اين يكي را تحمل كنه آقاي فرهمند گفت شهرزاد بخاطر تو


  آمده پس دلخورش نكن فرانك با گفتن باشه ادامه داد مي تونم


  حديث را به دوستهام معرفي كنم؟گفت به شرطي كه تا آخر


  مهماني اجازه بدهي بيشتر با دخترم آشنا بشم تشكر كردم


  وگفتم من هم از مصاحبت شما فيض مي برم وبااجازه آنها به


  همراه فرهاد از آنها دور شديم پس از آشنائي با دوستان


  حديث نوبت فرهاد شد كه من را به دوستهاش معرفي كنه


  فرانك گفت چه لزومي داره حديث با دوستهاي تو آشنا بشه


  فرهاد گفت همون لزومي كه من بايد با دوستهاي تو آشنا


  بشم فرانك گفت آن فرق مي كنه فرهاد گفت اگر مايل


  نيستي اصرار نمي كنم فرانك كه دلخوري برادر را ديد دست


  دور كمرش انداخت وگفت نبينم داداش گلم دلخور شده باشه


  چشم هرچي توبگي نبينم از دستم دلخور بشي ها فرهاد


  لبخندي زد وگفت من از دست تو هيچ وقت دلخور نمي شم


  ...با نزديك شدن به دوست فرهاد كه كسي جز بهرام نبود


  غالب تهي كردم اوهم از ديدنم جاخورد فرهاد بدون توجه به


  حال ما روبه اوگفت بهرام جان با دوست فرانك آشنا شو بهرام


  به پاخاست ومتعجب گفت خودتي حديث؟هردو متعجب به


  ماچشم دوختند فرهاد گفت همديگر را مي شناسيد؟بهرام


  گفت من فكر كردم اشتباه گرفتم فرانك گفت چه نسبتي باهم


  داريد ؟پيشدستي كردم وگفتم از دوستان خانوادگي هستيم


  فرهاد درحالي كه هنوز كنجكاو مي زد روي مبل نشست


  وگفت چرا اين قدر از ديدن هم تعجب كرديد؟بهرام به من


  نگريست خود را نباختم وگفتم شايد بخاطر اينكه انتظارش را


  نداشتيم دليل ديگه اي نداره فرهاد هوم بلندي گفت وخود را با


  بهرام سرگرم كرددر دلم غوغائي برپابود ترس ازاينكه بهرام


  لب باز كند وهمه چيز خراب بشود.متاسفانه دستپاچگي من


  وبهرام از ديد تيز بين فرهاد دور نماندبا آمدن شهرزاد كه به


  بهانه اي او را فرا خواند باعث شد نفس آسوده اي بكشم


  فرانك هم با ورود مهمانهاي تازه وارد از من دور شد بهرام


  پوزخندي زد وگفت فكرنمي كردم با چنين افرادي معاشرت


  كني گفتم چون بدبخت آفريده شدم حق ندارم زندگي


  كنم؟گفت از فرانك شنيدم گفته اي پدرت پزشك ومادرت


  فرهنگي است گفتم مگر براي تو فرقي مي كنه؟گفت توداري


  چكار مي كني حديث؟به عاقبتش فكركردي ؟توبازي خطرناكي


  رو شروع كردي با بغض گفتم پس توقع داشتي بهشون بگم


  يك آدم بدبختم كسي كه در هفت آسمون يك ستاره هم نداره


  بگم خانوادم معتاد هستند آن وقت پشيزي هم براشون ارزش


  نداشتم خود شما كه نزديكترين فرد زندگيمان بوديد ما


  رانپذيرفتيد كسرشانتان شد گفت تو داري با احساسشان بازي


  مي كني گفتم هميشه حسرت داشتن يك سنگ صبور را


  داشتم حالا پيداشون كردم غمگين به من نگريست وگفت تو


  داري اشتباه مي كني با دروغ آنها را نابود مي كني فرهاد از


  توخوشش آمده مي دوني چه بلائي با دانستن حقيقت سرش


  ميات گفتم با اين همه دختر متمول سراغ من نميات گفت خب


  از نظر آنها توهم متمولي گفتم پس بخاطر پول طرف من


  آمده؟خيلي احمقه گفت من دارم بهت گوشزد مي كنم گفتم


  لازم نكرده من خودم راهم رابهتر تشخيص ميدم وبه موقعش


  تمومش مي كنم گفت من وظيفه خود مي دانستم كه نگذارم


  با احساس بهترين دوستم بازي كني باپوزخند گفتم مطمئن


  باش اگر روزي فهميدم دوست عزيزتان علاقه اي به من داره


  خود را براي هميشه كنارمي كشم خواهش مي كنم تو چيزي


  نگو گفت تا كجا مي خواهي ادامه بدهي؟گفتم تا وقتي كه


  خسته بشم گفت تو ديوانه اي من اجازه نميدم گفتم اگر اين


  كار روكني نمي بخشمت فهميدي بهرام؟به چشمان اشك


  آلودم نگريست وعصباني گفت خواهش مي كنم حديث اگر


  فرهاد بفهمه منم شريك بازيت بودم نمي بخشتم گفتم باشه


  به موقعش خودم حقيقت رابهشون مي گم بهم فرصت بده


  سرش را بعلامت تاسف تكان داد وگفت باشه من حرفي نمي


  زنم ولي لااقل به فرانك فكركن آن قدر در زندگيش ضربه


  خورده كه طاقت نارو از طرف دوستش را نداره ناخواسته


  مسير نگاهش را دنبال كردم فرهاد وفرانك در حالي كه به ما


  مي نگريستند در حال صحبت بودند بالبخندي تلخ گفتم يعني


  داشتن يك دوست مفلس وبي چاره اين قدر شرم


  آوراست؟گفت من اين خانواده رامي شناسم مهربان ودوست


  داشتني به شرطي كه باهاشون صادق باشي اگر حقيقت


  راهم بدونند پذيرات هستند ولي خودت بگي نه كس ديگه اي


  گفتم دير شده گفت هنوز نشده با نزديك شدن فرانك سكوت


  كرديم آن شب شب خوبي بود هنگامي كه قصد ترك آن جا را


  داشتكم فرهاد گفت اگر چند دقيقه بايستيد خودم شما را مي


  رسانم گفتم ممنون مزاحم نمي شم اخمي كرد وگفت قرار


  نشدتعارف كنيد بهرام گفت اجازه بديد من مي رسونمشون


  فرهاد با پوزخند گفت خودم مي رسونمشون بهرام گفت


  مسيرمان يكي است فرهاد به من نگريست گفتم من مزاحم


  هيچ كدامتان نمي شم بهرام پيشدستي كرد وگفت هيچ


  مزاحمتي نيست درثاني مشتاق ديدار خانواده هستم فرهاد با


  تمسخر گفت اين وقت شب ؟بهرام گفت از نظر توايرادي داره


  ؟فرهاد گفت هرجورهرجور دوست داري پس از تشكر از


  خانواده فرهمند فرانك را بوسيدم وبه همراه بهرام آن جا را


  ترك كردم درتمام طول مسير هردوساكت بوديم جلو خانه نگه


  داشت وقصد پياده شدن داشتم كه گفت حديث؟برگشتم وبه


  او نگريستم گفت از دستم كه دلخور نيستي؟گفتم نه ممنون


  كه جلوي خانواده فرهمند حفظ آبرو كردي گفت من هميشه


  مثل يك برادر كنارت هستم مي دوني شبي كه شنيدم فرهاد


  از دوست فرانك خوشش آمده مشتاق ديدار آن دختر شدم


  آخه فرهاد يك پسر خاصه ولي تو دل مهرباني داري كه فرهاد


  دلبسته ات شده پس نترس وجلو برو وحقيقت رابگو نمي بازي


  من بهت قول ميدم فقط سرم را به علامت تائيد تكان دادم


  وتشكر كردم وپياده شدم واو از من دور شد در حالي كه آن


  شب اشك مهمان صورتم بود وحسرت مهمان دلم


  فرداي آن روز دسته گلي خريدم وراهي منزل فرهمند شدم فرانك با ديدنم جيغي از خوشحالي كشيد ومرا در آغوش گرفت باور اينكه اينچنين دلتنگشان شده بودم برايم مشكل بودمادربزرگ را صميمانه در آغوش فشردم وسال جديد را تبريك گفتم با ورود فرهاد به احترامش برخاستم دستم رافشرد وسال جديد را به نوبه خود تبريك گفت ودلخورانه گفت زودتر از اين مشتاق ديدارتان بوديم گفتم شما لطف داريد مي دونيد ديد وبازديد اقوام اجازه هيچ برنامه ريزي را نميده هرچند از آقابهرام جوياي حالتان بودم پوزخندي زد وگفت چرا از او؟گفتم ديشب براي عيدديدني آمده بودند من هم فرصت راغنيمت شمردم وجوياي حالتان شدم گفت تنها واسه عيدديدني آمده بودند؟گفتم ايرادي داره؟گفت فكركردم با خانواده اش تشريف برده شمال گفتم گويا منصرف شده هوم بلندي گفت وساكت شد مادربزرگ وفرانك با حرفهايشان سرگرمم كردند با صداي فرهاد به اونگريستم ودر برابر سوالش كه پرسيد سعادت ديدار با خانواده تان را كي پيدامي كنيم گفتم انشالله سر فرصت گفت من كه ديگه نااميد شدم مادربزرگ گفت فرهاد؟گفت ببخشيد حرف بي ربطي زدم فرانك از جابرخاست وگفت بهتره بريم به حياط واز هواي زيباي بهاري لذت ببريم مادربزرگ گفت شما بريد من همين جا راحترم فرهاد گفت منم بدم نميات هم صحبتتان باشم البته اگر از نظر حديث خانم ايرادي نداشته باشه گفتم نه خواهش مي كنم هرسه بيرون رفتيم كمي قدم زديم كه فرهاد روي صندلي وسط باغ نشست وگفت بهتره بشينيم فرانك گفت من ميرم بگم واسمون چاي وكيك بيارند وقبل از اينكه اجازه اظهار نظري به من بدهد از ما دور شد فرهاد به من كه هنوز ايستاده بودم نگريست وگفت نمي خوايد بنشينيد؟باكمي فاصله از اونشستم لبخندي زد وگفت اميدوارم با سوالهايم دلخورتان نكرده باشم گفتم نه اختيار داريد گفت مي تونم يك سوال شخصي بپرسم؟گفتم البته بفرمائيد پرسيدند وقته با بهرام آشنا هستيد؟از سوالش جاخوردم وگفتم چرا مي پرسيد؟گفت بخاطر رفع كنجكاوي كفتم چرا رابطه ما كنجكاوتون كرده؟گفت قرار نشد سوالم را با سوال جواب بدهيد گفتم نزديك چهارسال گفت رابطه تان با بهرام چطوره؟گفتم خواهش مي كنم آقافرهاد درست بگيد منظورتون چيه؟گفت بهرام با شما خيلي راحته احساس مي كنم رابطه شما فراتر از آشنائي دو خانواده باشه گفتم درست حدس زديد متعجب به من نگريست وگفت بين شما احساسي در ميان است؟گفتم آقابهرام پسر فهميده وبا دركي است مي تونم بگم مثل برادر واسم عزيزه نفس راحتي كشيد وگفت كه اين طور اميدوارم من رابخاطر فضولي ام ببخشيد گفتم نه ايرادي نداره با نزديك شدن فرانك اوهم ساكت شد...


  


  



  هنگام خداحافظي فرانك سه بسته هديه را به طرفم گرفت وگفت عيدي ما به تواست آن قدر شگفت زده شدم كه اشك در چشمانم درخشيد وفرانك ومادربزرگ رابوسيدم وتشكر كردم وگفتم اين اولين باره كه از كسي هديه مي گيرم با صداي فرهاد كه گفت اولين بار؟شما كه بايد هواخواه زياد داشته باشيدبطرفش برگشتم وگفتم هديه از طرف كساني كه دوستشان دارم لبخند معني داري زدوگفت كساني كه دوستشان داريد؟دستپاچه گفتم حرف بدي زدم ؟گفت نه شنيدنش آن هم اين قدر خالصانه متعجبم كرد فرانك گفت اذيت حديث نكن فرهاد گفت چشم خواهرعزيزم ورو به من گفت من شما را مي رسانم گفتم نه ممنون گفت مزاحم نيستيد بيرون كار دارم پس تعارف نكنيد ناچار پذيرفتم وپس از خداحافظي در ماشينش جا گرفتم واو حركت كرد درتمام مسير راه سنگيني نگاهش را درك مي كردم ولي سكوت كرده بودم پسر باهوشي بود كه حرفهايم را مو به مو زير نظر داشت اوهم سكوت را نشكست ونزديك منزل خاله پياده شدم واو هم زياد پاپي نشد وپس از خداحافظي ازهم جداشديم ومن طبق معمول ماشين گرفتم وبه سمت خانه رهسپار شدم....


  هديه مادربزرگ يك بلوز زيبا فرانك ادكلن وفرهاد يك ساعت مچي زيبا اينك مي دانستم در دنيا كساني پيدامي شوند كه دوستم دارند وهمين برايم كافي بودوبه من انگيزه زندگي كردن ميداد.....


  به همراه فرانك از دبيرستان خارج شديم كه فرهاد را ديديم مدتي بود كه احساس ميكردم نگاه فرهاد با گذشته فرق مي كند در عمق نگاهش چيزي بود كه قلبم را مي لرزاند ومن را دستخوش احساس خوبي مي كرد فرانك گفت تو اينجا چكار مي كني؟گفت حوصله نمايشگاه را نداشتم آمدم با هم بريم كمي هواخوري ايرادي داره؟فرانك گفت فداي تو برادر گل هرچند مقصود توئي كعبه وبتخانه بهانه است فرهاد چشم غره اي رفت فرانك باگفتن مگر دروغ مي گم در عقب ماشين نشست فرهاد روبه من گفت نگيد كار دارم كه پذيرفته نيست گفتم اگر زياد طول نكشه قبوله گفت باشه بفرمائيد دركنار فرانك درعقب نشستم واو حركت كرد در اولين چهارراه پشت چراغ قرمز پسري به ماشين نزديك شد وگفت آقا گل مي خريد؟فرهاد گفت شاخه چنده؟گفت 500تومان گفت همه دسته گله چند مي شه ؟گفت ده هزار تومان فرهاد همه را خريد با حركت ماشين فرانك گفت اين همه دسته گل مي خواستي چكار؟فرهاد گفت دلم براش سوخت ...احساس بغض كردم چرا كه زندگي من هم بهتر از اين پسرنبودفرانك گفت پسرك بيچاره دراين سن او را به چه كارهائي وادار مي كنند فرهاد گفت مقصر خانواده هستند با بغض گفتم خانواده ها كه از آينده شان خبر ندارند وگرنه كدوم پدر ومادر دلشون مي خوات بدبختي فرزندهاشون راببينند فرهاد گفت اين درسته ولي آينده هركس دست خودشه گفتم اين حرف شما آدم هاست كه در رفاه بزرگ شديد گفتنش آسونه گفت شما دركشون مي كنيد؟كنايه اش را احساس كردم وگفتم من با ديد منفي به آدمهاي پائين تر از خودم نگاه نمي كنم اگر روزي هم كاري از دستم ساخته باشه دريغ نمي كنم گفت مگر مي شه به چند نفرشون كمك كرد؟گفتم پولي شايد نشه ولي با هم دلي چرا ...بدنيست گاهي اوقات خودمان راجاي آنها بگذاريم هميشه زندگي متغيره هيچ كس آينده را نديده فرهاد گفت شما دختر دلسوزي هستيد ولي شنيدن اين حرفها متعجبم كرده چيزي نگفتم واو هم ديگر حرفي نزد ولي هنگام خداحافظي فرهاد صدايم كرد حديث؟اين اولين بار بود كه نامم را بدون پيشوند ياپسوند برزبان مي آورد متعجب به او نگريستم نيمي از دسته گل را بطرفم گرفت وگفت خوشحال مي شم اگر قبولش كنيد گفتم ممنون لطف داريد وآنها را باكمال ميل گرفتم با گفتن سلام خانواده را هم برسانيد از من دور شدند درحالي كه خون گرمي را دررگهايم احساس كردم....


  اين روزها بيماري مادر من وپدر را نگران كرده بود گاه وبيگاه سردردهاي بدي مي گرفت خودش اصرار داشت كه چيزي نيست ولي بيهوشي هائي كه اين روزها به سراغش مي آمد نگرانمان كرده بود با اصرار به دكتر مراجعه كرد وبه ما اطمينان داد كه چيزي نيست وبا يك استراحت خوب خواهد شدناچار چند روز از رفتن به كلاس منصرف شدم وكنار مادر ماندم ...


  بلاخره بعد از چهار روز راهي دبيرستان شدم فرانك دلخور گفت تو كه ما را نصف عمركردي گفتم مادرم بيمار بود مجبور بودم كنارش بمان گفت چرا خبرندادي؟از فرهاد خواستم سراغت را از بهرام بگيره قبول نكرد ناچار رفتيم در منزل دائي ات؟متعجب پرسيدم كجا؟گفت منزل دائي ات همون شب اول خودت نشونمون دادي گفتم شما كوچه را بلد بوديد نه خانه روگفت درسته تمام خانه ها را زديم ولي كسي شما را نمي شناخت گفتم دائي ام از آن محل نقل مكان كرده گفت به هر حال خوب كه آمدي داداش فرهاد مي گفت اگر امروزم ازت خبري نمي شد با آقا بهرام مي آمديم خانه تان گفتم ببخش حق باشماست آن قدر ناراحت بودم كه حوصله خبر دادن هم نداشتم ولي به هرحال ممنون از آقا فرهاد هم تشكركن خنديد وگفت داداشم بد هوات را داره ها...ازم خواسته هرجور شده از خانواده ات اجازه بگيري تا براي آشنائي بيشتر خدمت برسيم گفتم چرا؟اخمي كرد وگفت يعني تو تا حالا متوجه احساس برادرم نسبت به خودت نشدي؟ از كلام صريحش جا خوردم وگفتم به من علاقمند شده؟گفت مگه ايرادي داره؟وچون سكوت مرا ديد گفت دلخور شدي؟لبخند تلخي زدم وگفتم باوركن از اين كه قلب برادرت به خاطر من لرزيده خوشحالم ولي....فرانك گفت ولي چي؟گفتم من نمي خوام اوپايبند من بشه فرانك گفت به چه دليل؟گفتم لياقتش بهتر از منه خانواده من در اين اجازه ازدواج بهم نميدهندگفت فعلا نامزد مي شويد گفتم فدات بشن آنها مي خواهند براي ادامه تحصيل من رابفرستند خارج از كشور متعجب گفت وتو تازه اين حرف را داري مي زني؟گفتم من از كجا مي دانستم فرهاد به همين راحتي بهم دل مي بنده فرانك گفت فرهاد ديوونه مي شه گفتم تو باهاش صحبت كن بهش بفهمون هنوز ازدواج واسم زوده اصلا به روش نيار كه حرفي بهم زدي باشه فرانك گفت نمي خواي فكركني؟گفتم من پدرم را مي شناسم مشكوكانه نگاهم كرد وگفت نمي دانم چرا به قول فرهاد هضم كارهات برام راحت نيست گفتم مي خواي چي بگي؟گفت فراموشش كن خودم با برادرم صحبت مي كنم وبا سكوت او من هم سكوت كردم درحالي كه از درون به حال خود گريستم......


  به همراه فرانك خارج شديم كه ماشين فرهاد جلوي پايمان ترمز كرد هردو سلام كرديم وپاسخ شنيديمفرانك جلونشست وروبه من گفت چرا سوارنمي شي حوصله تعارف نداشتم ودرعقب جا گرفتم برخلاف هميشه درتمام مسير راه فرهاد ساكت بود ابتدا فرانك را رساند قصد پياده شدن داشتم كه گفت شما بشينيد ميرسونمتون گفتم ممنون مزاحم نمي شم چشم غره اي رفت وگفت مي شه اين جمله تكراري را دائم به كارنبريد من اگرنمي خواستم برسانمتون مسيرتان را طولاني نمي كردم فرانك گفت فرهاد مي رساندت ناچار پذيرفتم واو حركت كرد سكوت سنگيني بر فضاحكم فرما بودبدون حرفي دكمه ضبط را زد وسكوت درهم شكست:


  عشق اول عشق آخرم با تو زندگي شده باورم چه شكسته ام بي تو قلب من


  دل پراميد به توبسته ام من كه زندگيم را باختم واسه يك لحظه ديدنت نزار باز دلم بسوزه دوباره وقت رفتنت ...


  سنگيني نگاه فرهاد را برروي خود احساس مي كردم بغض گلويم را مي فشردچه چيزي را در وجودم يافته بود كه دلباخته ام شده بود اگر روزي مي فهميد من آن كسي كه فكر مي كنه نيستم آيا بازم عاشقم بود؟..باصدايش كه مرا به نام خواند به خودم آمدم وگفتم با من بوديد؟؟گفت شنيدم مي خواهيد براي ادامه تحصيل ايران را ترك كنيد درست شنيدم؟گفتم بله فرانك درست گفته گفت مگر اينجا نمي شه ادامه تحصيل داد؟گفتم پدر ومادر اين جور مي خواهند گفت فقط احساس آنها مهمه؟گفتم آينده ام هم مهمه گفت بي مقدمه ميروم سراصل مطلب مي دونم فرانك در مورد احساسم همه چيز را گفته پس بگيد چرا صريح جواب منفي داديد؟ارزش فكر كردنم راهم نداشتم؟گفتم من براي احساس شما ارزش قائلم وا اينكه دل به من سپرديد خوشحالم ولي واقعا آمادگيش را ندارم گفت شايدم لايقم نمي دونيد گفتم اين جور صحبت نكنيد شما لايق بهتر از من را داريد من آن جورها هم كه فكرميكنيد نيستم گفتم راستش رابگيد شما به تحصيل همسر آينده تان اهميت ميديد؟گفتم اگر فكر ميكنيد بخاطر اين جواب منفي دادم اشتباه مي كنيد باصداي گرفته اي گفت آخرين سوالم راصادقانه جواب بدهيد به من علاقه نداريد؟بابغض گفتم خودم را درموقعيتي نمي بينم كه بخواهم عاشق باشم گفت چرا؟گفتم نمي تونم بگم اصرار نكنيد گفت تو داري يك چيز راپنهان مي كني حقيقت چيه؟پاي كسي وسطه؟گفتم شما اولين پسري هستيد كه اجازه دادم به حريم تنهائيم راه پيداكنه گفت پس اميدوارم موفق باشيد آينده درخشاني داشته باشيد وديگر چيزي نگفت سرخيابان هميشگي پياده ام كرد وازمن جدا شدآن شب در سكوت خانه بخاطر بدبختي خودم اشك ريختم آخرگناه من چه بود به خودم نمي توانستم دروغ بگويم دوستش داشتم نمي دانم چه زمان مهرش به دلم نشسته بود ولي شيفته اش شده بودم ولي بايداحساسم را كتمان مي كردم وبه اين بازي كه بازنده اش بودم خاتمه ميدادم وفرهاد وعشقش را كه درسرتاسروجودم رخنه كرده بود به باد فذاموشي مي سپردم درحالي كه حقم از دنيا اين نبود....


  اينك يك ماه از آن روزها مي گذشت به يكباره رفتار فرانك سرد وبي محبت شد كنارش نشستم وگفتم چي شده فرانك چرا ازم دوري مي كني بخاطر جواب منفيم به برادرته؟گفت آخه چرا حديث چرا با احساسمون بازي كردي؟گفتم منظورت چيه؟گفت هيچي فراموشش كن گفتم نه بايد بگي به چه جرمي داري مجازاتم مي كني ؟با تمسخر گفت نمي دونم چون هنوز م باور حقيقت واسم سخته سپس از جابرخاست وگفت من روببخش داداش فرهاد بيرون منتظرمه به همراهش راه افتادم وگفتم نمي خواي حقيقت رابگي ؟نگاهم كرد وگفت مگر تو گفتي ؟با ديدن فرهاد سكوت كردم او هم سلامم را به سردي پاسخ داد حتي تعارفم نكرد كه مرا برساند غمگين تنها راهي خانه شدم در حالي كه دلم به وسعت آسمان گرفته بود....


  تنها در خانه بودم دليل تغيير ناگهاني رفتار فرانك وفرهاد متعجبم كرده بود آدم هاي منطقي بودند امكان نداشت به خاطر جواب منفيم اين رفتار را پيش گرفته باشند ...با صداي زنگ خانه افكارم از هم گسيخته شد بي حوصله بطرف در رفتم وبا گشودن ان ازديدن كسي كه پشت در ايستا ده بود رنگم پريد فرهاد باتمسخر گفت دعوتم نمي كني بيام داخل؟چون سكوتم را ديد بدون دعوت وارد شد وگفت مي تونم بپرسم اينجا چه كار مي كنيد؟نمي خواي بگي اينجا خونته ؟آخي نكنه واسه همدردي با آدم هاي مستضعف خودت را به جاشون جا زدي ...فقط نگاهش مي كردم كنايه هايش چون خنجري به قلبم فرو مي رفت لبه حوض نشست وگفت نمي خواي توضيح بدي؟چه لذتي داره نقش بازي كردن؟چون سكوتم هنوز پاسخش بود باصدائي كه بيشتر به فرياد مي ماند گفت بنال؟حرف بزن ؟چرا ؟نمي دانم از شرم بود ويا بيچارگي كه اشكهايم جاري شد وگفتم پس پول من برات مهم بوده آره؟ گفت صداقتت مهم بود گفتم كدوم صداقت؟صداقتي كه امثال تو با دونستنش ما رو در شان خودشون ندونند؟فرهاد گفت لااقل من وخانوادم اينجور نبوديم چرا حديث چرا باهامون بازي كردي؟گفتم چون فكرش را نمي كردم به اينجا ختم بشه فقط مي خواستم در كنار امثال تو كمبود زندگيم را جبران كنم از كجا مي دانستم همه چيزم را از دست ميدم وتو دل به من مي بندي گفت تو وبهرام با احساس من بازي كرديد از عزيزترين فردهاي زندگيم ضربه خوردم گفتم مي بيني كه دوستتون نتونست جلو زبونش را بگيره چرا ديگه ازش دلخوري گفت اي كاش يكي از شما دو نفر گفته بود دردش كمتربود متعجب گفتم نگو كه خودت فهميدي گفت من از همون روز اول بهت مشكوك شدم ولي محبتت نذاشت سر از كارهات در بيارم ولي دختر خاله عزيزت دستت رو رو كرد گفتم بيتا؟چطوري ؟گفت خيلي ساده از روي عكس هاي فرانك آه از نهادم برآمد فكر اينجاش را نكرده بودم فرهاد عصبي گفت مي بيني ماه پشت ابر نمي مونه من امروز فقط آمدم كه فكر نكني ما كودن بوديم وسرمون راشيره ماليدي برات متاسفم تو يك آدم بيماري مي فهمي؟گفتم آره مي فهمم ولي من از وقتي چشم باز كردم ديدم صاحب خانواده اي هستم كه اسير بلاي خانمان سوز اعتياد بودند فاميل مثل تفاله دورمون انداختند تنهاي تنها بودم مي دوني دخترخاله عزيزم چي بهم گفت گفت تو لياقتت يك آدم معتاد مثل خانواده ات است بهم گفت از اينكه دختر خاله صداش كنم شرم داره منم خواستم يكي ديگه باشم حداقل مثل روياهام تا جامعه پذيرام بشه تا بتونم لااقل در كنار امثال تو هرجند مدت كوتاه لذت ببرم فرهاد گفت كافي بود از اول حقيقت را بگي مطمئن باش دركت مي كرديم گفتم دروغ مي گي همتون دروغ مي گيد مثل الان چرا عصبي هستي چون تموم نقشه هات نقش برآب شده چون حديث دوست داشتني تو دختر يك خانواده متشخص كجا من كجا؟درسته؟از جا برخاست وگفت با حرفها خودت را توجيه نكن تو فرانك را اذيت كردي ديگه نمي خوام دور وبرش ببينمت شيرفهم شد؟درسكوت با چشمان باراني فقط به اوزل زدم عصباني قصد رفتن داشت كه ناخواسته بازويش را گرفتم وگفتم جان حديث يك دقيقه به حرفهام گوش بده احساس كردم برخود لرزيد وايستاد گفتم من قصد اذيت كردنتون را نداشتم باور كن بارها خواستم بهتون بگم يعني بهرام وادارم كرد بهتون بگم ولي ترسيدم گفت ديگه مهم نيست توباعث شدي بهترين دوستم را هم از دست بدم گفتم گناه من رو پاي اوننويس برگشت وعصباني بازويش را از دستم كشيد وگفت توبا غرور مردانه ام بازي كردي مطمئن باش اگر ورق برگشت بايد تاوان سختي بدي چنان بازي باهات كنم كه ديگه چيزي از غروروخودخواهيت باقي نمونه ...هق هق گريه ام اورا از ادامه صحبتش واداشت وعصباني باگفتن ديگه نمي خوام هيچ وقت ببينمت ازت متنفرم حديث در رامحكم به هم كوبيد وآن جا راترك كرد وهق هق گريه ام بدرقه راهش بود/...


  نمي توانم توصيف كنم كه چه روزهائي را پشت سرگذاشتم ديگر درسم را هم رها كردم بهرام به ديدنم آمد عكس العمل فرهاد را برايش گفتم واو مرا به آرامش دعوت كرد غافل از اينكه ديگر آرامش برايم مفهومي نداشت دفتر عشق من وفرهاد باز نشده بسته شده بود من همان دختري بودم كه از آن فراري بودم بايد شكستم را مي پذيرفتم وزندگيم را آنگونه كه بود مي پذيرفتم وخود را به دست سرنوشت ميدادم.......


  اينك دوماه از جدائي من وفرهاد مي گذشت ..مدت يك ماه بود كه در يك شركت خصوصي كاري پيدا كرده بودم آقاي رئيسي مدير شركت مرد ي چهل وهشت ساله ومهرباني بود ديگر به او دروغ نگفتم از اوضاع مالي خانواده ام اطلاع داشت وتا آنجا كه مي توانست كمكم مي كرد ودائم مرا به آرامش وصبر دعوت مي كرد .....


  اين روزها سردردهاي مادر دوباره اوج گرفته بود ونگرانش بودم دبايد كاري مي كردم....با صداي بوق ماشين ي به خود آمدم آقاي رئيسي جلوي پايم ترمز كرد وگفت بيا بالا من مي رسانمت بدون حرفي در جلو جا گرفتم واو ضمن حركت گفت بدجوري توي فكر بودي اتفاقي افتاده؟گفتم راستش نگران مادرم هستم خيلي دردمي كشه مي دونم چيزي نمي گه ولي تا الان چند بار بيهوش شده گفت ممكنه يك سردرد معمولي نباشه گفتم مادرم خودش مي گه چيزي نيست گفت من يك دكتر خوب سراغ دارم مي تونم يك وقت براي مادرت بگيرم گفتم ممنون شما در اين دوماه واقعا به من لطف داشتيدگفت من حاضرم براي خوشحالي تو هركاري كنم گفتم وقتي كنار شما هستم احساس مي كنم خدا يك آدم دلسوز در مسير راهم قرار داده تا كمبود محبت پدرانه ام را جبران كند چهره اش در هم فرو رفت ولي چيزي نگفت ومن هم ديگر چيزي نگفتم.....


  فرهاد خانه قبلي رافروخته واز آن محل نقل مكان كرده بودند شايد ديگر مي خواست حتي به ديدن هاي دزدكيش هم ادامه ندهم وتنها دلخوشيم راهم از من بگيرد....بهرام مجابش كرده بود كه او تقصيري در برنانه هاي من نداشته وخوشبختانه كدورت آن دو ازبين رفته بود واز اين بابت خوشحال بودم...


  امروز آقاي رئيس ساكت بود برايش فنجاني چاي بردم وگفتم اجازه هست گفت بيا تو روي مبل نشستم وگفتم چيزي شده؟آهي كشيد وگفت مي دوني حديث امثال تو فكر مي كنند ما آدم هاي متمول هيچ غمي نداريم گفتم خب پول حلال مشكلاته گفت چرا همه چيز را باديد مادي مي بيني با پول مي شه محبت را خريد؟گفتم اگر فضولي نباشه مي تونم بپرسم چي شما را آزار ميده؟گفت تنهائي چه چيزي مهم تر ازاين گفتم شما خودتان تنهائي را انتخاب كرديد گفت توهنوز جواني نمي فهمي زندگي چقدر مشكلات داره گفتم خدا رحمت كنه همسر سابقتون را ولي خب روح آن مرحوم هم در آسايش نيست وقتي ببينه شما داريد اذيت مي شيد گفت خودمم اين روزها از تنهائي خسته شدم لبخندي زدم وگفتم من وشما هردو در زندگي كمبود محبت داشتيم ولي خوشحال مي شم چون دختري در كنارتان باشم وتنهائيتان را پركنم لبخند تلخي زد وگفت تو دختر مهرباني هستي دلم مي خوات هركاري كنم كه فقط شاد باشي گفتم شما لطف داريد گفت ممنون حديث جان كه به حرفم گوش دادي ازلحن صميمي اش جا خوردم در اين چندماه اين اولين بار بود كه اين قدر صميمانه صدايم كرد ولي فقط به لبخندي اكتفا كردم وآن جا راترك كردم....


  هنوز هم باور نمي كنم آخه چرا خدا چقدر رنج وعذاب ...آقاي رئيسي به من نگريست وگفت ديگه كافيه چقدر اشك مي ريزي گفتم هنوز باورش برام سخته بميرم براي مادر چطور اين همه درد را تحمل كرده ودم نزده تومار مغزي مي فهميد يعني چي؟ديديد كه دوستتون گفت اگر راهي هم واسه عمل باشه بايد خارج از كشور باشه وگرنه ممكنه يا جانش را از دست بده يا اعضاي بدنش از كار بيفته بايد چكار كنم آقاي رئيسي گفت نبايد ريسك كرد بايد خارج از كشور مداوابشه گفتم ما توانائي خرج عمل را نداريم ديگه مخارج سفر پيش كش گفت تو نگران نباش خدا بزرگه با گريه تو چيزي درست نمي شه خودم يك فكري مي كنم ومن پاسخي ندادم وتنها بخاطر دل صبور مادرم اشك ريختم....


  يك هفته گذشت وكارمن در اين مدت فقط اشك ريختن بود فكر اينكه مادر نازنينم را ازدست بدهم تنم را مي لرزاند جلوي مادر بايد خوددار بودم نبايد مي فهميد وضعش تا اين حد بد است /...با احضار آقاي رئيسي به اتاقش رفتم به مبل اشاره كرد وگفت بشين حال مادرم را پرسيد وادامه داد مي خوام رك وپوست كنده باهات حرف بزنم آمادگي شنيدن داري؟گفتم چيزي شده؟گفت نترس در مورد مادرت نيست در مورد خودمونه متعجب گفتم خودمون؟گفت من حاضرم پول عمل مادرت را بدم متعجب وخوشحال گفتم واقعا؟اين جوري تا آخر عمر شرمندتون مي شم گفت فقط يك شرط داره گفتم شرط؟چه شرطي؟گفت ببين تو الان درست شش ماهه كارمند مني احساس مي كنم برام خيلي مهم وبا ارزشي احساسم را نسبت بهت نمي تونم كتمان كنم من آدم تنهائي هستم اگر پيشنهاد ازدواجم را بپذيري قول ميدم خوشبختت كنم ناباور بهش نگريستم چقدر احمق بودك كه نگاهش را پدرانه مي ديدم اين اواخر متوجه تغيير رفتارش نگاههاي خيره اش شده بودم ولي فكر مي كردم دلش واسم مي سوزه پس بگو چرا دلخور مي شد وقتي به عنوان پدر مي ناميدمش گفت نظرت چيه؟از جابرخاستم وگفتم چطور مي تونيد اين درخواست بي شرمانه را بهم بدهيد؟گفت تو جواني حيفه كه نابود بشي به فكر مادرت باش اگر از دستش بدي؟خودت مي دوني به خاطر ثروتم به راحتي مي تونم ازدواج كنم ولي چون دوستت دارم مي خوام كمكت كنم روي پيشنهادم فكر كن عجولانه تصميم نگير گفتم واسه خودم متاسفم كه بهتون اعتماد كردم وعصبي آن جا راترك كردم احساس بدي داشتم احساس حقارت احساس بدبختي چطور به خودش اجازه داده بود ديگر راهي جز كمك خواستن از خانواده خاله برايم نمانده بود ولي توقعم زياد بود پول كمي نبود كه كسي كمكم كند پس نااميد ودست خالي راهي خانه شدم نمي توانستم بنشينم وشاهد مرگ عزيزم بشوم پس آخرين اميد پذيرفتن پيشنهاد آقاي رئيسي بود


  پدر ومادر از تصميمم جاخوردند مادر گريان گفت اگر بميرم اجازه اين كار روبهت نميدم او را درآغوش گرفتم وبراي دلخوشيش گفتم آقاي رئيسي مرد خوبيه درسته كه سنش بالاست ولي خوشبختم مي كنه جوان هاي اين دوره مثل فرهاد دختري با موقعيت من را قبول نمي كنند ...بلاخره با اينكه هيچ يك راضي نبودند پس از يك هفته ناچار قبول كردند به ديدن آقاي رئيسي رفتم به او گفتم كه پيشنهادش را پذيرفته ام او زيرك تر از آن چيزي بود كه فكرمي كردم از ترس اينكه مبادا پشيمان بشوم قرار را براين گذاشت كه همزمان با سفر مادر ما به عقد هم در بيائيم چاره اي نداشتم پذيرفتم وقرار شد شب اوبه همراه خواهرش براي آشنائي با خانواده ام بيايد ...


  سعي مي كردم بغضم را فرو بدهم درتمام مدت شاهد اشكهاي مادر بودم ولي اجازه نميدادم اشكهايش منصرفم كند من عاشق مادرم بودم نبايد از دستش ميدادم هرچند احساس ميكردم بدبخترين دختر روي زمينم كه خدا هم ازم روي برگردانده با صداي زنگ به خود آمدم وملتمسانه روبه مادر گفتم تو را خدا ما حرفهامون را زديم همه چيز را نابود نكنيد مادرگفت من حاضرم بميرم ولي....گفتم خواهش كردم ناچار فقط سرش را تكان داد ودوباره گريان از من دور شد آقاي رئيسي با خواهر وخواهر زاده اش آمده بود هر دو از ديدنم جا خوردند ومتعجب به آقاي رئيسي نگريستند نگاه تاسف بار دختر جوان را برروي خود احساس ميكردم سكوت سنگيني برفضا حاكم بود خود آقاي رئيسي سكوت راشكست وگفت همه شما مي دانيد كه ما امشب براي چه كاري مزاحم شديم پس بي مقدمه ميريم سراصل مطلب خواهرش در ادامه لفزود از آنجا كه طرفين با اين وصلت راضي هستند پس ديگه مي ماند مشخص كردن تاريخ عقد چون پدر ومادر هر دو ساكت بودند خواهر آقاي رئيسي گفت شما حرفي واسه گفتن نداريد؟مادر بغضش را فرو داد وگفت آدم از سر بي پولي وبدبختي مجبوره تن به همه كاري بده آقاي رئيسي گفت حاج خانم طوري حرف مي زنيد انگار من حديث را مجبور كردم خودش پيشنهادم را پذيرفت خواهرش گفت فكر كرديد برادرم چيزي از جوان هاي امروز كم داره ؟شايد سنش بيشتر باشه ولي شكر خدا هم تحصيل كرده است هم سرمايه دار سپس نگاهي تحقيرانه به اطراف انداخت وگفت شما بايد از خدا بخواهيد كه دامادي مثل برادرم داشته باشيد پدر كه تاآن لحظه ساكت بود گفت حاج خانم ماهم نفرموديم كه برادرتان ايرادي دارند انشالله هرچي قسمت باشه ولي دختر من هم ماشالله واسه خودش كسيه مطمئن باشيد آينده درخشاني هم مي تونه داشته باشه بخدا خودش از شرشيطان پائين نميات وگزنه ما كه تنها اولادمون را نمي خوايم حيف وميل كنيم آقاي رئيسي گفت شما فكرمي كنيد من نمي تونم حديث را خوشبخت كنم ودر كنارمن حيف وميل مي شه؟پدر قصد پاسخ داشت كه اجازه ندادم وگفتم من با اين وصلت راضيم پس خواهش مي كنم اين بحث را خاتمه بدهيد پدر دلخور به من نگريست وقصد گفتن حرفي را داشت كه با صداي زنگ منصرف شد وبراي گشودن در رفت انتظا رآمدن هيچ كس را نداشتم ولي دقايقي بعد در كمال ناباوريم پدر به همراه بهرام وفرهاد وارد شدند فرهاد پوزخندي زد وگفت مثل اينكه بد موقع مزاحم شديم مادر گفت نه پسرم بفرمائيد داخل بهرام گفت نمي دانستيم مهمان داريد آقاي رئيسي گفت نمي خواهيد معرفي كنيد حديث خانم؟هنوز هم گيج ومنگ بودم گفت چيه چرا اين قدر از ديدن مهمان ها شوكه شديد؟فرهاد پوزخندي زد وگفت شايدم از ما خجالت مي كشه كه شما را بعنوان همسر آينده اش معرفي كنه عصباني گفتم چرا آمديد اين جا؟فرهاد گفت ديديم مجلس نامزديه گفتيم حيفه فيض نبريم گفتم كي به شما گفته؟مادرگفت من به بهرام گفتم گفتم كه چي بشه ؟قرار شد تا بعد از عمل كسي نفهمه ....خواهر آقاي رئيسي گفت اينجا چه خبره بچه بازي شده ؟فرهاد به آقاي رئيسي نگريست وگفت حديث جاي دختر شماست چطور مي تونيد آينده اش را فداي هوس خودتان بكنيد؟آقاي رئيسي گفت فكر نمي كنم به شما ربطي داشته باشدفرهاد گفت چرا داره گفتم خواهش مي كنم در مسائلي كه به شما مربوط نيست دخالت نكنيد عصباني تر به من نگريست وگفت تو ديگه خفه شو اگر شعور داشتي عقلت را دست اين آدم نميدادي تو از روي بدبختي وبيچارگي بخاطر مادرت تن به اين خواسته احمقانه دادي اين آقا از آب گل آلود ماهي گرفت بفرمائيد آقا لطفا زحمت را كم كنيد آقاي رئيسي عصباني برخاست ورو به من گفت من كه نمي فهمم دليل اين كارها چيه فردا بيا شركت با هم حرف مي زنيم گفتم خواهش مي كنم ما حرفهامون را زديم به توافق رسيديم شما قول داديد پول عمل مادرم را بدهيد گفت من هنوزم سر قولم هستم به شرطي كه تو هم باشي فرهاد عصباني گفت حديث اين كار رو نمي كنه هيچ وقت آقاي رئيسي گفت شما كه نگران حديث هستيد چرا خودتان اين پول را بهش نميديد؟فرهاد گفت من براي همين كار اينجام آقاي رئيسي پوزخندي زد وگفت خوشحالم كه خانم مهدوي حامي چون شما دارد وعصباني آن جا را ترك كرد قصد بدرقه اش را داشتم كه فرهاد عصباني دستم راكشيد وگفت بگير بشين به اونگريستم وگفتم دليل اين كارهات چيه؟كي از تو خواسته برام دلسوزي كني؟بهرام گفت من بهش گفتم ..گفتم كه چي بشه تا تحقير شدنم را ببينه؟من نياز به كمك هيچ كس ندارم فرهاد گفت تند نرو من آمدم تا يك تصفيه حساب شخصي كنم پس خوب به حرفهام گوش بده من حاضرم خرج عمل مادرت را بدهم تمام وكمال در عوض فقط يك شرط دارم گفتم وآن شرط چيه؟ نگاه نافذش را به من دوخت وگفت در عوض من حديث را ازشما مي خوام مادر لبخندي زد وگفت ما از خدا مي خواهيم دامادي مثل تونصيبمان بشود فرهاد گفت اشتباه برداشت نشه من حديث را بعنوان همسر به خانه ام نمي برم بلكه حديث بايد دربرابر لطف من جهار سال از زندگيش را درخانه من سپري كنه بعنوان مستخدم بهرام حيران گفت مي فهمي چي مي گي؟فرهاد گفت اين سوغاتي يك خيانت است كه هنوز قلبم را آتش مي زند بهرام گفت من اجازه نميدم فرهاد گفت ببين احترامت واجبه ولي بهتره تو دخالت نكني گفتم من نميدونم چطور به خودت اجازه اين درخواست بي شرمانه را دادي ازدواج با مردي كه حكم پدرم را دارد آسونتر از اين پيشنهاد توهين آميز است گفت ولي تو بعد ازچهارسال آزادي كه براي خودت تصميم بگيري ولي با ازدواج تاآخرعمر تباه شده اي اشكهايم جاري شد وگفتم همتون مثل هم هستيد از همتون بدم ميات محبتت را نگه دار واسه خودت از جابرخاست وگفت من هنوزم سرپيشنهادم هستم اگر موافق بودي بيا نمايشگاه وقصد رفتن داشت كه مادر گفت من فكر مي كردم آن قدر دخترم را دوست داري كه كمكش مي كني نه اينكه عذابش بدي فرهادپوزخندي زد وگفت عشق دخترتان با فريبهاش از دلم ريشه كن شد در ثاني من هنوزم براش احترام قائل هستم كه مي خوام كمكش كنم وگرنه مي گذاشتم با آن مرد ازدواج كنه گفتم احترامت پيش كش خودت فكركردي من به خواسته ات تن ميدم؟كورخوندي اجازه نميدم با غرور وشخصيتم بازي كني گفت هرجور صلاح ميدوني ولي بدون من در آن چهارسال آرامش خانواده ات را تضمين مي كنم مادر گفت اين قدر پولت را به رخ مانكش من نمي گذارم دخترم كلفتي امثال تو را بكنه فرهاد باتمسخر گفت ببخشيد مهماني با شكوهتان را بهم ريختم وقصد رفتن داشت كه با بغض گفتم تو خودخواه ترين ومغرورترين وتعفن آورترين پسري هستي كه درعمرم ديدم ازت متنفرم تولياقت عشق راهم نداشتي براي خودم افسوس مي خورم كه روزي بهت دل سپردم گفت لطف داري دخترجان فعلا با اجازه فرهاد گفت شرمنده نمي دانستم تصميمش چيه فقط گفت قصد كمك دارد كفتم مهم نيست با گفتن برم ببينم مي شه راضيش كرد خداحافظي سرسري كرد وآن جا را ترك كردند ومن هم گريان به سوي اتاقم رفتم..


  ديگر به سطوح آمده بودم آخر اين چه بازي بود كه سرنوشت با من شروع كرده بود پذيرفتن هردو پيشنهاد برايم دردناك وغيرقابل باور بود ولي براي نجات مادرم حاضربه هركاري بودم حتي كلفتي فرهاد ، جان مادر در دستهاي فرهاد بود بلاخره بعد از يك هفته تصميمم راگرفتم وراهي نمايشگاه فرهاد شدم پسرجواني آن جا بود سراغ فرهاد را ازاوگرفتم به صندلي اشاره كرد وگفت شما بنشينيد تامن صداشون كنم واز من دور شد دقايقي بعد به همراه فرهاد به سمتم آمدند فرهاد در حالي كه سعي ميكرد پوزخندش رامهاركند سرد وخشك رو به من پرسيد:شما بامن كار داشتيد خانم؟گفتم مي خوام باهات حرف بزنم گفت گوشم باشماست گفتم اگر امكان داره تنها گفت دنبال من بيائيد ورو به پسر گفت كسي مزاحم ما نشه به دنبالش راه افتادم در طبقه بالا پشت ميزنشست وگفت بشين روي مبل نشستم خيلي خونسرد دستهايش را از پشت حلقه كرد وبه عقب تكيه داد وگفت مثل اينكه براي گفتن حرفي آمده بوديد گوشم باشماست ،چقدر لحنش غريب وبي تفاوت بود قلبم از نگاه سردش آتش گرفت ازآمدن پشيمان شدم ولي با يادآوري مادر بغضم را فرو دادم وگفتم من درخواستت را مي پذيرم باتمسخرگقت جدي؟خيلي عاليه گفتم من بايد چكار كنم؟گفت تشريف مي آوري خانه ما وكارت را شروع مي كني گفتم از كجا مطمئن بشوم كه زير قولت نمي زني؟گفت همه كه فريبكار نيستند من مردانه سرقولم هستم خيالت راحت از فرداي روزي كه تو كارت راشروع كني من مقدمات سفر مادرت را آماده مي كنم گفتم من بايد كنار مادرم باشم بعد ازعمل در اختيار توهستم گفت نه من خودم براش پرستار مي گيرم تونگران نباش فقط روي كار خودت تمركز كن ...باورود پسرجوان ساكت شد وگفت تو چرا زحمت آوردن چاي راكشيدي مگر عموصفرنيست؟گفت نه براي كاري رفته بيرون ورو به من گفت نمي خواي معرفي كني؟شيطنت در نگاهش موج مي زد فرهاد گفت خانم مهدوي هستند لبهاي پسربه لبخندي گشوده شدوگفت حديث خانم؟چقدر مشتاق ديرارتون بودم فرهاد حسابي ازتون تعريف كرده و...فرهاد كلافه حرفش را قطع كرد وگفت افشين جان مي شه تنهامون بزاري؟افشين باگفتن حتما از مادور شد فرهاد به چاي وشيريني اشاره كرد وگفت بهتره بعد از خوردن به حرفهامون ادامه بدهيم گفتم من چيزي نمي خورم بي تفاوت فنجاني چاي برداشت وگفت كجا بوديم؟گفتم شما گفتيد تمام هزينه هاي سفر وعمل را متحمل مي شويد ولي آخه مگر مي شه من چهارسال خانوادم رانبينم دق مي كنم گفت اينها همون پدر ومادري بودند كه باعث سرشكستگي توبودند فراموش كردي؟من كاري مي كنم كه ديگه با ديدنشون احساس شرم نكني گفتم آنها خانواده من هستند تو هيچ حقي نداري من رو ازشون جداكني گفت چرا دارم چون با پذيرفتن شرطم تو كاملا در اختيار من هستي ...فقط نگاهش كردم گفت اگر حرفي نمانده من بايد برم كار دارم گفتم چرا بامن اين كار را مي كني؟گفت كدوم كار بده مي خوام كمكت كنم گفتم تو داري داغونم مي كني خردم مي كني به چه گناهي؟گفت دروغ وفريب ديگران گفتم توچيزي نباختي ولي من دارم همه چيزم را مي بازم به قلبش اشاره كرد وگفت من اين رو باختم من شخصيتم راباختم من اعتمادم راباختم تو داري تاوان روزهاي خوشي را كه ازم گرفتي راپس مي دهي تاوان غرورم تاوان جريحه دارشدن احساسم بازم بگم يا كافيه؟گفتم تو به من علاقه نداشتي وگرنه كنارم مي ماندي همين جور كه بودم پذيرام مي شدي گفت فكركردي من احمقم كه بخاطر يك عشق پوشالي خودم را مضحكه ديگران كنم من احمق حتي يكبار سعي نكردم سراز كارهاي تو در بيارم واقعا بازيگر خوبي بودي گفتم اگر بيماري مادرم نبود من هيچ وقت سر راهت قرار نمي گرفتم گفت فعلا كه ورق به نفع من شده البته من مي خوام بهت كمك كنم خودت را باور كني واز بودن چيزي كه هستي شرم نكني از جابرخاستم وبغضم را به سختي فرو دادم وگفتم ديگه كافيه هركاري دوست داري بكن حالا مي تونم برم گفت فردا صبح منتظرتون هستم فقط سرم راتكان دادم وقصد رفتن داشتم كه باصداي دورگه اي گفت تو بايدمن را درك كني اين حرفش تلنگري بود برقلب زخميم درميان انبوه اشك گفتم من فقط بدبختي خودم را درك مي كنم وگريان از آن جا بيرون زدم درحالي كه قلبم از بي وفائي روزگار شكسته بود........


  در حال جمع كردن وسايلم بودم كه مادر كنارم نشست وگريان گفت اين كار رو نكن حديث ترجيح مي دهم زير خاك باشم تا ببينم جيگر گوشه ام داره كلفتي ديگران را مي كنه او را درآغوش گرفتم وگفتم تو را خدا گريه نكنيد الهي من نباشم اگر بخوات بلائي سرتون بيات گفت با اين كار تومن روزي ده بار ميميرم گفتم چهارسال مي گذره مادر درثاني من دارم مي رم پيش پسري كه عاشقشم اين بهونه خوبيه كه كاري كنم من روببخشه بودن دركنارش برام كافيه حالا اشكهاتون راپاك كنيد شما به من قول داديدفقط بايد بعد ازعمل ديگه سراغ مواد نرويد به فكر سلامتيتان باشيد مادر گفت من بهت قول دادم وسرحرفم هستم توهم قول بده هر وقت ديدي ديگه تحمل نداري برگردي باشه گفتم چشم سپس او را درآغوش فشردم وگفتم هيچ وقت فرصت نكردم بگم كه واقعا دوستتان دارم من شما را خيلي اذيت كردم حلالم كنيد مادر هم به گريه افتاد وگفت اين حرفها چيه تو تمام زندگي ماهستي توبايد ماراببخشي كه بخاطر غفلتمان به اين روز افتادي ديگر چيزي نگفتم وفقط درآغوش مادر سعي كردم عقده هاي دلم راكمي خالي كنم.........


  فرداي آن روز فرهاد به دنبالم آمد مادر تاجلوي در بدرقه ام كرد وگريان روبه فرهادگفت حديثم را به تو مي سپارم فرهاد گفت خيالتان راحت ،هر دو درآغوش هم گريستيم كه باصداي فرهاد كه گفت جلوي هسايه ها خوب نيست بيا تا زودتر بريم به خود آمدم بلاجبار از مادر جدا شدم وراهي ماشين فرهاد شدم واوهم پشت فرمان وحركت كرد دست خودم نبود آرام نمي گرفتم ناچار كناري ايستاد وگفت خواهش مي كنم بس كن دلم نمي خوات مادربزرگ وفرانك اينجوري ببيننت ..چقدر بي رحم بود انگار دل نداشت گفتم باشه شما حركت كنيد گفت پس ديگه آبغوره نمي گيري نگاهش كردم وگفتم زماني كه تصميم گرفتم بشم كلفتت به خودم قبولاندم كه بايد كوه باشم واستقامت كنم پس خيالت راحت پوزخندي زد وچيزي نگفت جلوي در خالنه بوق رابصدا درآورد ودقايقي بعد پيرمردي درراگشود فرهاد ماشين را داخل خانه برد اين خانه از خانه قبلي بزرگتر وزيباتر بود ماشين را زير درختي پارك كرد وگفت پياده شو ودنبال من بيا بدون حرفي اوامرش را اجرامي كردم نگاه گذرائي به من كرد وگفت من در مورد آمدنت به خانواده چيزي نگفتم بهتره فعلا چيزي نگي تا خودم روشنشون كنم گفتم چشم آقا متعجب نگاهم كرد وگفت آقا؟گفتم پس بايد چي صداتون كنم؟لجاجت را از نگاهم خواند وبدون حرفي وارد سالن شد اليه خانم به استقبالمان آمد وبا ديدن من هيجان زده گفت خوبي حديث جان؟از اين طرفها؟ديگه پيدات نشد؟كجا بودي؟قبل از پاسخ دادنم فرهاد گفت اليه برو به كارهات برس اليه جاخورد باگفتن چشم از مادورشد فرهاد گفت دلم نمي خوات بشيني پيش همه ودليل آمدنت به اين خانه را تعريف كني فهميدي؟گفتم چشم آقا به طرف سالن رفت من هم پشت سرش ،فرانك ومادربزرگ ازديدنم جاخوردند با هردو صميمانه احوالپرسي كردم به چشم غره هاي فرهاد هم توجه نكردم بلاخره خودش كلافه شدوروبه فرانك گفت اگر احوال پرسيت تمام شد بشين مي خوام باهاتون حرف بزنم مادربزرگ گفت چرا غريبي مي كني حديث جان بيا بشين ناخواسته به فرهاد نگريستم سرش را به علامت مثبت تكان داد كنار مادربزرگ نشستم دستم رافشردوگفت چي شده بعد از يكسال بلاخره يادي ازماكردي ؟فرهاد گفت اگر اجازه بدهيد من براتون مي گم وادامه داد يادتونه گفتيد اليه دست تنهاست ونمي تونه به كارهاي خونه رسيدگي كنه مادربزرگ متعجب گفت كه چي؟فرهاد به من نگريست وگفت قراره از امروز به بعد اين خانم به اليه كمك كنه هردو با دهاني باز به ما نگريستند وفرانك گفت جك بامزه اي بود خنديديم فرهاد گفت ابدا كاملاًٌ جدي گفتم مادربزرگ گفت تو ديوونه شدي ؟فرهاد گفت هرجور دوست داريد فكر كنيدفرانك گفت اين مسخرخ بازيا چيه حديث تو يك چيزي بگو فرهاد گفت اين دختر ديگه دوست تو نيست مستخدم اين خانه است فرانك گفت تو حق نداري اين كار روبكني فرهاد .فرهاد گفت من وخانم مهدوي حرفهامون را زديم مخالفت شما هم چيزي را عوض نمي كنه مادربزرگ گفت اين دختر فقط نوزده سالشه تو چه توقعي ازش داري؟فرهاد گفت خودش پيشنهادم را پذيرفت فرانك گفت تو فكر كردي مردم مسخرخ دست توهستند من اجازه نمي دهم با حديث اين رفتار رو بكني فرهاد گفت خواهش مي كنم سعي كنيد عاقلانه بااين موضوع كناربيائيد مادربزرگ عصباني گفت مگر كار تو عاقلانه بوده؟وروبه من گفت تو چراتن به اين بچه بازي ها دادي؟ازت توقع بيشتري داشتم گفتم من به پولش نياز داشتم مادربزرگ گفت اينم يك بازي جديده بابغض گفتم درسته ولي اين بار كارگردانش نوه خودتان است من هم عروسك خيمه شب بازيش فرهاد گفت خواهش مي كنم سعي نكنيد با اين حرفها بقيه را تحت تاثير قرار بدهيد من در ازاي پولي كه اين دختر نياز داشت بهش پيشنهاد كار دادم كجاش نادرسته؟مادربزرگ گفت من خودم بي شرط وشروط كمكش مي كنم فرهاد گفت شما اصلا مي دونيد چقدر پول لازم داره؟فرانك گفت حتما آن قدر بوده كه قبول كرده پيشنهاد بي شرمانه تو را بپذيره فرهاد گفت هيچ كاري بي شرمانه نيست مادربزرگ گفت همين الان حديث را از اين جا مي بري فرهاد گفت امكان نداره ما به توافق رسيديم ومن زير قولم نمي زنم مگر اينكه خودش بخوات بره فرانك گفت حديث خواهش مي كنم برو گفتم نه من خودم پيشنهادش راپذيرفتم مادربزرگ گفت درست حرف بزنيد ببينم چي شده؟فرهاد گفت چشم بهتون مي گم فرصت بدهيد سپس زنگي رافشرد وباورود اليه گفت اين خانم از امروز به شما در كارهاكمك مي كنند به اتاقش راهنمائيش كن اليه متعجب گفت چي فرموديدآقا؟فرهاد عصباني وكلافه گفت بايد براي توهم توضيح بدهم؟اليه گفت ببخشيد وروبه من گفت بفرمائيد خانم فرهادگفت لازم نيست باهاش رسمي رفتار كني فرانك گفت ديگه كافيه فرهاد اعصابمون رابهم ريختي فرهاد روبه من گفت شما مي تونيدبريد مادربزرگ گفت تو جائي نمي ري گفتم من از كارم زاضيم شما هم سخت نگيريد هميشه كه اينجوري نمي مونه وبه همراه اليه خارج شديم اليه گفت من كه سر از كارهاي اين پسر در نمي آورم لااقل تو بگو چه خبره گفتم متاسفم آقا من رو ازگفتن منع كرده فقط مي تونم بگم من مدتي همكارشماهستم اليه گفت از آقا فرهاد اين كارها بعيده بايد دليل قانع كننده اي داشته باشه چيزي نگفتم واو هم ديگر سوالي نكرد...اتاقي كه به من دادند نه چندان بزرگ ولي تميز ومرتب بود تخت كهنه اي جلو پنجره خودنمائي مي كرد انگارهمه چيز براي ورودم آماده بود اليه گفت آقا چندشب پيش گفت اينجا راتميز كنم گفتم مثل اينكه مي دونسته چاره اي جز پذيرفتن پيشنهادش ندارم سپس كنار پنجره رفتم وگفتم خوبه لااقل اين پنجره را داره مي تونم هرروز شاهد طلوع وغروب خورشيد باشم اليه گفت خيلي كنجكاوم بدونم چي شده كه شما آن هم به اين شكل به سوي اين خانه رهسپار شديد لبخند تلخي زدم وگفتم سرنوشت من را به اين جاكشانده اليه سري از تاسف تكان داد وبا گفتن اميدوارم فقط از سرناچاري تن به هركاري ندهي اتاقم راترك كرد


  به اليه در كشيدن ميز شام كمك كردم اليه خانم دلسوزانه گفت تو برو بشين من خودم ميز شام را آماده مي كنم گفتم نه بلاخره بايد از يك جائي شروع كنم فقط سرش را به علامت تاسف تكان داد وچيزي نگفت سوپ را روي چرخ مخصوص گذاشتم وبه سمت سالن غذاخوري حركت كردم فرانك ومادربزرگ تنها در سكوت به من كه مشغول چيدن ظرفهاي سوپ بودم مي نگريستند هرسه ساكت بودند بلاخره فرهاد قانعشان كرده بود قصد ترك سالن را داشتم كه فرهاد گفت به اليه بگو بيات ميز را جمع كنيد مثل اينكه امشب كسي ميل به غذا نداره مادربزرگ گفت مگر توباكارهات اشتهائي براي آدم ميزاري گوئي حرف مادربزرگ تلنگري بود براي فرانك چون از جابرخاست وگريان آن جا را ترك كرد فرهاد عصبي گفت ببينيد مادربزرگ قراراه اين دخترچهارسال توي اين خانه كاركنه بهتره به فرانك بفهماني كه لوس بازي را كناربگذاره مادربزرگ دلخور از جابرخاست وگفت نيست كارتو بچه بازي نبوده فرانك هم خواهر تو است وبا اين حرف آن جا راترك كردفرهاد گفت تو چرا بيكار ايستادي كارت رو بكن پوزخند من عصبي ترش كرد وناخواسته دستم را كه براي برداشتن بشقاب ها جلوبرده بودم وگرفت ومراكمي به سمت خودش گرفت وگفت تو كه ديگه نبايد شاكي باشي چون من دارم كمكت مي كنم پس دست از تمسخر بردار فهميدي بله قربان گفتنم بيشتر عصبانيش كرد وگفت بله قربان وزهر مار گفتم پس من بايد شما را چطور صداكنم فرهادجان؟با اين حرفم يكه اي خورد سريع دستم را رها كرد وازجابرخاست وباگفتن به كارهات برس سريع آن جا راترك كرد ومن غمگين رفتنش را نظاره كردم چرا كه با اين كارهايش بيشتر از پيش مجذوبش مي شدم......


  
    

  


  
    
      

    


    
      به اتاقم پناه برده بودم واز پنجره ستاره ها راتماشا مي كردم احساس بغض عجيبي داشتم دلم هواي گريستن داشت ولي بايد خوددار بودن را ياد مي گرفتم ...با ضربه اي كه به در اتاقم خورد به خود آمدم وبا بفرمائيد من فرانك وارد شد وگفت اجازه هست ؟گفتم خواهش مي كنم بفرمائيدخانم دلخور گفت مسخره بازي درنيار حديث توشايد دوستيمان را فراموش كرده باشي ولي من نكردم ونخواهم كردگفتم چراايستادي بيا بشين روي تخت چوبي نشست وگفت چرا حديث؟چراتن به خواسته فرهاد دادي؟گفتم برادرت بهتون نگفته؟گفت چرا ولي بازم نبايد قبول مي كردي گفتم اگر توجاي من بودي چكارمي كردي غرور وشخصيتم مهمتر بود يا جون مادرم؟گفتم از ديگران كمك مي گرفتي با بغض گفتم هيچ كس كمكم نكرد فرانك گفت من بيشتر از يك ساله ازت بي خبر بودم برام تعريف كن ببينم چي بهت گذشته گفتم بدترين سالهاي عمرم بود فرانك واقعا شكستم وحالاهم با كوهي از غم اينجام من در عرض يك هفته مجبور به پذيرفتن دو درخواست غير منطقي شدم فرانك متعجب گفت منظورت چيه؟ ناچار تمام قضايا را برايش گفتم در مورد خواستگاري رئيسي وآمدن فرهاد ودادن پيشنهادش فرانك با دهاني باز از تعجب به من مي نگريست وقتي سكوت كردم در آغوشم گرفت واو هم اشكهايش سرازير شد وگفت تو دختر مهرباني هستي بخاطر سلامتي مادرت فداكاري مي كني هركس جاي تو بود همين كار ر امي كرد ولي من ومادربزرگ كنارت هستيم فرهاد واقعا بي انصافي كرده ولي توهم به دل نگير بلاخره مرده وغرورش جريحه دارشده همه چيز درست مي شه گفتم من ازش ممنونم بلاخره كمكم كرد هركس جاي اوبود شايد ديگه اصلا نسبت به من بي تفاوت مي شد ولي من تا اين جاهم ممنونش هستم فرانك گفت خودش هم داره عذاب مي كشه من برادرم را مي شناسم چيزي نگفتم واو هم دراين مورد ديگر حرفي نزد دستش رافشردم وگفتم تو از خودت بگو چكار مي كني؟گفت دانشگاه قبول شدم رشته مورد علاقه ام با خوشحالي درآغوش گرفتمش وتبريك گفتم با بغض گفت چرا دعاكردم هرجا هستي خوشحال وموفق باشي غافل از اينكه داري چه روزهاي سختي را مي گذروني گفتم تولد من از اول يك اشتباه بود دستم رافشرد وگفت بودن تو در اين جا مي دونم خالي از دردير نيست بهم قول بده مقاوم باشي و نزاري آدمهاي بي ارزش خوردت كنند باشه؟گفتم من وقتي درخواست برادرت را قبول كردم مي دانستم چه روزهاي سختي پيش رو دارم خودم را براي هرچيزي آماده كردم به تلخي لبخندي زد واز جابرخاست وگفت بهتره استراحت كن خسته اي گفتم من هميشه به دوستي با تو افتخار مي كردم خوشحالم كه حدااقل كنارت هستم ولي ازت مي خوام در برابر كارهاي من حساسيت نشون ندي دلم نمي خوات فكركنند احساس ضعف مي كنم مي خوام خودم مشكلاتم راحل كنم بهم قول بده صورتم رابوسيد وگفت هرجورتوبخواي توواقعاً روح بزرگي داري وقبل ازاينكه من ريزش اشكهايش راببينم اتاق راترك كرد ومن گرمي اشك را برروي صورتم حس كردم.......
    


    
      اينك يك ماه مي شد كه من ان جا بودم ديگرازحديث گذشته خبري نبود پابه پاي عمورجب شوهر اليه باغ را جارو مي كردم آب حوض خالي مي كردم غذا مي پختم وروي هم رفته فرمايشات فرهاد را كه تمامي نداشت اجرا مي كردم...
    


    
      مشغول آب دادن به گلها بودم كه ماشين فرهاد نظرم راجلب كرد از ظاهرش پيدابود كه مدت زياديست به كارواش نرفته پسر بي نظمي نبود ولي اينبار كوتاهي كرده بود هوس كردم ماشينش را تميز كنم د رحال شستنش بودم كه باصدايش كه گفت فكرنمي كنم ازت خواسته بودم ماشينم راتميز كني؟ازجاپريدم وبه اونگريستم پوزخندي زد وگفت يعني تا اين حد بيكاري كه به ماشين شستن روي آوردي؟گفتم ببخشيد نمي دونستم دلخور مي شيد جلوآمد وگفت ولي كارت رو خوب بلدي بد نيست دهرباربه جاي كارواش تواين كارروانجام بدي چون سكوتم پاسخش بود گفت مشكل شنوائي پيدا كردي؟يا وانمود مي كني كه حرفهام را نمي شنوي؟گفتم من كاملاًبه گوشم ولي جوابي براي حرفهاتون ندارم گفت خوبه چون منم از دخترهاي پرحرف وجوابگو خوشم نميات گفتم قبلاًكه خوشتون مي آمد گفت من آدم دم دمي مزاجي هستم يك روز ازيك چيز خوشم ميات فرداش نميات گفتم ولي مطمئنم از اذيت كردن من خوشتون ميات وهيچ وقت خسته نمي شيد گفت شما در اين مدت از من آزاري ديديد؟گفتم تحقير كردن هم چيزي از آزار دادن كم نداره گفت ازكدوم تحقير حرف مي زني؟گفتم ازخورده فرمايشاتون كه تمامي نداره گفت تو داري توي اين خانه مي كني درضمن داري حقوق هم مي گيري گفتم تمي دانستم وظيفه منه كه تختتون رو مرتب كنم چايتون را شيرين كنم يا براتون مجله بخونم گفت بده سرگرم مي شي كمتر فكروخيال مي كني ؟گفتم شما ا ز من يك آدم ديگه ساختيد يك دختر درهيبت پسرها دائم كت وشلوار مي پوشم مبادا دامنم زير پام گير كنه وازپله ها بيفتم من روزي بيست بارم بيشتر از پله ها بالا ميروم فقط بخاطر فرمايشات شماگفت خيلي خوبه اولين كسي هستي كه داره از آقاي خونه ايراد مي گيره ولي اگر دلخوري مي توني بري باحرص گفتم من خودم رازير دين شما نمي برم گفت نطقت تموم شد برو شيرآب راببند هدررفت گفتم چشم آقا ولي اگر صلاح مي دونيد مي تونيد پول قبض اين يك ماه بحساب من بزاريد پوزخندي زد وگفت تو تا همين جاش هم تا خرخره زير زير قرض هستي پس براي من اداي آدمهاي مايه دار را درنيار گفتم ببخشيد كه اين حرف رامي زنم ولي هميشه از آدمهاي ازخودمتشكر بيزار بودم خودتان رااصلاح كنيد ودربرابر چشمان متعجبش از اودور شدم....
    


    
      در سالن مشغول گردگيري بودم كه وارد شدوگفت اون روزنامه رابرام بيار برو ميوه هم بيار با حرص گفتم چشم آقا وبه سمت آشپزخانه رفتم با حرص در حال چيدن ميوه در جاميوه اي بودم وزير لب غريدم پسره از خودمتشكرحاضرنيست براي شكم خودش هم تبلي راكناربزاره اليه خنديد وگفت عصباني به نطر مي رسي گفتم اصلاًانگار اين پسره كا روزندگي نداره كه بيست وچهارساعت خانه نشين شده من مي دونم از عمد مي مونه كه من را دق مرگ كنه اليه خنديد وگفت پس خورده حساب شخصي داريدقصد پاسخ داشتم كه عمورجب واردشد وگفت حديث بابا آقافرهادسراغت رامي گيره گفتم خدابه دادم برسه الانه كه بايدسين جين پس بدم وبه سمت سالن رفتم پوزخنديزد وگفت خوبه آشپزخانه نزديك است گفتم ببخشيد ديگه تكرار نمي شه آقا سيبي برداشت وگفت اميدوارم همين طور باشه باورود فرانك نفس راحتي كشيدم چون جلوي فرانك مراعات حالم را مي كرد فرانك گفت فرهاد لباسهات راكجا گذاشتي مي خوام بدم عمورجب بده خشك شوئي فرهاد گفت نيازي به خشك شوئي نيست مستخدم گرفتم براي همين كارها فرانك گفت بيخودگيرنده لباس مهماني را كه نمي شه توي خونه شست درثاني تو هميشه ميدادي خشك شوئي فرهادگفت ديگه نمي خوام بدم ايرادي داره؟وروبه من گفت لباسها راگذاشتم روي تختم واسه شب آماده باشند فرانك دلخورآن جا راترك كرد گفتم مي تونم برم آقا گفت دوست ندارم آقا صدام كني چندباربگم گفتم درست نيست يك مستخدم اسم كوچيك شما راصداكنه گفت كسي از تو نظر نخواست در ضمن درستي يا نادرستيش را من مشخص مي كنم گفتم چشم مي تونم برم؟گفت البته در ضمن فرداشب مهمان داريم لباسها آماده باشه گفتم اين امرتان هم اجرامي شود گفت به اليه بگو فرداشب غذاي موردعلاقه شهرزادجان رادرست كنه پوزخندم ازديدش پنهان نماند قصدترك ان جاراداشتم كه گفت راستي فراموش كردم بگم بهرام هم هست فرصت خوبيه ازش حال مادرت رابپرسي گفتم ممنون كه لااقل اين اجازه رابهم مي دهيد گفت تو فكركردي من كيم؟شمر؟گفتم صدرحمت به شمربرخلاف تصورم باصداي بلند خنديد وگفت برو به كارهات برس باگفتم چشم آقا چشم غره اش راناديده گرفتم وان جاراترك كردم...
    


    
      فرداي آن روز براي مهماني جنب وجوش زيادي در خانه برپا بود به خاله اليه كه دستپاچه وسايل شام را حاضر مي كرد نگريستم وگفتم چي شده خاله چرا اين قدر دستپاچه هستيد؟ گفت الان مهمانها مي رسند ومن هنوز هيچ كارم رانكردم گفتم حالا مگر قراره كي بيات خودتان راعذاب ندهيد گفت تو اين دخترعمه شان رانمي شناسي آن قدر ايراد مي گيره كه نگو گفتم شما به آن دختر از خودمتشكر اهميت ندهيد گفت دلم نمي خوات دختري كه من حكم مادرش را دارم بهم خورده بگيره در اين چهارسال فرانك وآقافرهاد بهم بي حرمتي نكردندولي اين دختره بي ادب متاسفانه آداب صحبت كردن را بلد نيست گفتم مقصر آقا فرهاده كه بهش رو داده گفت بيچاره چي مي تونه بگه گفتم امشب خودم پذيرائي مي كنم اليه گفت نه مادر مي ترسم بهت حرفي بزنه كه دلخورت كنه گفتم مهم نيست گفت زياد باهاش هم كلام نشو مادرجان گفتم درسته كه خدا از مال دنيا چيزي بهم نداده ولي اين دختره را هم عددي حساب نمي كنم وبه احترام خانواده فرهمند احترامش رانگه داشتم خاله چيزي نگفت ومن هم ساكت شدم ودر آماده كردن شام كمكش كردم ...
    


    
      هوا درحال تاريك شدن بود كه مهمان ها از راه رسيدند هوا درحال تاريك شدن بود كه مهمان ها از راه رسيدند هوا درحال تاريك شدن بود كه مهمان ها از راه رسيدند خاله اليه وارد شد وگفت حديث جان براي مهمان ها ميوه ببر گفتم چند نفرهستند؟گفت گفت هفت نفري هستند گفتم آقا فرهاد كه گفت فقط دونفرهستند گفت مثل اينكه خواهر آقا بهرام وبرادر شهرزاد هم هستند از شنيدن نام بيتا رنگ از رويم پريد فكر او را نكرده بودم ولي بلاخره بايد اين حقيقت تلخ برملا مي شد چرا كه دير يا زود از زبان شهرزاد مي شنيد ...باصداي خاله به خود آمدم وبه سوي سالن رفتم ضربه اي به در نواختم وواردشدم وآهسته سلام كردم بهرام با ديدنم چهره اش درهم فرو رفت ولبخند تلخي زد وحالم راپرسيد تشكركردم وسيني را روي ميز گذاشتم كه مادربزرگ گفت حديث جان دخترها توي باغ هستند صداشون كن بهرام دستپاچه گفت نه بيتا نبايد حديث را اين جا ببينه فرهاد با تمسخر گفت چرا؟ بهرام دلخور به اونگريست وگفت كاملاًواضح است فرهاد باهمان لحن گفت يعني ممكنه بيتا جان از اينكه دختر خاله اش اين جا كار مي كنه دلخور بشود با صداي پسر جواني كه اصلاًمتوجه اش نشده بودم به سمت او چرخيدم پسر جوان گفت اين خانم دختر خاله بهرام است ؟بغضم را فرو دادم وگفتم ايرادي داره ؟من از اينكه بيتا يا هركس ديگه من را اين جا ببينه احساس شرم نمي كنم وقتي آدم كسي را براي كمك نداشته باشه كه پشتيبانش باشند تن به هركاري ميده حتي بلاجبار فرهاد قصد گفتن حرفي را داشت كه با ورود سه دختر ساكت شد بيتا از ديدنم مبهوت شد شهرزاد پوزخندي زد وگفت فكر مي كردم با آن ناروئي كه به اين خانواده زدي ديگه روي برگشتن نداري فرانك گفت فكرنمي كنم بودن حديث دراين جا كسي را آزار بده شهرزاد گفت بس كن فرانك جان تو بازم داري از اين دختر فريبكار دفاع مي كني فرانك گفت مواظب حرف زدنت باش دخترعمه عزيزتوي اين خانه هيچ كس اجازه توهين نداره شهرزاد ناباورگفت تو به خاطر اين دختره گدا گشنه تو روي من ايستادي ؟فرهاد عصباني از جابرخاست وگفت ديگه تمومش كنيد وروبه فرانك گفت لطفا تو كاسه داغ تر از آش نشو فرانك بابغض گفت همش تقصير تو است اگر يكبار اجازه ميدادي اجازه اين دختره از خودراضي رابدهم هر حرفي را بي شرمانه برزبان نمي آورد وگريان آن جا را ترك كرد فرهاد عصبي دستي در موهايش كشيد وگفت من از جانب فرانك عذرمي خواهم خودت مي دوني حساسه شهرزاد با عشوه گفت ديگه زيادي لوسه ناخواسته بي تفاوت به بقيه از سالن بيرون زدم ولي هنوز به سمت آشپزخانه نرفته بودم كه فرهاد مرا به نام خواند به او نگريستم وناخواسته عصباني گفتم چيه ؟ديگه چه فرمايشي داري؟يا تحقير شدنم راضيت نكرده؟ گفت خيلي جالبه من نمي فهمم اين چه فيلميه كه راه انداختيد گفتم من ؟يا شما ؟گفت شما خيلي حرف ها را بايد نشنيده بگيريدگفتم چرا؟چون به شما مقروضم؟ من...من....هرچه كردم نتوانستم از ريزش اشكهايم جلوگيري كنم نفسي كشيد وگفت اگر مي خواي اينجوري ادامه بدي وسايلت را جمع كن برگرد خانه تان عصبي نگاهش كردم وگفتم من خودم را زير دين آدمي مثل تو نمي برم قصد گفتن حرفي را داشت كه با نزديك شدن شهرزاد ساكت شد شهرزادگفت تو اين جا چكارمي كني؟ناخواسته گفتم دارند دستور مي دهند كه ازتون عذرخواهي كنم شهرزاد گفت من نياز به عذرخواهي اين دختر ندارم بيا بريم فرهاد جان روزمان راخراب نكن فرهاد گفت باشه توبرو تا برم دنبال فرانك دلم نمي خوات بخاطر هيچ وپوچ روزمان را خراب كنه شهرزاد كه از شنيدن اين حرف سر ذوق آمده بود خنده اي بلند سرداد وباگفتم توي سالن منتظرتم عزيزم از ما دور شد قصد رفتن داشتم كه فرهاد دوباره صدايم كرد وگفت مي خوام اين قضيه همين جا تمام بشود فهميدي؟پوزخندي زدم وقصد رفتن داشتم كه گفت به تو بودم فهميدي؟گفتم اگر بگم نه مي خواي چكاركني؟من اجازه نمي دم كه كسي با شخصيتم بازي كنه حتي اگر سوگلي شما باشه آقا واز او دور شدم از ديدن فرانك در آشپزخانه جا خوردم فرانك با ديدنم گفت متاسفم گفتم تو چرا تاسف مي خوري من خودم را براي شنيدن بدتر از اين آماده كرده بودم فرانك گفت ديگه شورش را درآورده گفتم تونبايد حساسيت به خرج بدي وگرنه او بدتر مي كنه با ورود فرهاد هردوساكت شديم فرانك به حالت قهر روي از اوگرفت فرهاد خندان جلو آمد ودست دور گردنش انداخت وگفت با داداشي قهري؟خودم را به تزئين سالاد سرگرم كردم فرانك گفت تو جلو مهمانها سكه يك پولم كردي فرهاد گفت غلط كردم خوبه؟فرانك گفت نيازي به گفتن اين حرف نيست فرهاد گفت پس آشتي؟ فرانك گفت قول ميدي ديگه تكرار نشه؟فرهاد گونه هايش رابوسيد وگفت قربون خواهر مهربونم برم حالا پاشوبريم جلو مهمانها زشته فرانك گفت آمدنم يك شرط داره فرهاد گفت وآن شرط چيه؟فرانك به من نگريست وگفت از شهرزاد بخواي از حديث عذرخواهي كنه فرهادمتعجب گفت چه كار كنه؟مي خواي شهراد درباره دلخور بشه؟فرانك گفت پس دلخوري حديث چي؟فرهاد گفت حديث خانم مي دونه كه نبايد از دست شهرزاد دلخور بشه با تمسخرگفتم اين يك دستوره؟گفت شما بايد مدت زيادي اين جا كاركنيد بايد قدرت تحملتان را بالا ببريد گفتم پس اميدوارم دلخور نشويد اگر من از خودم دفاع كنم گفت مختاري هركاري دوست داري بكني وروبه فرانك گفت ديگه راضي شدي فرانك گفت داداش من گله بخدا پوزخندم از ديد هيچ كدام پنهان نماند ....
    


    
      خاله اليه ميز شام را آماده كرده بود براي بردن دسر به سالن رفتم شهرزاد باديدنم لبخندي زد وروبه فرهاد گفت فرهادجان اگر دوبرابر حقوقي راكه به اين دختر ميدي بهش پيشنهاد كنم اجازه ميدي درخدمت من باشه ؟فرانك عصبانيتش را با كوباندن ليوان بر روي ميز نشان داد مادربزرگ گفت شهرزاد جان حتما شنيده اي كه مي گويند كم گوي گزيده گوي چون در، شهرزاد وارفت وساكت شد بهرام دلخور از جابرخاست وگفت ممنون شام خوشمزه اي بود فرهاد گفت ولي تو كه چيزي نخوردي بهرام گفت اشتهام كور شد فرهاد گفت من دليلي براي بي اشتهائي تو نمي بينم بهرام گفت بي شرمي هم حدي داره من نمي تونم بشينم وببينم كه دختر عمه عزيزتان هر توهيني دلش مي خوات مي كنه شهرزاد گفت شما چرا دلخور مي شيد بيتا جان كه مي گه هيچ نسبتي با اين دختر نداريد بهرام گفت بيتا غلط كرده ورو به شهرزاد گفت ببينيد شهرزاد خانم اگر فكر كرديد من اجازه ميدهم خواهرم راه شما را براي توهين به حديث ادامه بده كانلاًدر اشتباهيد بيتا حق اين كار رانداره بيتا عصباني گفت من هر كاري دلم بخوات انجام ميدم بهرام گفت همه ما مي دونيم حديث چرا داره تو اين خانه كار مي كنه اگر توهين هاتون را هم نشنيده مي گيره بخاطر تحمل زيادشه پس شما هم مراقب رفتارتان باشيد.....باصداي كف زدن فرهاد همه نظرها به سمت اوچرخيد فرهاد از جابرخاست وگفت سخنراني جالبي بود بهرام جان سپس عصباني ادامه داد من به هيچ كدام از شما اجازه نمي دم كه در زندگي خصوصي ما دخالت كنيد احترام همگيتان واجب است ولي خوشحال مي شم كاري به مستخدم خانه من نداشته باشيد اين خانم به هر دليلي اين جاهست مهم نيست مهم اينه كه فعلاًكارمندمنه پس ممنون مي شم براي من اداي آدمهاي شريف ودلسوز را درنياريد بهرام دلخور گفت پاشوبيتا بهتره زحمت راكم كنيم فرهاد حالش خوب نيست نمي شه باهاش حرف زد بيتا از جابرخاست بهرام از فرانك ومادربزرگ عذرخواست وبي تفاوت به بقيه آن جا راترك كرد فرهاد باگفتن من راببخشيد حالم خوب نيست مجبوريد بقيه مهماني را تنها سپري كنيدآن جا راترك كرد ديگر نياستادم ومن هم آن جا راترك كردم شهرزاد وشهريار هم خيلي زود مهماني را ترك كردند وخانه در سكوت وهم آميزي فرو رفت دلم گرفته بود وبراي تغيير هوا از اتاقم خارج شدم وبه حياط خانه رفتم وروي تاپ نشستم ماه در وسط آسمان خودنمائي مي كرد چقدر دلم هواي پدر ومادر را كرده بود ازبهرام شنيدم كه مادر بعد ازعمل بهبودپيداكرده وفرهاد به قولش عمل كرده چقدر دلم مي خواست كنارم بود آرام زمزمه كردم كجائي مادر كجائي تاببيني دخترت چطور آلت دست اين پسر خودخواه شده كجائي تاببيني پنجره دلش ديگر رو به طلوع عشق باز نمي باشد ماههاست كه نظاره گر غروب عشقش مي باشد كجائي تاببيني دخترت در زير تحقير وآزارخرد شده است كجائي تاببيني دختر نازنينت يك فنا شده بيچاره است كجائي تاببيني حديثت داغون وشكست خورده است ....هق هق گريه ام درفضاطنين انداخت اي كاش مي توانستم از اين خانه مي گريختم ولي نمي خواستم فرهاد فكركند اينبار هم فريبش دادم ولي ديگر تحمل نداشتم كاش مي توانستم به آقاي رئيسي متوسل بشوم شايد زندگي در كنار او بهتر ازتحقير شدن بود ولي با عشق فرهاد كه در دلم ريشه داشت چه مي كردم خود را نمي توانستم بفريبم من شيفته اش بودم با وجود تمام آزار واذيت هايش ديدنش عطش عشقم راسيراب مي كرد ولي در عمق چشمان خمارش خبري از عشق نبود ديگر گرمي نگاهش را لمس نمي كردم ولي حق من اين نبود؟......باسايه كسي ترسان سر برگرداندم ودر ميان ازدحام اشك فرهاد را ديدم سريع اشكهايم را پاك كردم بدون تعارف كنارم روي تاب نشست وفقط به من نگريست سرم را پائين انداختم وگفتم ببخشيد نمي خواستم بيدارتان كنم گفت من خواب نبودم ولي ميدوني ساعت چنده؟گفتم از زماني كه پابه اين خانه گذاشتم ديگر گذر زمان برام مهم نيست گفت ساعت از نيمه شب هم گذشته گفتم پس چراشمابيداريد گفت وقتي اعصابم بهم ريخته باشه خوابم نمي بره گفتم ببخشيد دلمنمي خواست شبتون را خراب كنم گفت مهم نيست گفتم من دلم براي خانوادم تنگ شده اجازه بدهيد به ديدنشان بروم سرش را به علامت منفي تكان داد وگفت ما با هم قول وقرارهائي گذاشته بوديم درسته؟گفتم مگرديدنشان چه ايرادي داره؟گفت جدائي براشون سخت مي شه نمي خوام عذاب بكشند گفتم اين جوري هم من عذاب مي كشم گفت عادت مي كني بابغض گفتم توخيلي سنگدلي آخه منم آدمم دل دارم آن ها خانواده من هستند گفت ديگه از امشب به بعد نمي خوام در اين باره چيزي بشنوم بازهم اشكهايم جاري شد وگفتم باشه مهم نيست من خودم را دادم دست سرنوشت گفت خوشحالم كه دختر عاقلي هستي سپس از جابرخاست وقصد رفتن داشت كه كفتم من آن قدرها هم عاقل نيستم تا جائي كه مي تونم تحمل مي كنم وقتي هم به آخر خط رسيدم خودم را براي هميشه از اين زندگي نكبت بار خلاص مي كنم حتي اگر عذاب آخرت را به جان بخرم ...احساس كردم برخود لرزيد ولي تنها نگاه مضطربش را به من دوخت وبدون حرفي تركم كرد..........
    


    
      با امدن زمستان خدا رحمتش را ارزاني كرد وزمين را سفيدپوش كرداينك دوروز مي شد كه برف مي باريد وهمه جا را پوشانده بود ورفت وآمد را مشكل كرده بود براي همه قهوه بردم فرهاد كه كنار شومينه نشسته بود گفت اين روزها عمورجب پيداش نيست اگر ديديش بگو حرفهاي حياط را كمي پاروكنه ممكنه بقيه سر بخورند واتفاقي براشون بيفته گفتم عمو اين روزها ناخوش احواله گفت زنگ بزنيد يكي بيات پاروكنه گفتم چشم مي تونم برم با تكان سر پاسخ مثبت داد ومن آن جا راترك كردم با شروع روز سوم بارش برف قطع شد ولي هنوز هواسرد وسوزناك بودعمو رجب هنوز بهبود پيدانكرده بود كاريابي هم كسي را نفرستاده بود ناچار پارو را برداشتم تا لااقل مسيري را براي رفت وآمد باز كنم سرما تا استخوانم نفوذ مي كرد شال را دور گردنم پيچيدم وشروع به پارو كردن كردم دلم مي خاست به عمو رجب كمك كنم ولي سوزش سرما اشكم را درآورده بود وناخواسته ليز خوردم وبا سر دربرفها فرو رفتم صورتم در اثرسردي كبود شده ود ولرزش دندانهايم هم بيشتر شده بود ولي بايد كارم راتمام مي كردم از جابرخاستم وبرفها را از روي لباسم تكاندم وپارو را برداشتم وقصد ادامه كارم را داشتم كه دستس عصباني پارو را ازمن گرفت برگشتم وفرهاد را ديدم عصباني گفت تو داري چكارمي كني؟گفتم خودتون گفتيد برف ها را پارو كنيم گفت من از تو خواستم كه پارو كني؟گفتم عمو رجب مريضه نمي تونست اين كار رابكنه كاريابي هم كسي را نفرستاده پارو رو بطرفي پرت كرد وگفت به درك نمي خواست پارو كني سپس صورتم را بالاگرفت وگفت ببين با خودش چكاركرده بروداخل گفتم ديگه داره تموم مي شه گفت لازم نيست تمومش كني ودستم را دردستهاي گرم ومردانه اش گرفت وبه سمت داخل حركت كرد كنار شومينه نشاندم وبا صداي بلند اليه را صداكرد وگفت براي حديث لباس گرم بيار اليه گفت ولي حديث لباس گرم نداره فرهاد گفت پليورمن را ازاتاقم بيار دقايقي بعد خاله اليه پليور را به فرهاد داد فرهاد گفت دوتافنجان قهوه هم بيار با خروج خاله اليه پليور رابه سمتم گرفت وگفت بپوش تا گرم بشي قصد مخالفت داشتم اما با ديدن چهره خشمگينش پشيمان شدم وضمن پوشيدنش تشكركردم با خوردن قهوه حسابي گرم شدم فرهاد لبخندي زد وگفت گرم شدي گفتم ممنون گفت ديگه نبينم از اين كارها كني گفتم چشم گفت چرا بهم نگفتي لباس گرم نداري گفتم خانه به اندازه كافي گرمه منم كه زياد بيرون نمي روم گفت تو هميشه لجباز بودي سپس از جابرخاست وگفت پاشوحاضرشو بايد بريم بيرون گفتم توي اين سرما؟گفت ماشين بخاري داره وقبل از اينكه اجازه اظهار نظري به من بدهد سالن راترك كرد
    


    
      ناچار به همراه فرهاد راهي شدم خودش پشت فرمان نشست ودر جلو را برايم گشود سوار شدم واو ضمن حركت بخاري ماشين را روشن كرد در تمام طول مسير هردوساكت بوديم هواي ماشين گرم بود دلم نمي خواست پياده شوم ولي با توقف ماشين من راهم مجبوربه پياده شدن كرد ابتدا وارد مغازه گرم كن ها شد فقط از من درمورد رنگش سوال كرد بدون حرفي پليورموردنظرش راخريد .خريدش با چند دست پليور ودو دست پوتين به اتمام رسيد ودوباره به راه افتاد كه معترض گفتم مگر خريدتان تمام نشد؟نگاهم كرد وگفت خسته شدي؟گفتم نه ولي مي تونم بپرسم اين همه خريد واسه چيه؟گفت واسه چيه يا واسه كيه؟گفتم چه فرقي مي كنه ؟گفت فرق مي كنه گفتم الان وقت گرفتن غلط من نيست بيا برگرديم گفت بريم لااقل يك چيزي بخوريم گفتم من ميل ندارم بريم خونه گفت باشه هرجورتو بخواي وهردو به سمت ماشين حركت كرديم فرهاد بسته ها را درعقب گذاشت وهردو درماشين نشستيم واو حركت كرد احساس خوبي داشتم اين اولين بار بود كه بعد از مدتها عطر وجودش را لمس مي كردم مثل گذشته مهربان ودوست داشتني شده بود سرم رابه عقب تكيه دادم وچشمانم را روي هم گذاشتم كه صداي گرمش به گوشم رسيد خوابت ميات؟گفتم هواي ماشين آن قدر دلچسبه كه آدم را خواب آلود مي كنه لبخندي زد وگفت پس شنيدن يك آهنگ دراين محيط دلچسب خالي از لطف نيست وبدون پرسيدن نظر من ضبط ماشين را روشن كرد ودقايقي بعد صداي خواننده سكوت را درهم شكست:
    


    
      بهش بگين بي خبرم بپرسيد عشقمون چي شد
    


    
      چشم سياش طرز نگاش حجب وحياش مال كي شد؟
    


    
      اوني كه تازه آمد وتوي دلم خاطره شد بهش بگين با رفتنش كار دلم يك سره شد
    


    
      پرزد ورفت حتي برام خط ونشونم نكشيد رفت ونشست رو شونه اونكه به فكرم نرسيد
    


    
      بهش بگين همين روزها توي دلم مي كشمش خدا نياره اون روزو بيفته چشمام تو چشش
    


    
      ديوونه بود امامنم ديوونه تر از عشق اون قلبمو زد بنامشو پرزد ورفت از آشيون
    


    
      سنگيني نگاه فرهاد را برروي خود احساس مي كردم ديگر شادي لحظات پيش از وجودم رخت بسته وجاي خودش را به غم داده بود فرهاد آرام گفت چرا ساكتي ؟نگاهش كردم وگفتم چرا ازمن خواستيدكه شما را در خريد همراهي كنم؟گفت ايرادي داره؟دوما اين قدر رسمي صحبت نكن گفتم شما در هرموقعيتي آقاي خانه هستيد ومن بايد مراقب رفتارم باشم درثاني اگر كسي ما را باهم ببينه مي دونيد چه فكرهائي كه نمي كنه خونسرد پرسيدمثلاًچه فكري؟گفتم كاش خود فرانك را آورده بوديد تا براش خريد كنيد گفت ولي من براي فرانك خريد نكردم متعجب گفتم پس اين همه كادو براي كيه؟گفت خب معلومه واسه تو گفتم واسه من؟ولي من نيازي ندارم گفت دوست داشتم واست خريد كنم گفتم ممنون ولي من نمي تونم قبول كنم گفت منظورت اينه كه هديه ها راپس مي دهي؟گفتم من قصد بي حرمتي ندارم ولي واقعا نياز ندارم اگر داشته باشم ترجيح ميدهم خودم تهيه كنم پوزخندي زد وگفت فكر كردي با قبول اين هديه ها مديونم مي شوي سكوتم پاسخش بود گفت ولي تو بايد اين هديه ها راقبول كني گفتم چه جالب نمي دانستم گرفتن هديه هم بايد بلااجبار وبه دستور شما باشد گفت من به مادرتان قول دادم كه مراقب سلامتي شما باشم گفتم شما لطف داريدولي....دلخور حرفم رابريد وگفت من حوصله جروبحث ندارم اگرنمي خواي باشه ميدمشون به فرانك چيزي نگفتم واو هم ساكت شد ولي عصباني بود با چنان سرعتي رانندگي مي كرد كه نزديك بود قالب تهي كنم ولي جرات اعتراض نداشتم جلوخانه بوق زد وعمو رجب در راگشود وارد شد قبل از پياده شدنم بازويم راگرفت وگفت من فقط بخاطر خوشحال كردن تو اين هديه ها راخريدم پس قبولشان كن گفتم نمي تونم آقا فرهاد عصباني گفت اين قدر نگو آقا گفتم چشم ولي من نمي تونم قبولشون كنم دركم كن سرش را تكان داد وگفت خيلي خب ولي يادت باشه خودت خواستي وعصباني روبه عمو رجب گفت عمو بيا اين جا عمورجي بطرف مادويد وگفت كاري داشتيدآقا فرهاد سوئيچ رابطرفش گرفت وگفت وسايل پشت ماشين را بردار فردا بده به يك مستحق وبدون حرفي به سمت سالن به راه افتاد من هم پشت سرش قصد بالا رفتن از پله ها راداشت كه صدايش كردم فرهاد؟چشمان سرد وبي روحش رابه من دوخت گفتم واقعا متاسفم پذيرفتن هديه ها آن هم از جانب تو برام مشكله به سردي گفت ديگه مهم نيست گفتم وقتي قدم به اين خانه گذاشتم فهميدم كه بايد عشقي را كه زماني بهم داشتيم فراموش كنم دلم نمي خوات دوباره با محبت هاي تو خاكستر آن عشق فوران كند بابي رحمي پوزخندي زد وگفت نكنه فكر كردي من قصدم از دان هدايا ابراز محبت بوده؟گفتم اگر اين جور بود باكمال ميل هدايا را مي پذيرفتم ولي قبول اينكه بخواي برام دلسوزي كني مشكله گفت بهتره همه چيز را فراموش كنيوبدون حرفي از پله ها بالا رفت ومن گريان رفتنش را نظاره كردم....
    


    
      اينك يك سال مي شد كه قدم به اين خانه گذاشته بودم با نزديك شدن سال جديد خانه هم حال وهواي ديگري پيداكرده بود آقاي فرهمند تلفن كرده وگفته بود كه نمي تواند امسال دركنار خانواده اش باشد وقصد سفر به خارج ازكشور را دارد فرانك از اين موضوع دلخور بود ولي بلاخره فرهاد قانعش كرد ...من واليه خانم هم به همراه چند نفركه فرهاد استخدام كرد مشغول تميز كردن خانه بوديم مسئوليت تميز كردن اتاق فرهاد را من به عهده گرفتم پس به اتاقش رفتم تا به حال جرات نكرده بودم كه درست اتاقش را نظاره كنم عكس دونفره اي از او وفرانك در روي ميز كارش خودنمائي مي كرد هميشه به محبتي كه بين اين خواهر وبرادر بود غبطه مي خوردم اگر خدا به من هم خواهريابرادري نصيب كرده بود تا اين حداحساس تنهائي نمي كردم بغضم را فرودادم وشروع به كار كردم در حال جمع كردن وسايل روي تختش بودم كه نوشته هائي نظرم راجلب كرد برگه ها رابرداشتم كه عكسي از مابين آنها برزمين افتاد خمشدم وعكس رابرداشتم با ديدن عكس خودم كه در كنارفرانك گرفته بودم جاخوردم اين عكس دست فرهاد چه مي كرد كنجكاو شدم وشروع به خواندن نوشته هايش كردم :
    


    
      نمي دانم از كجا شروع كنم از تمام سالهائي كه احساس پوچي مي كردم ازآن سالهائي كه با رفتن مادر آغوش گرم پدر راهم از دست داديم از تنهائي خودم يا خواهرم از دلتنگي هائي كه شانه هاي مردانه ام را زير سنگيني خود گرفت اما با اين وجود رفتن مادر را قبول كردم چون خواست خدا بود بي محبتي پدر را پاي سرنوشت نهادم اما رفتن او....نمي دانم چرا سرنوشت او را در مسير راهم قرار داد چرا در اولين برخورد لبخند شيرينش قلبم را دگرگون كرد چشمهاي سحرآميزش دلم را ربود بدون اينكه بخواهم بپذيرم كيست واز كجا آمده ؟نقشش در زندگي من چيست ؟بدون عقل به فرمان دل جلو رفتم ام وقتي فهميدم فريبم داده ازش متنفر شدم دلم مي خواست انتقام بگيرم ولي قلبم اجازه نداد پس تصميم گرفتم فراموشش كنم ولي سرنوشت ناخواسته اورا در مسير راهم قرار داد از آزاردادنش هم لذت مي برم هم غمگين مي شوم چرا كه خود را نمي توانم فريب بدهم تمام زندگيم اين دختر است بارها مي خواستم قول وقرارمان رابشكنم ورهايش كنم ولي ترس از دست دادنش ترس نديدنش اجازه اين كار رابه من نميدهد هرچندمي دانم كه دارد عذاب مي كشد نمي دانم بايد چه كنم جنگيدن با احساسم هم فائيده ندارد چون فراموش كردنش محال است دوستش دارم از هرقشري كه مي خواهدباشد اي كاش مي توانستم اين غرور لعنتي راكناربگذارم واز او بخواهم براي هميشه دركنارم بماند تا او وخانواده اش راخوشبخت كنم ولي نمي توانم اين غرور لعنتي اجازه نمي دهد پس هكه چيز را به زمان واگذار مي كنم شايد آن روز......با دستي كه برگه ها را از دستم كشيد برگشتم با ديدن چهاره عصباني فرهاد ناخواسته ترسان از جابرخاستم آن قدر عصباني بود كه دستش در هوا چرخيد وبرروي صورتم پائين آمد گريان فقط به او چشم دوختم گفت تو هنوز ياد نگرفتي به وسايل شخصي كسي دست نزني چيزي نگفتم برگه ها را پاره پاره كرد وگفت چقدر از اين چرنديات را خوندي؟با صداي دورگه اي گفتم آن قدر كه بفهمم چه احساسي به من داريدعصباني تر بازويم را گرفت وبه طرف در كشيد وگفت از اين اتاق بروبيرون ديگه هم تامن اجازه ندادم حق داخل شدن به اين اتاق را نداري فهميدي؟بازويم را از دستش بيرون كشيدم وگفتم من براي تميز كردن اتاقتان آمده بودم گفت تو غلط كردي مگر اليه نبود گفتم من براي اين كار استخدام شدم فراموش كردي گفت تو نمي خوات به من يادآوري كني گفتم من اجازه نمي دهم كه توهركاري دوست داري انجام بدهي مگر من شدم مضحكه دست تو اصلاًبه چه حقي دست روي من دراز كرديگفت مطمئن باش اگربازم تكرار كني همين كار را تكرار مي كنم تا يادبگيري فضولي كردن چه عواقبي داردگريان گفتم من هر كاري دلم بخوات انجام ميدم به تو هم مربوط نيست وسريع از اتاقش دور شدم اشك چون سيل برصورتم جاري بود آن قدر كه ديدگانم را تار كرده وهنگام پائين رفتن از پله ها جلويم رانديدم واز چند پله بطرف پائين سقوط كردم با صداي فريادم فرانك وفرهاد سراسيمه از اتاقهايشان بيرون دويدند درد عجيبي را دردستم احساس مي كردم نمي دانم از درد دستم بود يا از شكستن قلبم كه هق هق گريه ام در فضا طنين انداخته بود فرانك نگران پرسيد خوبي؟گفتم نه دستم درد مي كنه فرهاد مبهوت ايستاده وما راتماشا مي كرد فرانك گفت چرا ايستادي يك كاري بكن حديث درد داره گوئي تازه به خود آمد روبه فرانك گفت تا تو ببريش توي حياط من سوئيچ را مي آورم وبااين حرف ازپله ها بالا دويد درتمام مسير راه فقط گريه مي كردم گوئي درد دستم بهانه اي بود براي خالي كردن عقده هايم ....دكتر شكستگي جزئي را تشخيص داد ودستم راگچ گرفتند وسپس راهي خانه شديم مادربزرگ نگران انتظارمان را مي كشيد با ديدن گچ دستم گفت چه بلائي سر خودت آوردي؟فرانك گفت از پله ها پرت شده پائين مادربزرگ گفت حواست كجابوده ؟به فرهاد نگريستم وچيزي نگفتم فرهاد نفسي كشيد وگفت بهتره حديث راببري اتاقش بايد استراحت كنه وبا اين حرف خودش آن جا راترك كرد وفرانك من را تا اتاقم همراهي كرد......
    


    
      به خاطر گچ دستم مجبوربودم كه چند روز استراحت كنم چيزي كه بيش از پيش غمگينم كرده بود اين بود كه فرهاد حضورم راناديده گرفته بود حتي به خودش زحمت يك عذرخواهي كردن نداد من هم سعي مي كردم كمتر در برابرش ظاهر شوم .....
    


    
      چيزي به تحويل سال نمانده بود تنها در اتاقم گوشه اي نشسته بودك كه ضربه اي به در خورد ومادربزرگ وارد شد وگفت چراتنها نشستي دخترم؟گفتم دارم از پشت پنجره آخرين لحظات سال را نظاره مي كنم لبخندي زد وگفت پاشو بيا الان سال تحويل مي شه گفتم نه اينجا راحت ترم گفت ولي توي اين خانه رسمه هنگام تحويل سال همه حتي اليه وعمو رجب سر يك سفره مي شينيم گفتم نه مادربزرگ دربين شما جائي براي من نيست گفت اين حرف را نزن همه منتظر تو هستند به اصرار مادربزرگ به همراهش از اتاق خارج شدم همگي پشت ميز نشسته ومنتظر تحويل سال بودند فرانك با ديدنم لبخندي زد واز جابرخاست ودستم راگرفت وكنار خود نشاند فرهاد فقط درسكوت به من نگريست عمو رجب دعاي تحويل سال را باصداي بلند مي خواند چقدر دلم مي خواست اينك كنار خانواده ام بودم مي دانستم كه آنها هم دلتنگ تنها فرزندشان هستند چقدر احمق بودم كه قدرشان را ندانستم قدر شانه هاي گرم مادر دستهاي پينه پدر آغوش گرمش وخانه كاهگلي ولي پرصفايمان را ..آخ كه چه دختر احمقي بودم.....با صداي فرانك كه گفت حالت خوبه حديث؟به خود آمدم وهمه را كه دلسوزانه به من مي نگريستند متوجه خودم ديدم اشكهايم را از صورت زدودم وگفتم وببخشيد ياد پدر ومادرم من را به گريه انداخت مادربزرگ لبخندي زد وگفت مي دونم كه ما جاي خانواده ات رانمي گيريم عزيزم ولي ما راهم مثل آنها بدون لبخندتلخي زدم وگفتم ممنون مادربزرگ ديگر كسي چيزي نگفت ولي سنگيني نگاه فرهاد را بر روي خود احساس مي كردم ولي به اونگريستم مي دانستم كه اگر چشمم به چشمش بيفتد كنترل اشكهايم را نخواهم داشت ...با صداي شليك سال جديد آغاز شد فرهاد وفرانك مادربزرگ را بوسيدند وسال جديد را تبريك گفتند سپس بقيه هم مشغول به تبريك كردند به فرهاد نگريستم وآرام گفتم عيدتان مبارك آقافرهاد چشمان سرد وبي روحش را به من دوخت وگفت ممنون عيد شما هم مبارك ازلحن غريبانه اش قلبم به درد آمد ولي برايم مهم نبود چرا كه مي دانستم نقش بازي مي كند وواقعا دوستم دارد ...خانواده فرهمند هدايائي را به رسم احترام به خاله وعمورجب تقديم كردندوآن ها پس از تشكر فراوان سالن را ترك كردند تا تدارك ناهار راببينند من هم از جابرخاستم كه فرانك گفت بشين حديث جان كجا ؟گفتم برم به خاله اليه كمك كنم مادربزرگ گفت توكه با اين دستت كاري ازت ساخته نيست پس راحت استراحت كن فرانك از جابرخاست وگفت يك دقيقه وايسا الان برمي گردم وسالن راترك كرد پس از دقايقي درحالي كه دوبسته دردستش بود وارد شد وبسته ها را جلويم گذاشت وگفت اين هدايا از طرف من ومادربزرگه اميدوارم خوشت بيايد چشمان اشك آلودم را به آن دو دوختم وگفتم واقعا نمي دونم چطور تشكركنم مادربزرگ گفت تشكر لازم نيست تو هم مثل فرانك واسمون عزيزي بماند كه بقيه چطور فكري دارند فرهاد كه مادربزرگ را متوجه خود ديد از جابرخاست وباگفتم بهتره من تنهاتون بزارم قصد رفتن داشت كه فرانك گفت پس هداياي تو كجاست؟فرهاد لبخندي زد وگفت هداياي تو ومادربزرگ هميشه پيش من محفوظه بهتره به اتاقت يك سري بزني فرانك گفت وهديه حديث چي؟فرهاد به من نگريست وگفت ببخشيد فرصت خريد پيدانكردم لبخند تلخي زدم وگفتم مهم نيست فرهاد گفت هرچند اگر خريده بودم هم نصيب سطل آشغال مي شد درسته؟گفتم نه اينبار نمي شد چون ارزش معنويش بيشتربود جاخورد وباگفتن كوتاهي من راببخشيد آن جا راترك كرد .......
    


    
      هنوز يك ساعت از تحويل سال هم نمي گذشت كه شهرزاد به آن جا آمد ديگر ماندن جايز نبود به اتاقم رفتم تنها آرزويم ديدن خانواده ام بود ولي مي دانستم كه بخاطر لجبازي فرهاد اين آرزو برآورده نخواهد شد از اينكه بخاطر گچ دستم مجبور به حبس خود دراتاق بودم دلخوربودم لااقل با سرگرم كردن خود ساعاتي از فكر وخيال آسوده مي شدم ولي اينك مجبور بودم كه در اتاقم گذر ساعات راتماشاكنم روي تختم دراز كشيده بودم وسعي كردم با يادآوري خاطرات خوش گذشته خود را سرگرم كنم آن قدر درخاطرات غرق بودم كه گذر زمان را فراموش كردم باضربه اي كه به دراتاقم خورد به خود آمدم وبا بفرمائيدم خاله اليه وارد شدوگفت حديث آقا باتوكارداره گفتم چكارداره؟ گفت من نمي دونم توسالن غذاخوري منتظرته بهتره معطلشون نكني از جابرخاستم وبه سوي سالن رفتم همگي پشت ميز نشسته بودند گفتم با من كاري داشتيد آقافرهاد؟شهرزاد پوزخندي زد وگفت فرهادجان فكرنمي كني درست نباشه يك مستخدم اربابش را با نام كوچيك صداكنه؟فرهادگفت شهرزاد جان خواهش مي كنم امروز كنايه هات راكناربزار دلم نمي خوات اولين روزاز سال جديد با اوقات تلخي شروع شودشهرزاد دلخور شدولي چيزي نگفت فرهاد روبه من كردوگفت بيا جلو كنار فرانك بشين متعجب از درخواستش گفتم براي چي؟گفت دوست دارم امروز ناهار را در كنارما بخوري شهرزاد ناباور گفت چه كاركنه؟فرانك سعي كرد پوزخندش رامخفي كند وگفت شهرزاد جان كاملاًمعلومه كه چي گفت شهرزاد گفت خوبه وال...تاحالا نديدم آدم اين قدر مستخدم خانه اش را تحويل بگيره امروز بصرف ناهار دعوتش مي كنيد خدا داند آينده چي مي شه گفتم حق با شهرزاد خانمه من خودم را در موقعيتي نمي بينم كه ناهار را دركنار شما صرف كنم فرهاد گفت كسي نظر شما را نپرسيد بهتره بدوني اين يك دستوره پس بشين وبهانه نيار ناچار كنار فرانك نشستم درتمام مدت صرف غذا نگاه شهرزاد را به روي خود احساس مي كردم دستم به وضوح مي لرزيد واشتهايم كورشده بود ناچار روبه فرهاد كردم وگفتم من ميلي به غذا ندارم ممكنه ميز ناهارراترك كنم؟گفت ولي غذاي شما هنوز دست نخورده باقي مانده گفتم باوركنيد اشتها ندارم شهرزاد باتمسخر گفت شايدم غذا به مزاجت خوش نيامده گفتم غذا عالي بود من اشتها ندارم فرهاد گفت خيلي خب مي تونيد بريد از جابرخاستم وگفتم ممنون كه من را به صرف ناهار دعوت كرديد مادربزرگ لبخندي زد وگفت ازبودن تو در جمعمان خوشحال شديم شهرزاد گفت صدالبته خصوصا پسر دائي عزيزم كه دوباره عقل داره از سرش مي پره فرانك گفت منظور؟شهرزاد گفت اين دختره مهره مار داره وگرنه عاقل از يك سنگ دوبار نمي خوره آنم آدم پرادعائي مثل فرهاد سپس از جابرخاست وگفت براي من مهم نيست فرهاد جان ولي يك كم خودت راجمع وجوركن فرهاد گفت كجاي كار من اشتباست؟شهرزاد گفت يعني خودت نمي دوني؟فرهاد گفت من فقط اين را مي دونم كه از اين دختر خواستم با ماناهار بخوره ايرادش كجاست؟شهرزاد گفت چرا؟دليلي نداره؟فرهاد گفت اين دختر اولين باره از جمع خانواده اش جدا شده من مي خواستم احساس غريبي نكنه همين فرانك از جابرخاست وگفت دليلي نمي بينم كه تو به شهرزاد جواب پس بدي فرهاد گفت بزار من همه را از اشتباه در بيارم يك وقت دچار سوتفاهم نشيد من فقط نخواستم اين دختر تنها باشه همين بغضم را فرودادم وگفتم از ترحمتان ممنونم ولي خواهش مي كنم واسه خودتون نگه داريد من نيازي به ترحم شما ندارم آقا مادربزرگ گفت حق با شهرزاده تو پاك عقلت را از دست دادي پسري كه من بزرگ كردم اين قدر سنگدل وخودخواه نبود متاسفم كه اين قدر ترسو ودم دمي مزاجي سپس از جابرخاست وگفت بهتره ما از اينجا بريم وروبه من گفت اين دختر براي من مثل فرانكه شهرزاد جان ،اگرمي دوني ديدن اين دختر اذيتت مي كنه بهتره يك فكري به حال خودت كني چون حديث سه سال ديگه مهمان ماست شهرزاد از عصبانيت كبودشد وباگفتن دستت درد نكنه مادربزرگ من رابه غريبه فروختيد آن جاراترك كرد وفرهاد هم برخاست وآن جا راترك كرد فرانك گفت حقشه كاش بره وديگه برنگرده مادربزرگ گفت نترس بخاطر فرهاد شب نشده دوباره برگشته البته خدائي دل بي كينه اي داره گفتم ممنون مادربزرگ كه ازم حمايت كرديد مادربزرگ گفت اين كمترين كاره كه مي تونم برات بكنم گفتم بازم ممنون ومادربزرگ لبخندي زد وديگرچيزي نگفت....
    


    
      
        

      


      
        شش روز از عيد گذشته بود كه من براي باز كردن گچ دستم قصد رفتن به بيمارستان را داشتم هرچه خاله اصرار كرد كه مرا همراهي كند نپذيرفتم فرانك ومادربزرگ هم درخانه نبودند تنها از خانه خارج شدم هنوز به سر خيابان نرسيده بودم كه با صداي بوق ماشيني برگشتم وفرهاد را ديدم خود را بي تفاوت نشان دادم كه شيشه را پائين كشيد وگفت داري كجا ميري؟گفتم نترسيد تفريح نميرم ميرم گچ دستم را باز كنم گفت تنها؟باتمسخر گفتم مگر توي اين خانه كسي را هم دارم؟در جلو راگشود وگفت سوار شو در رابستم وگفتم ممنون من به ترحم شما نياز ندارم گفت هر جور راحتي وگاز داد واز من دور شد ومن هم به سوي ايستگاه اتوبوس رفتم ولي دوباره جلوي پايم ترمز كرد وعصباني گفت سوار شو اين يك دستوره گفتم واگر نخوام دستورتان را اجراكنم؟گفت مطمئن باش به ضررت تموم مي شه پس براي من لوس بازي درنيار ناچار در عقب راگشودم ودلخور نشستم پوزخندي زد وحركت كرد ولي مشخص بود از سكوت ايجاد شده راضي نبود چون پرسيدچرا اين قدر زود ميخواي گچ دستت را باز كني؟گفتم از بيكاري خسته شدم گفت از استراحت بدت ميات ؟گفتم دلم مي خوات خودم را باكار سرگرم كنم بلكه كمتر فكركنم گفت به نظرت امسال چطور سالي مي شه؟گفتم سالي كه نكوست از بهارش پيداست براي من كه سال جالبي نخواهد بود گفت چرا؟گفتم چون جز دلتنگي چيزي براي من به ارمغان نياورده گفت دلتنگي واسه خانواده ات؟ گفتم نمي دانم در چه حالي هستند ؟گفت خوبند نگران نباش ولي من متعجبم در اين يك سال وچند ماه بدون اطلاع من مي تونستي به آنها سربزني چرا اينكار را نكردي؟گفتم چون دلم نمي خوات خيانت كنم پوزخندي زد وگفت چه با انصاف متوجه كنايه اش شدم ولي چيزي نگفت جلو بيمارستان نگه داشت گفتم مزاحم شما ديگه نمي شوم گفت من كار خاصي ندارم همراهت ميام،مي دانستم حرف حرف خودش است پس مخالفتي نكردم واو همراهيم كرد ......
      


      
        احساس سبكي مي كردم گچ دستم واقعا اذيتم مي كرد فرهاد به من نگريست وگفت ديگه احساس درد نداري؟گفتم نه خدا راشكر خطر زياد جدي نبود گفت دفعه ديگه لطف كن جلو پايت رانگاه كن ناخواسته گفتم خيلي پرروئي فرهاد نگاهم كرد ومن كه تازه متوجه حرفم شده بودم گفتم ببخشيد آقا ناخواسته بود لبخندي زد وگفت مگر من حرفي زدم ؟ راحت باش به خيابان چشم دوختم كه گفت نظرت چيه براي عيدديدني بريم جائي گفتم آمدن من ضروريه؟گفت اصرار نمي كنم ولي ضررهم نمي كني اگر بيائي گفتم نمي پرسند من كيم؟گفت نه نمي پرسند حالا مي شه اين قدر سوال نكني دلخور گفتم اين يك دستوره؟ گفت نه يك پيشنهاد زير لب باگفتن خودخواه از روي گرفتم وتنها صداي خنده آرامش در گوشم طنين انداخت....
      


      
        جلو خانه اي در محله اي تقريبا وسط شهر نگه داشت ودسته گل را از عقب ماشين برداشت وروبه من گفت پياده شو ناخواسته به چهره شادش نگريستم وگفتم حكم آدمهائي را داري كه دارند ميروند خواستگاري ومثل بچه ها ذوق زده هستند خنديد وگفت اين قدر تابلو هستم گفتم منظورت چيه ؟گفت خدا را چه ديدي شايد قسمت شد وواسه خواستگاري هم آمديم ولي الان فقط واسه عيدديدني آمديم گفتم من حوصله ندارم بهتره نيام بازويم راگرفت وگفت بدون تو امكان نداره برم ومرابطرف در هل داد وخودش پشت سرم ايستاد وقبل از اينكه اجازه حرفي به من دهد زنگ رافشردخيلي زود در به روي پاشنه چرخيد ودر كمال ناباوري من اندام مادر درچهارچوب درنمايان شد هر دو از ديدن هم مات ومبهوت بوديم بلاخره مادر آغوش پرمهرش را جايگاه دلتنگي هايم كرد مادر گفت چرا خبر ندادي ميائي؟گفتم به اين آقاپسر بگو خيلي لوسي فرهاد خنديد وگفت خواستم غافلگير بشي ضمنا هديه من براي سال جديد گفتم ممنون تو بهترين هديه رابهم دادي مادر گفت چرا نميائيد داخل ضمن داخل شدن گفتم شما اينجا چكار مي كنيد؟مادرگفت آقا فرهاد چيزي نگفته گفتم درموردچي؟گفت بعد از سفر اينجا را واسمون اجاره كرد به فرهاد نگريستم ومتعجب گفتم چرا چيزي نگفتي؟گفت بايد مي گفتم؟گفتم البته من بايد مي دونستم خانوادم درچه حالي هستند گفت من كه بهت گفته بودم خوبندبا صداي پدر كه ناباور مراخواند در آغوشش جاگرفتم واو راغرق بوسه كردم او هم به نوبه خود ابراز شادماني كرد وبه داخل دعوتمان كرد مادرضمن پذيرائي گفت از خودت بگوچقدر لاغر شدي؟به فرهاد نگريستم وگفتم من آن جا كاملاً راحتم آقا فرهاد وخانوادش واقعا بهم لطف دارندمادر گفت نمي خواي برگردي؟احساس كردم فرهاد جاخورد گفتم ما قول داديم وتا آخرش هستيم مگرنه؟مادر گفت من وپدرت داريم به هر دري مي زنيم تا هرچه زودتر قرض آقا فرهاد را بدهيم تا توبرگردي پيشمون گفتم يك سال مثل باد گذشت بقيه هم زود تموم مي شه مادراز جابرخاست وگفت برم شام درست كنم بايد شب پيشمون بموني فرهاد گفت نه حاج خانم مابايد بريم مادرگفت كجا؟دخترم را بعد ازمدت ها آورديد بزاريد لااقل شام پيشمون باشه پدر گفت خوشحال مي شيم شما هم قابل بدونيد وبمانيد فرهاد گفت اختيار داريد تعارف كه نداريم پدر گفت پس بمون واين مادر را هم خوشحال كن فرهاد به من نگريست وگفت حديث بمونه ولي....ناخواسته گفتم پدر ومادرم دعوتتان كردند پس دعوتشان را رد نكنيد دوست دارند شماهم كنارمان باشيد فرهاد گفت باشه پس مزاحمتون مي شم مادر لبخندي زد وگفت تو مراحمي وبا خوشحالي به سمت آشپزخانه رفت ...
      


      
        باوراينكه فرهاد اين قدر صميمي وخودماني كنار سفره ما نشست وبا رغبت غذايش را خورد برايم مشكل بود ولي اين فرهادي بودكه من عاشقش بودم گوئي سالهاست خانواده ام را مي شناسد اوكه سنگيني نگاهم را احساس كرد سربلند كرد ونگاهمان در هم گره خورد لبخندي زدم وروي از اوگرفتم به جرات مي توانم بگويم كه غذا به دلم نشست واحساس كردم لذيذترين غذائي است كه در عمرم خورده ام ...ساعاتي پس از شام فرهاد برخاست وگفت اگر اجازه بدهيد رفع زحمت كنيم حتما تا حالا نگران شدند مادرگفت اجازه بدهيد حديث بماند فردا برمي گرده به من نگريست وبا دودلي گفت اگر خودش موافقه بماند گفتم باشه يك وقت ديگه الان عيده وخاله اليه دست تنهاست مادرگفت پس قول بده بازم بيائي گفتم حتما در اولين فرصت البته با اجازه آقافرهاد سپس هر دو را درآغوش گرفتم وپس از خداحافظي آن جا را ترك كرديم به فرهاد كه درسكوت رانندگي مي كرد چشم دوختم احساس كردم هيچ وقت تا اين حد برايم دوست داشتني نبود لبخندي زدم وگفتم آقافرهاد؟با گفتن جانم به من چشم دوخت گفتم شما امشب بهترين هديه را به من داديد اين لطفتان را هيچ وقت فراموش نمي كنم گفت قابلي نداشت عزيز وسكوت كرد لبخندي زدم وبه خيابان چشم دوختم درحالي كه حال عجيبي داشتم وصداي تپش قلبم رااحساس مي كردم......
      


      
        بهرام به ديدن فرهاد آمده بود ازآنها پذيرائي كردم وقصدترك آن جا راداشتم كه بهرام گفت فرهاد جان مي تونم چند دقيقه با حديث صحبت كنم؟فرهادگفت حديث الان كارداره بهرام گفت زياد وقتش را نمي گيرم فرهاد از جابرخاست وگفت پس من ميروم تا راحت حرفهاتون رابزنيد ازلحنش اصلاًخوشم نيومدبهرام گفت بيا بشين مي خوام باهات حرف بزنم كنارش نشستم واوگفت مي دونم پسرخاله خوبي برات نبودم وآن قدر بهت محبت نكردم كه بخوام ازت توقع كمك داشته باشم ولي باوركن به جز تومحرمي پيدانكردم گفتم من هركاري از دستم ساخنه باشه دريغ نمي كنم لبخندي زد وگفت ممنون وادامه داد من چهارساله كه با فرهاد دوستم وبه خانه شان رفت وآمد دارم دلم نمي خات فرهاد خيال بد درموردم كنه ولي مدتيه كه به فرانك علاقمند شدم نمي دونم چطوري ولي خب واسم مهمه كه بدونم او چه احساسي بهم داره ولي دلم نمي خوات فرهاد چيزي بفهمه گفتم اين كه خوبه ولي چه كاري از دست من ساخته است؟گفت تو باهاش صحبت مي كني؟گفتم با فرهاد؟گفت نه با فرانك گفتم چرامن؟ گفت با تو صميميه حتماً حرف دلش را مي زنه گفتم شايد فرهاد خوشش نيات گفت بخاطر من ؟من كه نمي تونم در بلاتكليفي دست وپنجه بزنم گفتم باشه ولي فقط حرف هاي اوليه بقيه اش با خودته گفت حتماً قول ميدم لبخندي زدم وگفتم شما هردو براي من عزيزيد وخوشبختيتان آرزوي منه هركاري براتون مي كنم از جابرخاست وروبرويم زانو زد ودستم را در دست گرفت وگفت اميدوارم روزي برسد كه من هم بتونم براي تو وفرهاد جبران كنم قصد پاسخ دادن داشتم كه با ورود فرهاد وفرانك مبهوت به آنها نگريستم آنها هم از ديدن ما درآن حالت جا خوردند فرهاد باتمسخر گفت فكر كرديم حرفهاتون تمام شده وگرنه مزاحم نمي شديم بهرام دستم رارها كرد واز جابرخاست وگفت ببخش حرفهامون كمي طول كشيدفرهادگفت اگر مزاحميم تنهاتون بزاريم بهرام گفت نه ما گفتني ها راگفتيم والان هم دارم رفع زحمت مي كنم واز هردو خداحافظي كرد وآن جا راترك كرد قصد ترك سالن راداشتم كه فرهاد گفت لطفاً بياستيد گفتم خاله اليه دست تنهاست با تمسخر گفت چند دقيقه پسرخاله عزيزت وقتت راگرفت چند دقيقه هم وقت گرانبهات رابه مااختصاص بده گفتم بفرمائيدامرتان؟روي مبل نشست وبه من هم اشاره كرد كه بشينم سپس بي مقدمه گفت شما به بهرام علاقه داريد؟ متعجبم گفتم چي؟گفت سوالم مبهم نبود گفتم من منظور حرفتون را نمي فهمم گفت پس بگذاريد سوالم را يك جور ديگه مطرح كنم ببين خانم محترم براي من مهم نيست كه شما وبهرام چه احساسي بهم داريد ولي بهتره يك چيز را گوشزد كنم بهتره حرفهاي عاشقانه تان را ببريد يك جاي ديگه تا وقتي كه من توي اين خانه هستم دوست ندارم شاهد اين رفتارها باشم ناباوربه اوچشم دوختم واو ادامه داد درسته كه بهرام صميمي ترين دوست منه وليمن اجازه نميدم كه اين خانه تبديل به معشوق خانه بشود ...حرفهايش را كه بي رحمانه برزبان مي آورد مي شنيدم ولي گوئي لبهايم براي گفتن جواب ياريم نمي كرد از جابرخاستم وقصدرفتن داشتم كه گفت فكر نمي كنم اجازه رفتن بهتون داده باشم عصباني نگاهش كردم وگفتم دليلي نمي بينم كه بمونم وبه چرندياتتان گوش بدم گفت چرنديات؟جالبه خوبه ما خودمون....حرفش رابريدم وگفتم مثلاًمچ گيري كردي/؟نكنه فكركريدي روح واحساسم راهم خريديد؟گفت من چنين منظوري نداشتم گفتم بهتره اين را توگوشتون فرو كنيد من از ابراز علاقه بيمي ندارم مثل ترسوها پنهاني كاري نمي كنم من اگر به بهرام علاقه داشتم منتظر اجازه شمانبودم ولي خطائي ازم سرنزده كه بخوام اين جوري محاكمه بشوم ولي بخاطر اين توهينهاتون هيچ وقت نمي بخشمتون وقبل از اينكه آنها شاهد ريزش اشك هايم باشندآنجا راترك كردم فكر مي كردم فرهاد از نگاههاي عاشقم راز درونم را فهميده ولي او سنگ دل تر از اين چيزي بود كه حدس مي زدم ولي اجازه نميدادم فرانك هم چون برادر درمورد من اشتباه كند همان شب به اتاقش رفتم وتمام حرفهاي بهرام را گفتم فرانك متعجب مرا درآغوش فشرد وگفت ما راببخش ما فكر كرديم شما....چه اشتباهي؟گفتم اشكالي نداره من ديگه به رفتار برادرت وتحقيرهاش عادت كردم گفن من همه چيز رابهش ميگم گفتم فراموشش كن حالابگو نظرت چيه؟گفت بهرام پسر خوبيه ازش بدم نميات ولي بايد بيشتر فكركنم گفتم پس خودتان باهم حرف بزنيد ديگه نمي خوام برادرت بهم تهمه بزنه گفت باشه واقعاًمتاسفم كه بخاطر ما توي دردسر افتادي گفتم اشكال نداره توهم سعي كن به پسرخاله ام بيشتر فكركني لياقت عشق راداره لبخندي زد وگفت حتماًوتنها لبخند من پاسخش بود....
      


      
        اينك يك هفته مي شدكه بين من وفرهاد حرفي رد وبدل نشده بود فرهاد مدام كارهايش رابه خاله اليه مي گفت قصد رفتن به اتاق فرانك را داشتم كه صداي گفتگوي خواهر وبرادر به گوشم رسيد ناخواسته ايستادم وبه حرفهايشان گوش سپردم فرانك گفت توهمه چيز را نابود كردي فرهاد،توبا غرور بيجايت با خودخواهي ات آخرين اميد راهمنااميد كردي تو با آوردن حديث به اين خانه براي هميشه رشته بينتان را پاره كردي غرورآن دختربيچاره راجريحه دار كردي فكر مي كني پدر راضي مي شه دختري را به همسري تو دربياره كه توبا دستهاي خودت او راكوچيك وخوار كردي برادر خوبم تو بايد عشق حديث را براي هميشه از قلبت خارج كني فرهادگفت گناه من اين وسط چي بود؟فرانك گفت گناه تو خودخواهي ات بود توبخاطر يك لج بازي بچه گانه همه چيز را نابود كردي گناه حديث آن قدر بزرگ نبود كه تو اين بازي خطرناك را باهاش شروع كردي الن نزديك دوساله كه حديث به اين خانه آمده جلوي مهمانهات خم وراست شده حالا چطور مي خواي بعنوان شريك زندگيت معرفيش كنيفكر مي كني عكس العمل بقيه چيه؟جز تمسخر چيزي عايدتان نمي شه فرهاد گفت من نمي خواستم اين طور بشه فرانك گفت توكه همش مي گي من!من!من! پس مقصر كيه ؟تو توي اين بازي شكست خوردي روز اول گفتي مي خواي حديث تنبيه بشه ولي تو شخصيتش راخورد كردي اوراكردي عروسك خيمه شب بازي خودت توواقعاً دوستش نداشتي وگرنه هيچ وقت باهاش اينكارها رانمي كردي فرهادگفت تو اشتباه مي كني من هرچي مي كشم بخاطر عشق به اونه فقط بخاطر اينكخ كنارم باشه آن پيشنهادمسخره رادادم نمي خواستم اينجوري بشه فرانك گفت هنوزم ديرنشده تا پدر وثريا نيومدند بفرستش تا بره بابا اگر حديث را اينجا ببينه ديگه هيچ اميدي نداشته باش فرهاد گفت ولي حديث سهم منه،عشق منه اگر بره من ديوونه مي شم فرانك گفت بچه بازي درنيار بزار بره زندگيش راكنه بيشتر از اين نابودش نكن فرهادگفت باشه قبول من باختم ولي بزار يك مدت ديگه كنارم باشه قول ميدم بفرستمش بره باسكوت آن دو ديگر نياستادم تابه حرفهايشان گوش بدهم به اتاقم پناه بردم وبخاطر بدبختي خودم اشك ريختم احساس شكست ميكردم يعني براي هميشه ريسمان محبت من وفرهاد از هم گسيخته بود ولي نه حق من اين نبود چه روزها كه صبركردم ولب فروبستم اما به چه قيمت به قيمت شكستن قلبم واز دست دادن عشقم ؟نه من اين رانمي خواستم حاضربودم فرهاد دركنارم باشد ومن همچنان مستخدم خانه اش باشم ولي او ازان ديگري نشود .....سرم را دربالش كردم وباصداگريستم وتاهنگامي كه هوا تاريك شداز اتاقم خارج نشدم مثل هميشه خاله بودكه تنهائيم را درهم شكست وادارم كرد براي كچيدن ميز شام كمكش كنم به سالن رفتم مادربزرگ باديدنم گفت وقت خواب عزيزم گفتم ببخشيد كمي خسته بودم گفت رنگت پريده حالت خوب نيست؟گفتم چيز مهمي نيست دستم را گرفت وگفت تو تب داري چرا خبرمان نكردي؟گفتم من فقط يك كم خسته ام گفت برو استراحت كن گفتم كارم كه تموم شد ميرم نگران نباشيد فرانك گفت داري لج بازي مي كني حديث برو استراحت كن گفتم باور كنيد خوبم شما دلواپس نشويد مادربزرگ قصد گفتن حرفي راداشت كه فرهاد گفت اي بابا شامتون رابخوريد هنوز نفهميديد اين دختر چقدر لجبازه بزاريد هرجورراحته رفتاركنه پوزخندي زدم وضمن خارج شدن از سالن شنيدم كه فرانك گفت محبت كردنت هم به آدم نبرده ناخواسته لبخند برلبم جا گرفت وبه آشپزخانه رفتم....مشغول شستن ظرفها بودم كه فرهاد وارد شدضمن تكيه بركابينت به من نگريست گفتم كاري داشتيدآقا؟گفت هوس كردم سري به آشپزخانه بزنم ايرادي داره؟گفتم منظره جالبي راانتخاب نكرديدبي توجه به حرفم گفت كسالت داري؟گفتم من كه عرض كردم فقط خسته ام گفت ميري توي اتاقت تامن دكتر خانوادگيمان راخبركنم گفتم من نيازي به دكترندارم حالم خوبه دركمال حيرتم دستي به پيشاني ام گذاشت ناباور گفت توبه اين مي گي خوب سپس باصداي بلند خاله اليه را صداكرد خاله سراسيمه وارد شد وگفت بله آقا گفت حديث رامي بري تواتاقش تا منم دستور ندادم حق نداره ازتختش پائين بيات خاله گفت چكاركنم آقا به حرفم گوش نميده فرهاد روبه من گفت مثل يك دختر خوب ميري توي اتاقت وبهانه نمياري شيرفهم شد؟پوزخندي زدم وگفتم چرا شما بايد نگران حال يك مستخدم باشيد از سوالم جاخورد وگفت دليلش به خودم مربوطه حالا اگر سوال ديگه اي نيست بروتوي اتاقت واستراحت كن گفتم كلي كار دارم گفت خاله اليه تمومش مي كنه دلخور دستم را با حوله خشك كردم وگفتم چشم اين فرمايشتان هم اجرا مي گردد ديگه امري نيست خنديد گفت آفرين به تو مي گن يك دختر دوست داشتني ودر برابر چشمان حيران من خندان آن جا را ترك كرد
      


      
        آمدن ناگهاني آقاي فرهمند وثريا همه را غافل گير كرد مشخص بود از بودن من درآن خانه مطلع است چون عكس العملش عادي وتمسخرآميز بود جوخانه عوض شد بقيه در حضور آنها مراعات مي كردند ورسمي بامن برخورد ميكردندتحمل نگاههاي دلسوزانه وحتي خشمگينشان را نداشتم دلم مي خواست از آنجا مي گريختم ولي چون پرنده اي درقفس اسير بودم با آمدن آقاي فرهمند شهرزاد جرات كرده وبيشتر وقتش را آنجا مي گذراند وخودش را براي دائيش لوس ميكرد ...
      


      
        فرهاد وشهرزاد تازه از بيرون آمده ويك راست به اتاق فرهاد رفته بودند شهرزاد دستور بردن شربت خنك داده بود از پله ها بالا رفتم درنيمه باز بود به خود جرات دادم وبه داخل سرك كشيدم فرهاد روي تختش دراز كشيده وشهرزاد كنارش نشسته ودرحالي كه دست فرهاد دردستش بود با او حرف مي زد آن قدر حرفهايش را دل رباينده بر زبان مي آورد كه فرهاد مجذوبش شده بود گوئي هيچ يك متوجه حضورم نبودند بلاخره فرهاد يك مرد بود وسرشار از احساس اگر شهرزاد به همين رفتارهاي سبكسرانه ادامه ميداد دير يا زود با تحت تاثير قرار دادن فرهاد خودش راغالب اومي كرد عصباني زمزمه كردم دختره جلف خجالت هم نمي كشه فكر كرده اينجا اروپاست وعصباني تر دررا به صدا درآوردم ووارد شدم وگفتم براتون شربت آوردم آقا فرهاد با ديدن من سراسيمه برخاست ودستش را از دست شهرزاد بيرون كشيد وگفت كي از تو خواست كه برامون شربت بياري؟شهرزاد گفت من خواستم عزيزم ورو به من گفت شربت را بزار روي ميز وبروبيرون پوزخندي زدم وگفتم تلفت پائين باشما كارداره آقا فرهاد از جابرخاست وگفت شهرزاد جان تا تو شربتت را بخوري من برگشتم باگفتن با اجازه از اتاق خارج شدم كه فرهاد خودش رابه من رساند وگفت نگفتي تلفن از طرف كيه؟گفتم هيچ كس متعجب گفت دروغ گفتي؟خيلي خونسرد گفتم بله گفت به چه دليل؟باتمسخر گفتم آخه ديدم دخترعمه عزيزتان اين جا را با اروپا اشتباه گرفته خواستم از آن حال وهوا درش بيارم پوزخندي زد وگفت به تو ربطي داره؟ايستادن من اورا هم وادار به ايستادن كرد چشم درچشمش دوختم وگفتم آقاي محترم رفتارتان در شان شما نبود گفت شهرزاد خودش اين جور ميخوات گفتم من كاري به او ندارم حرف من تو هستي گفت فكركن من اينجوري از زندگي لذت مي برم تو ناراحت مي شي؟لبخند تلخي زدم وگفتم زماني كه بهم دل بستي بهت علاقمند شدم به خاطر پاكي چشمات درآن يكسال تو مي تونستي بهم پيشنهاد دوستي بدي مثل خيلي از جوانهاي ديگر ولي من درعمق نگاهت نجابت را ديدم الان هم دلم نمي خوات يك دختر زيباي شيطان صفت با احساس مردانه ات بازي كند چون تاوان سختي ميدهي ودر برابرچشمان حيرانش از او دور شدم....
      


      
        در حال جمع كردن ميز شام بودم كه آقاي فرهمند روبه فرهاد گفت نظرت راجع به شهرزاد چيه؟فرهاد جاخورد وگفت منظورتان چيه؟آقاي فرهمند گفت به نظرمن شهرزاد دختر خوبيه غريبه هم نيست از زيبائي وتحصيل هم چيزي كم نداره .....فرهاد حرفش را بريد وگفت باشه بعد درموردش صحبت مي كنيم سيني ظرفها رابرداشتم وقصد خارج شدن داشتم كه آقاي فرهمند گفت من مي خوام شهرزاد را از خواهرم براي تو خواستگاري كنم با صداي شكستن سيني ظرفها كه از دستم افتاد نظرها به سمت من جلب شد فرانك از جابرخاست درجمه كردن آنها كمكم كرد وروبه پدرش گفت حديث مدتيه كه بخاطر شكستگي دستش درد داره ببخشيد آقاي فرهمندگفت خرده شيشه ها راجمع كن به پاي فرزين نره گفتم چشم آقا الان جمعشان مي كنم ثريا گفت نظرت چيه فرهادجان؟فرهادباتمسخرگفت شماهنوز يك ماه هم نيست برگشتيد چي شده به فكر ازدواج من افتاديد آقاي فرهمندگفت من به همين نيت برگشتم تا تكليف تو وفرانك مشخص نشه برنمي گردم آخه مي ترسم با بچگيتان كاردست خودتان بدهيد كنايه اش را احساس كردم فرهاد از جابرخاست وگفت من قصد ازدواج ندارم فرهمند گفت شهرزاد خواستگار زياد داره ممكنه از دستش بدي فرهاد گفت به درك مگر دختر قحطه ثريا گفت دختر خوب قحطه فرهاد گفت مثل ثريا زياده غصه نخوريد آقاي فرهمند دلخور گفت تو به شهرزاد شك داري؟فرهاد با لحن آرامتري گفت نه پدر خوبم من چنين حرفي نزدم ولي شهرزاد به درد من نمي خوره آقاي فرهمند گفت شهريار از فرانك خواستگاري كرده با يك تير دونشان مي زنيم فرانك ناباور از جابرخاست وگفت چند دقيقه صبركنيد انگار خودتان بريديد ودوختيد من به شهريار علاقه اي ندارم ضمناًانتخاب خودم را هم كردم ثريا گفت فرانك جان درسته بهرام دوست فرهاده ولي شهريار مناسبتره بعدشم تو پسر عمه ات را ول مي كني ويك غريبه را انتخاب مي كني؟فرانك گفت چراكه نه حرف يك عمر زندگيه آقاي فرهمندگفت همين كه گفتم بامن بحث نكن فرانك دلخور آنجا راترك كرد وفرهادگفت ببين پدرجان فرانك در زندگيش بي محبتي زياد ديده لااقل اينجوري دلخورش نكنيد واجازه بدهيد خودش براي آينده اش تصميم بگيرد ثرياگفت فرهاد جان پدرتان كه بدتان را نمي خواهد فرهادگفت بله درسته ولي ماهم احساس داريم ...ديگر نياستادم وآنجا راترك كردم مثل اينكه آقاي فرهمند با برنامه ريزي به ايران برگشته بود وقصد داشت تا براي هميشه ريسمان محبت بين من وفرهاد را ازبين ببرد
      


      
        شهرزاد به وضوح متوجه متوجه سردي رفتار فرهاد شده بود ودلخور آنجا راترك كرد دقايقي پس از رفتنش آقاي فرهمند من رااحظار كرد وارد سالن شدم وگفتم بامن كاري داشتيد آقا؟گفت بشن دخترجان بايد باهات صحبت كنم گفتم در مورد چي؟گفت خودت مي دوني فرانك وفرهاد درشرف ازدواج هستندبا رفتن انها فقط مادربزرگ مي مونه كه اليه از پس كارهاش برميات پس ديگه ماندن تو لزومي نداره گفتم براي من ماندن مهم نيست اگر آقا فرهاد بگه برم حتماًميروم گفت فرهاد درآستانه ازدواج است بودن يك دخترجوان درخانه درست نيست خصوصاًكه شنيدم با شهرزاد هم مشكل داري گفتم من مشكلي با ايشون ندارم ولي دليل نفرت ايشون را نمي دانم گفت از اين حرفها گذشته من به خاطر زحمتهات در اين خانه ازت ممنون مي دونم زماني پسرم ازتو خوشش ميومد ولي خب شما هردو از دوقشر مختلفيد عشقتان پوچ بود درضمن من تو را درموقعيتي نمي بينم كه بخواي بعنوان عروس پابه خانه ام بزاري پس بهتره بدوني كانلاًدر اشتباهي با بغض گفتمشما كاملاً دراشتباهيد آقا من نمي دونم چه كسي اين حرف ها رابه شما زده ولي همگي دليل بودن من را دراين خانه ميدونيد من بابت پولي كه پسرتان خرج عمل مادرم كرد به اومديون هستم ودراين خانه كار ميكنم وهيچ دليل ديگه اي نداردلبخندي زد وگفت مي دونستم كه دختر عاقلي هستي وحرفم را خوب مي فهمي من قصد دارم شهرزاد رابراي فرهاد خواستگاري كنم شهرزاد هم هيچ دلش نمي خوات بعد از ازدواجش تو در اين خانه باشي گفتم اگر آقا فرهاد بگه برو حتماً ميرم گفت من با فرهاد صحبت مي كنم واو رابراي رفتن تو مجاب ميكنم گفتم پس بدهكاري من چي مي شه؟ گفت من قرض شما رابه گردن مي گيرم گفتم من توانائي پس دادن اين پول را ندارم گفت خوشبختي پسرم براي من كافيه فكر مي كنم اين پول را به يك آدم مستحق دادم وبا اين حرف دسته چكش را درآورد ومبلغي نوشت وبه طرفم گرفت وگفت اين چك رابده فرهاد نگو از من گرفتي بهتره چيزي درمورد حرفهامون نفهمهبا بغض گفتم من نمي تونم اين پول را قبول كنم گفت من اين پول رابخاطر تونميدم فقط بخاطر اينكه از زندگي پسرم بري بيرون دارم اين لطف رامي كنم گفتم شما مي خواهيد من رابخريد؟ گفت هرجور دوست داري فكركن درضمن دلم نمي خوات از فردا ديگه تو اين خانه ببينمت به آن پسرخاله ات هم بگو دور وبر فرانك پيداش نشه گفتم اجازه هست برم؟گفت البته فقط دسته چك يادت نره چك را برداشتم وگفتم من قبل از رفتن بايد با آقا فرهاد حرف بزنم از لحاظ شما اشكالي نداره؟گفت اگر فقط در مورد رفتنت باشه نه گفتم مطمئن باشيد غير از اين هم حرفي واسه گفتن ندارم لبخندي زد وگفت مي دونستم كه اهل معامله اي من قشر شما را خوب مي شناسم با صداي دورگه اي گفتم قشر شما هم فقط آدم را با پول مي خرند فراموش مي كنند ما هم آدميم واحساس داريم فقط بدونيد رفتن من بخاطر دستور شما نيست بخاطر خودمه چون دلم نمي خوات بيشتر از اين تحقير بشم وگريان سالن را ترك كردم كه محكم به فرهاد خوردم فرهاد متعجب به چشمان اشك آلودم نگريست وگفت چيزي شده ؟گريان بطرف اتاقم دويدم وخودم را روي تختم انداختم وهق هق گريه ام در فضا طنين انداخت نمي دانم چقدر درآن حال بودم كه دستهائي مرا از روي تخت بلند كرد ودر ميان ازدحام اشك فرهاد را ديدم پريشان پرسيد:چي شده؟گفتم اگر برام يك خورده ارزش قائليد تو را به عشقي كه زماني بهم داشتي قسمت مي دم بزار من از خانه برم سردرگم گفت آخه وا سه چي؟گفتم چون خسته شدم گفت كسي حرفي زده؟گفتم جاي من توي اين خانه نيست عصباني از جا برخاست وگفت توبايد به قراردادت عمل كني حق رفتن نداري گفتم مي دونم ولي با موندنم بقيه اذيت مي شوند پدرت...نگاهم كرد وگفت پدرم؟ولي تواز او دستور نمي گيري گفتم بزار برم قبل از اينكه شهرزاد براي هميشه قدم به اين خانه بزاره پوزخندي زد وگفت ولي قرار نيست شهرزاد به اين خانه تشريف بياره سپس چشمانش راتنگ كرد وگفت اين چرنديات راپدرگفته؟گفتم نمي دونم ونمي خوام بدونم اين وسط فقط داره با احساس من بازي مي شه بازويم را گرفت وگفت همراه من بيا گفتم وضع را از اين بدتر نكن گفت من اجازه نميدم پدر هركاري دلش خواست انجام بده ناچار به همراهش راه افتادم همگي درسالن بودند فرهاد كنارپدر نشست وگفت مي خوام بدونم به حديث چي گفتيد؟آقاي فرهمند با تمسخر گفت آدم مستخدمش را بااسم كوچك صدا نمي كنه فرهاد گفت شما هم كه مثل خواهرزاده تان حرف مي زنيد آقاي فرهمندگفت آره من حرف زدم كه چي؟گفت چي گفتيد؟گفت از خودش بپرس گفت نه شما بگيد آقاي فرهمند گفت اين دختر ديگه توي اين خانه كاري نداره در ثاني اين دختر جوانه آينده داره بايد بره كنار خانوادش شايد بخوات ازدواج كنه ولي تو مانع از خوشبختيش هستي فرهاد با تمسخر پرسيد:آن وقت چراشما نگرانش هستيد؟آقاي فرهمند گفت چون حديث حكم دخترمن را داره فرهاد گفت شايدم از ترس اينكه مبادا من بخاطر اين دختر دست رد به سينه خواهرزاده تان بزنم اين دلسوزي را راه انداختيد؟آقاي فرهمندگفت اگر تو اين دختره بيچاره را به شهرزاد ترجيح ميدهي بايد بگم خيلي احمقي فرهاد گفت من قصد ازدواج با هيچ دختري را ندارم آقاي فرهمند گفت بيخود من با خواهرم صحبت كردم فرهاد گفت شما حق چنين كاري رلنداشتيد ثريا كه تا آن لحظه ساكت بود گفت فرهاد جان پدرت خوشبختي شما رامي خوات شما جوانيد وجاهل فرهاد گفت ازدواج مهمترين تصميم زندگي هر بشريه چرا پدر بدون مشورت اين كار راكردثريا گفت شهرزاد بهت علاقه داره توهم به مرور بهش علاقمند مي شي فرهادگفت واگرمن نخوام بهش علاقمند بشم چي؟آقاي فرهمندروبه مادربزرگ گفت شما يك چيزي بگيد اين پسره پاك زده به سرش فكرآبرومون رانمي كنه مادربزرگ گفت من دخالت نمي كنم تا يك عمرم آه وناله پشت سرم نباشه وتوروشون شرمنده نباشم فرانك گفت خب فرهاد راست مي گه شهرزاد آن دختري نيست كه داداش فرهادم را خوشبخت كنه فرهادگفت فكرنمي كنم خودم آن قدر بي عرضه باشم كه شما بخوايد برام همسر انتخاب كنيد آقاي فرهمند گفت حرف آخر اگر فكر كرديد شما را آزاد ميزارم كه با آبرويم بازي كنيد كور خونديد من شهرزاد را براي فرهاد خواستگاري كردم وقول فرانك راهم به شهريار دادم پس بهتره به جاي مخالفت خودتان را براي جشن نامزدي آماده كنيد واز جابرخاست وقصد ترك سالن را داشت كه فرانك گفت پس بزاريد منم حرف آخرم رابزنم پدرجان زماني كه شما خواستيد با ثريا ازدواج كنيد ما هيچ مخالفتي نكرديم چون آن قدر وا سمون عزيز بوديد كه بفهميمك از تنهائي خسته شديد زماني كه دختر سيزده ساله تان را ناديده گرفتيد وسرپرستي ام را به مادربزرگ داديد بازم دركتان كرديم در حالي كه من هم مثل خيلي از بچه هاي ديگه دلم هواي شانه هاي پرمهرتان را داشت ولي شما اهميت نداديدمن وفرهاد بدون محبت شما بزرگ شديم الان هفت سال از آن روزها مي گذره شما فكر كرديد با دادن پول مسئوليتتان را در قبال ما انجام داديدولي هيچ وقت تنهاييمون را درك نكرديد هميشه جاي خاليتان را درك كرديم ولي باز احترامتان رانگه داشتيم ولي من ديگه آن دختر سيزده ساله نيستم براي آينده ام هزار تا آرزو دارم دلم نمي خوات بقيه عمرم را دركنار پسري سركنم كه علاقه اي بهش ندارم من تصميمم را گرفتم چه شما راضي باشيد چه نه بهرام آن پسريه كه من به محبتش نياز دارم واگرشما مانع از اين ازدواج بشويد خودم را مي كشم ولي اجازه نمي دهم دست شهريار به من برسه وگريان سالن راترك كردآقاي فرهمند روي مبل نشست وگفت فكرنمي كردم فرانك در مورد من چنين فكري داشته باشه ثريا گفت بهتره آزادش بزاري خودش براي آينده اش تصميم بگيره وچون همگي سكوت كردند گفتم تكليف من چيه؟آقاي فرهمند گفت فكركنم ما حرفهامون را زديم بهتره وسايلت راجمع كني واز اين خانه بري فرهاد گفت حديث هيچ جا نميره آقاي فرهمندگفت بچه بازي درنيار فرهاد گفت با احترامي كه بهتون دارم بايد بگم حديث به خواست شما نيومده كه به دستور شما بره آقاي فرهمندگفت ولي اين دختر دوست داره از اينجا بره وگرنه هيچ وقت از من تقاضاي پول نمي كردفرهاد متعجب گفت درخواست پول؟واسه چي؟آقاي فرهمندگفت تا قرض تو را بدهد متعجب به آقاي فرهمند نگريستم وگفتم ولي خود شما.....حرفم را بريد وگفت ديگه نيازي به پنهان كاري نيست چك را به فرهاد نشان بدهناباور به فرهاد نگريستم وگفتم توكه باور نمي كني؟فرهادگفت آن چك رانشونم بده چك را از جيب كتم در آوردم وبه طرفش گرفتم به طرفم آمد وضمن گرفتن چك پرسيد تو اين پول را درقبال چي گرفتي من طلبكار بودم وتوبدهكارچي مي توانستم بگويم باور نمي كردم كه آقاي فرهمند من را فريب داده است آقاي فرهمند كه سكوتم را ديد گفت من از ش خواستم اين خانه را ترك كنه ولي او گفت كه به تو بدهكاره وبايد قرضش رابدهدواز من خواست تا طلب تورابدهم تا او اين خانه راترك كند فرهاد ناباورگفت مبلغ اين چك بيشتر از طلب من است آقاي فرهمندگفت پسرجان اين دختر فريبت داده اين دخترعشقت را ازمن خريد تا از سرراهت بره كناراين دختر بازيش رابلد است وقتي ديد راهي پيش نبرداين جوري ميخوات تلافي كنه گريان گفتم بخدا داره دروغ مي گه فرهاد عصباني چك را به طرفم پرت كرد وگفت پس چرا قبولش كردي ؟چرا؟اين چك را بردار وبراي هميشه گورت را از اين خانه گم كن گريان بطرف مادر بزرگ رفتم وگفتم شما يك حرفي بزنيد من اگر مي خواستم اين كار را بكنم كه به همين راحتي كوتاه نميومدم مادربزرگ سري از روي تاسف تكان داد وگفت من درتمام اين سالها به بچه هات ياد دادم كه براي همه قشري احترام قائل باشند بهشون ياد دادم مهربان باشندوبه هم اعتماد كنند ولي شما داريد با اين كارهاتون زحمت هاي اين چندسالم رانابود مي كنيد من حديث را خوب مي شناسم توي زندگيش زياد سختي كشيده ولي هيچ وقت دست از پا خطا نمي كنه شما هم بهتره از يك راه ديگه براي رضايت فرهاد وارد بشويد ثريا گفت شما حرف هاي اين دختر رابيشتر از فرهمند قبول داريد؟مادربزرگ گفت ما بايد قيامت راهم درنظر بگيريم تهمت دزدي كم عواقبي نداره من قرآن را مابين مي گيرم اگر واقعا ًحديث چنين قصدي داشته خودم قول ميدم بيرونش كنم آقاي فرهمند رنگ باخت وگفت حق باشهرزاده شما بخاطر اين دختر حرمت آدم رازير سوال مي بريدمادربزرگ گفت شما حرمت اين دختر را زير سوال نبريديد؟خودتان كلاهتان را قاضي كنيد اگر كسي به فرانك اين تحمت را بزنه آروم مي شينيد؟آقاي فرهمند عصباني از جابرخاست وگفت شما فرانك را باين دختر مقايسه مي كنيد؟فراموش كرديد همه ما رافريب داد وخودش رااز يك خانواده سرشناس جازدمادربزرگ گفت اگر قرار باشه به خاطر يك حماقت براي هميشه با ديد منفي به كسي نگاه كرد كه نمي شه آقاي فرهمندگفت شما اگر دوست داريد اين دختر را دراين خانه نگه داريد ولي اگرفكر كرديد من قبول مي كنم كه فرهاد باهاش ازدواج كنه دراشتباهيد وعصباني سالن راترك كرد ثريا هم دلخورآنجا راترك كرد مادر بزرگ مراكه مي گريستم درآغوش گرفت وگفت آرام باش عزيزم فرهاد عصباني چك را برداشت وپاره كرد ودر سطل زباله انداخت وگفت تا من نخواستم حق رفتن نداري وبه حرف هيچ كس هم اهميت نده وعصباني تر آن جا راترك كرد
      


      
        در برابر چشمان من آقاي فرهند شهرزاد را از خانواده اش خواستگاري كرد فرهاد درتمام مدت غمگين نشسته وفقط به حرفهاي آنها گوش ميدادنمي دانم چرا آقاي فرهمند مجلس خواستگاري را در خانه خودشان ترتيب داده بود واز من هم خواسته بود كه درتمام مدت در سالن پذيرائي كنم حتي قدرت نگريستن به فرهاد را نداشتم دلم نمي خواست چشمانم به چشمان غمگين وعاشقش بيفتد چون اشكهايم دركنتري خودم نبود ولي شهرزاد از شادي در پوست خود نمي گنجيدخودش رابراي دائيش لوس ميكرد دلم گرفته وهواي گريستن داشت من اينجا چه مي كردم مگر غير از اين بود كه فقط بخاطر فرهاد تمام بي حرمتي ها را تحمل كرده بودم مگر غير از اين بود كه بخاطر فرهاد دراين خانه مانده بودم ولي نصيبم چه شده بود؟در برابر چشمانم فرهادم نصيب ديگري شد آقاي فرهمند حتي به خواسته پسرش هم اهميت نداد خانواده شهرزاد پس از صرف شام آن جا را ترك كردندبقيه هم براي استراحت به اتاقهايشان رفتند گويا كسي جرات حرف زدن نداشت خانه در غمي عظيم فرو رفته بود خواب هم با چشمان من غريب شده بود احساس كلافگي عجيبي داشتم دلم مي خواست شبانه از آنجا مي گريختم ولي خواهش هاي فرهاد منصرفم مي كرد به باغ پناه بردم ديگر حتي تاريگي هم مرا به وحشت نمي انداخت روي تاب نشستم وآرام با خود زمزمه كردم روزي كه در درياي بيكران عشق بي هيچ يار وياوري غوطه ور شدم هميشه به دنبال كسي بودم مرا از اين درياي پرتلاطم درونم نجات بدهدولي افسوس كه درياي غم ساحل ندارد ....زندگي جاده اي است كه ابتدايش عشق است وانتهايش جدائي اي كاش من وتو با هم همسفر اين جاده بوديم ودستهاي هم را غريب نجات همديگر ...ولي اي بي وفا من را در اين جاده رها كردي ومن تك وتنها در اين راه پرتلاطم گم شدم راهي كه مبدا ومقصدش غم بود افسوس صد افسوس كه پرنده قلبم روي خانه قلب بي وفايان لانه كرد وحال با بالي شكسته به خانه ويران قلبم برگشته وآشيان كرده سهم من هميشه از زندگي شكست بود افسوس منتظر دستهاي گرم تو بودم كه قلب شكسته ام را التيام بخشي ولي دست بي وفاي روزگار احساس تو راهم به بازي گرفت ولي بدان هرجا كه روم حتي بي تو بازهم قلبم ووجودم يكصدا تورا فرياد مي زند وهميشه دوستت دارم فرهاد عزيزم ...گرمي اشك را برروي صورتم احساس كردم بخاطر قلب شكسته ام مي گريستم بخاطر روح زخمي وجريحه دارم بخاطر بي كسي ام ...صداي فراهادبه گوشم رسيد عجب جاي دنجي را براي فرو نشاندن غمت انتخاب كرده اي گريان به او نگريستم جلو آمد وكنارم روي تخت نشست گفتم چرانخوابدي؟گفت مگر با اين حالم خوابم مي بره گفتم تو كه بايد خوشحال باشي چون پدر مهربانت به جاي تو براي آينده ات تصميم گرفت نگاهم كرد وگفت به سوالم جواب بده گفتم اين يك دستوره؟گفت نه يك خواهش يك تمنا گفتم من همه چيزم راباختم با گفتن حقيقت هم ديگه چيزي را از دست نمي دم به چشمانم زل زد وگفت بهم بگو كه بهم علاقه داري يانه؟گفتم ديگه واسه دونستن ديره تو انتخاب خودت را كردي گفت ولي دوست دارم بدونم نمي خوام تا آخر عمر دريك آرزوي خيالي به سر ببرم گفتم كسي توي اين خانه به من اجازه دوست داشتن نداد من را لايق عاشقي ندانستن پس چطور مي تونم عاشق باشم گفت طفره نرو درست جوابم رابده بابغض گفتم هرچند ديگه فايده نداره ومن محكومم تا آخر عمر عزاي قلب شكسته ام رابگيرم ولي بايد بگم آره دارم با تمام بي مهريات وآزارهات هنوزم دوست دارم ولي تو با با خودخواهيت همه چيز را نابود كردي برو فرهاد جان برو به فكر خوشبختي آيندت باش منم فراموش مي كنم كه روزي دوستت داشتم من.....هق هق گريه ام مانع از ادامه صحبتم شد دستم را حائل دهانم كردم تا صدايم در باغ نپيچد فرهاد سرم را درآغوش گرفت وگفت آروم باش گفتم مگر چكاركردم كه خدا داره اين جور ازم انتقام مي گيره چه خطائي ازم سرزده كه بايد تا اين حد بدبخت باشم گفت همه چيز درست مي شه گفتم كي؟فكر مي كني تحمل اينكه بشينم وببينم جلو چشمام دارند تو را ازم مي گيرند آسونه آخه چرا فرهاد حالا چون پول ندارم چون از خانواده مرفه اي نيستم بايد علاقه ام راهم سركوب كنم چون از داشتن پدر ومادر معتادم خجالت مي كشيدم بايد تاوان پس بدم قبول دارم ناديده شان گرفتم ولي آنها عمر من بودند وهستند من متوجه اشتباهم شدم ولي تاوان گناهم اگر ازدست دادن تو باشه نمي تونم نمي تونم فرهاد من بخاطر تو تن به حرفهاي بقيه دادم مي فهمي؟ سكوتش بيشتر از آنچه كه فكر مي كردم طولاني شده بود سرم رابالا گرفتم باورم نمي شد كه شانه هاي مردانه اش مي لرزيد گفتم آروم باش فرهاد تو راخدا بي تابي نكن سرش رابالا گرفت وگفت من خيلي احمقم نه حتي اگر بگي نمي بخشيم دركت مي كنم من واقعاًاذيتت كردم من باعث بدبختي ات شدم من لياقت تو را نداشتم وجود من جز دردسر چيزي براي تو به ارمغان نداشت گفتم اين تقدير من بود گفت ولي من نمي زارم پدر با آينده ام بازي كند مابدون او بزرگ شديم اگر شده حرمتش راناديده بگيرم تن به اين ازدواج احمقانه نميدممن زندگي را فقط دركنار تو ميخوام برام مهم نيست كه از چه قشري هستي مي خوام جبران تمام سختي هات رابكنم گفتم نه فرهاد من ديگه با بدبختي هام خو گرفتم قرباني بي وفائي روزگار شده ام ولي نمي خوام تباه شدن تو را ببينم پدرت نابودت مي كنه خانواده من راهم همينطورگفت منظورت اينه كه سكوت كنم تا هربلائي كه دلشان خواست سرم بيارند؟گفتم گفتم تو خوشبخت مي شي فقط كافيه از نو شروع كني لبخند تلخي زد وگفت من اين خوشبختي را نمي خوام اگر شده در كنار تو با فلاكت زندگي كنم از زندگي رضايت بيشتري دارم گفتم عشق شاه ودخترگدا مال قصه هاست من وتو فاصله طبقاتي زيادي داريم كه حتي عشق هم نمي تونه آن فاصله را كم كنه من وتو مي تونيم با خاطرات هم زندگي كنيم گفت پس تو دوستم نداري وگرنه به همين راحتي جا نمي زدي گفتم خواستن من مهم نيست من وتو بايد يه سرنوشت تن بدهيم وشكستمان را بپذيريم خانواده من هزار تا مشكل دارند نمي خوام منم بشم مشكل ديگرشان پدرت اگربفهمه كه تو بخاطر من پشت پا به همه چيز زدي ماراراحت نمي گذاردسرش راتكان دادوگفت پس بهم قول بده يك مدت ديگه كنارم مي موني لااقل تاوقتي كه ازدواج كنم گفتم اگر تو بخواي باشه هرچند سخته گفت بعدش آزادي كه بري قول ميدم از جا برخاستم وگفتم ممنون وقصد رفتن داشتم كه گفت حلالم كن حديث حلالم كن ولي بدون تاوان اشتباهم را خودم بيشتر دادم از دست دادن تو يعني آخر زندگيم من بدون تو فقط يك مرده متحركم اين راهيچ وقت فراموش نكن ودربرابرچشمان گريانم فقط لبخند تلخي زد وتركم كرد
      

    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      با صداي فرياد آقاي فرهمند كه مرا به نام خواند سراسيمه به سوي سالن دويدم همه به جز فرانك در سالن بودند به محض ورودم به سالن تمام نظرها به سويم چرخيد گفتم با منكاري داشتيد آقا؟بي مقدمه پرسيد:گردنبند شهرزا د كجاست؟گفتم چرا از من مي پرسيد؟شهرزاد گفت خودت را به نفهمي نزن بگو گردنبند نامزديم را كجا قائم كردي؟گفتم چرا بايد من بدونم آن كجاست؟ثريا گفت دخترجان اين قدر طفره نرو بگوچكارش كردي؟ناباور گفتم منظورتان اينه كه من آن را دزديدم؟آقاي فرهمند گفت تا مجبورم نكردي وسايلت را بگردم برو خودت بيارش با بغض گفتم شما مي دانيد داريد چه تهمتي به من مي زنيد؟شهرزاد گفت من خودم ديدم كه تو از اتاق فرانك آمدي بيرون گفتم چه ربطي داره؟گفت چون من ديشب قبل از خواب گردنبند را درآوردم وگذاشتم روي ميز اتاق فرانك به فرهاد كه غمگين به من نگريسته بود نگريستم وگفتم شما يك چيزي بگيد آقافرهاد من چرابايد گردنبند شهرزاد خانم رابردارم آقاي فرهمند گفت اين قدر ادا واصول درنيار غير از تو هيچ كس نمي تونه اينكارراكرده باشه سابقه نداشته گريان گفتم لطفاًحرمت خودتان رانگه داريد مادربزرگ گفت حديث اگر ميخواست اين كار رابكنه توي اين خانه چيزهاي باارزشتر هم بود فرهاد عصباني از جابرخاست وگفت ديگه كافيه شهرزاد،لازم نيست بخاطر چندرغاز اين معركه را راه بيندازي شهرزاد گفت مسئله پولش نيست اين دختر دزدي كرده چرانمي فهمي آقاي فرهمند گفت اگر پول لازم داشتي به خودم مي گفتي چرا گردنبند نامزدي شهرزاد را برداشتي هرچند دليل اين كارت راهمه مي دونند گفتم شما مختاريد تمام اتاق من را بگرديد من به خودم مطمئنم با ورود فرانك همگي ساكت شدند فرانك گفت چيه مثل اينكه دوباره جلسه گرفتيد شهرزاد پوزخندي زد وگفت بيا فرانك جان بيا ببين دوست عزيزت چطور از اعتماد شما سواستفاده كرد فرانك گفت چيزي شده؟گريان گفتم آره من گردنبند شهرزاد خانم را برداشتم ولي نمي دونم كي وكجا؟فرانك متعجب گفت شهرزاد به تو تهمت دزدي زده؟واقعاً كه شرم آوره شهرزاد گفت شرم آور كاريه كه اين دختر كرده فرانك كيفش راباز كرد ودركمال ناباوري همه گردنبند را بيرون آورد وگفت منظورت اينه؟شهرزاد گفت اين دست توچكارمي كنه؟فرانك گفت فراموش كردي ديروز كه باهم رفتيم استخر دادي به من گذاشتم توي كيفم سكوت سنگيني در اتاق پيچيد فرهاد عصباني دستي در موهايش كشيد وگفت شما فقط دائم بلديد به اين دختر بيچاره تهمت بزنيد بي شرمي هم اندازه اي داره فرانك پوزخندي زد وگفت حديث شايد ندار باشه ولي دزد نيست ورو به شهرزاد عصباني گفت همين الان درحضور همه از ش عذرخواهي كن شهرزاد گفت همينم مونده از يك مستخدم عذرخواهي كنم فرانك گفت ارزش اين مستخدم بيشتر از تو دختره از خودراضيه شهرزاد گفت مي بينيد دائي فرانك چطور بخاطر اين كلفت به من بي حرمتي مي كنه فرانك گفت حرف حق تلخه آقاي فرهمند گفت ديگه كافيه وروبه من گفت ما راببخش دخترجان ما فكر مي كرديم.....دستم رابالا بردم وگفتم لطفاًچيزي نگيد من نيازي به عذرخواهي شما ندارم اگر به حرمت محبت هاي بقيه نبود اجازه نميدادم باهام اين طور رفتاركنيد من ديگه اينجا نمي مونم وگريان به سوي اتاقم دويدم اينبار واقعاً درخود شكستمبايد از آن خانه كه به راحتي غرور وشخصيتم را زير سوال مي بردند وبه من تهمت دزدي زده بودند مي گريختم فرانك وارد اتاقم شد وگفت حديث جان يك دقيقه.....حرفش رابريدم وگريان گفتم نمي خوام چيزي بشنوم تنهام بزار خواهش مي كنم گفت ولي ما....گفتم خواهش كردم فرانك جان ،باگفتن واقعاًمتاسفم اتاقم راترك كرد خودم را روي تخت انداختم وهق هق گريه ام دراتاق طنين انداخت ديگر ماندنم جايز نبود ديگر حتي وجود فرهاد هم مرابه ماندن ترغيب نمي كرد آخر مگر آنها چه فكري درمورد من مي كردند به من تهمت دزدي زدند وادارم كردند كه در برابر بي حرمتي تك تكشان لب فرو ببندم تاوان سختي را از من گرفتند غرور وشخصيتم را خرد كردند احساسم را به بازي گرفتند عشقم را ازمن ربودند ولي ديگر نمي توانستم بمانم وبيشتر از اين خرد شدنم را ببينم بايد مي رفتم جائي كه ديگر دست هيچ كدام از آنها به من نرسدبه خود درآينه نگريستم باور نمي كردم اين من باشم چشمان گودافتاده ورنگ پريده ام هر كس را متوجه ام مي ساخت اي كاش هرگز به اين خانه نيامده بودم ولي هنوز هم براي رفتن دير نبود اتاقم را ترك كردم ويكراست به سوي اتاق فرهاد رفتم ضربه اي به در نواختم وبا بفرمائيدش وارد شدم روي تخت دراز كشيده وبه آهنگ غمگيني گوش سپرده بود با ديدن من لبخند تلخي زد وگفت كاري داشتي؟گفتم من تصميم گرفتم ازاين خانه برم براي هميشه از حرفم جاخورد وروي تخت نيم خيز شد وگفت مي خواهي چكاركني؟با بغض گفتم ديگه طاقت ماندن ندارم گفت اگر از دست شهرزاد دلخوري بايد بگم من بجاش عذرخواهي مي كنم گفتم اي كاش مي شد با عذرخواهي همه چيز راحل كرد شما حرمتم را زير سوال برديد بهم تهمت دزدي زديد نه يكبار بلكه چند باربزاريد قبل از اينكه تهمتي بدتر از اين به من زده بشود از اين خانه بروم گفت ولي خودت مي دوني اگر با اين حال از اين خانه بري من داغون مي شم گفتم نه ديگه حتي محبت تو هم نمي تونه من را براي ماندن مجاب كنه مي خوام قبل از اينك من را مثل تفاله از اين خانه بيرون كنند خودم برم گفت ولي من نمي تونم چنين اجازه اي رابهت بدم با رفتن تو ديگه من هم اميدي براي ماندن ندارم گفتم از اولش هم اشتباه كردي كه به من دل بستي به دختري كه در اين دنياي بزرگ هيچ چيز نداره آره فرهاد جان قصه عشق ما براي دومين بار به ناكامي كشيد ما هر دو عاقل هستيم وفهميده مي دانيم كه داريم خودمان را فريب مي دهيم من وتو هيچ وقت به درد هم نمي خوريم فرهاد گفت توقع نداري كه با شنيدن اين حرفها بگم آره بابا اشتباه كردم وعشق تو پوشالي بوده گفتم من براي شنيدن اين حرفها به اتاق تو نيومدم آمدم كه ازت بخوام اجازه بدهي بروم دلم نمي خوات فكر كني بهت نارو زدم گفت نه اين غير ممكنه با بغض گفتم مي خواهي التماس كنم به پات بيفتم باشه اين كار را هم مي كنم ولي بزار برموچون سكوتش را ديدم گفتم اگر واقعاًدوستم داري نزار بيشتر ازاين تحقير بشم قول ميدم قرضهات راهم هرجوري شده بپردازم گفت من كاري به بدهكاريت ندارم فقط دلم نمي خوات تنهام بزاري گفتم ولي من التماست مي كنم گفت بخاطر من بمون اشكهايم جاري شدوگفتم من بخاطر هردومون مي خوام برم دلم نمي خوات بخاطر من دايم درعذاب باشي دلم نمي خوات شهرزاد درحضور تو دائم تحقيرم كنه پس بگذار برم جلوآمد وچانه ام را بالا گرفت ودر حالي كه اشكهايم را پاك مي كرد گفت من بهت قول ميدم كه ديگه اجازه ندهم كسي با احساست بازي كنه ولي از رفتن منصرف شو...قصد پاسخ دادن داشتم كه درباز شد وشهرزاد وارد شد وگفت فرهاد جان من....با ديدن ما درآن وضع پوزخندي زد وگفت به به چه صحنه رمانتيكي فرهاد عصباني گفت به توياد ندادند اول در بزني بعد وارد بشي شهرزاد با تمسخر گفت فكرنمي كردم مهمان داشته باشي وعصباني گفت اين دختر توي اتاق تو چكار مي كنه؟فرهاد گفت فكرنمي كنم به تو ربطي داشته باشد شهرزاد گفت معلومه كه ربط داره من وتو قراره به زودي باهم ازدواج كنيم فرهاد گفت كارهاي من به تو مربوط نيست شهرزاد گفت جدي چراحالا به اين نتيجه رسيدي چرا وقتي ازم خواستگاري كردي فكراين جاش رانكردي فرهاد گفت من به ازدواج ببا تو هيچ علاقه اي ندارم فقط اصرار پدر من را وادار به اين كار كرد شهرزاد گفت چرا نمي گي اين دختره سحر وجادوت كرده بگو اين دختره با گريه وزاري نمي گذاره درست تصميم بگيرم فرهاد گفت هرجور دوست داري فكركن شهرزاد ناباور گفت يعني تو اين دختره پاپتي را به من ترجيح ميدهي؟فرهاد گفت پس بگذار خيالت را راحت كنم من به اين دختره پاپتي علاقه دارم دوستش دارم وقصد دارم باهاش ازدواج كنم چه خوشتان بيات چه نيات شهرزاد با گريه گفت تولياقت من رانداري فكر كردي من كشته ومرده توهستم بخدا خواستگارهائي دارم كه تو كفش پاشون هم نمي شي ولي من بخاطر دائي تو راقبول كردم ولي ديگه همه چيز تموم شد وقصد رفتن داشت كه بازويش راگرفتم وگفتم صبركنيد شهرزاد خانم فرهادداره غلو مي كنه بخدا ماقصد ازدواج نداريم عصباني بازويش را از دستم خارج كرد وگفت ديگه برام مهم نيست فرهاد هر غلطي دوست داره انجام بده فرهاد گفت احترام خودت رانگه دار شهرزاد وگرنه....شهرزاد گفت وگرنه چي؟مثلاًچكارمي كني؟با صداي فرياد او بقيه سراسيمه به اتاق آمدند ثريا گفت چي شده؟شهرزاد گريان به آغوش دائي اش رفت وگفت شما نبوديد دائي تا ببينيد پسرتان بخاطر اين دختر چه حرفهائي به من زد ثريا گفت تو چي بهش گفتي فرهادجان،فرهاد دستي در موهايش كشيد وگفت حقيقت راآقاي فرهمندعصباني گفت درست حرف بزن ببينم چي گفتي شهرزاد گفت مي گه نمي خوات بامن ازدواج كنه مي گه بهت علاقه اي ندارم مي خوات با اين دختره ازدواج كنه مي گه اين دختره رابه من ترجيح ميده فرانك گفت حرف دلش را زده اين كه ناراحتي نداره آقاي فرهمند گفت ديگه كافيه يك الف بچه ما راكرده مضحكه دست خودش فرهاد گفت همين كه گفتم پدر من هيچ علاقه اي به ازدواج با شهرزاد ندارم آقاي فرهمند گفت تو غلط كردي فكر كردي من هم مثل توكودنم كه اين دختره خرم كنه فرهاد گفت ولي من به نظر شما اهميت نمي دهم آقاي فرهمند گفت جدي به سلامتي اين دختر وخانوادش چي؟فكر كردي من به همين راحتي كوتاه ميام تا تو دست اين دختره پاپتي رابگيري وبه اين خانه بياري نه جونم من خانه اين دختر ومادر وآن پدر معتادش را به آتيش مي كشم فرهاد لحظه اي مكث كرد وسپس گفت باشه شما برديد من از ازدواج با حديث منصرف شدم ولي با اين خواهرزاده از خودراضيتان هم ازدواج نمي كنم همين فردا شب از ايران ميرم جائي كه دست هيچ كس به من نرسه آقاي فرهمند به من كه فقط گريان به حرفهايشان گوش مي كردم نزديك شد وعصباني بازويم راگرفت وبطرف در هلم داد وگفت گورت را از اين خانه گم كن براي هميشه ضمناًاگر ببينم ديگه دور وبر فرهاد مي گردي كاري مي كنم كه خانوادت به عزايت بشينند فرهاد گفت اگر حديث بره من هم مي رم آقاي فرهمند گفت هركاري دوست داري بكن ولي براي اين دختر دراين خانه جائي نيست من از تهديدها نمي ترسم مادربزرگ گفت اين جا خانه منه حرمت خانه ام رانگه داريدآقاي فرهمند گفت لطفاًشما بين ما دخالت نكنيد بزاريد احترام مابينمان بخاطر هيچ وپوچ نابود نشه گريان به سوي اتاقم دويدو وچمدانم را برداشتم واز اتاق خارج شدم فرانك راهم راسد كرد وگفت تو نبايد بري داداش فرهاد نابود مي شه گفتم نه دل بستن من يك حماقت بود از طرف من ازهمه عذرخواهي كن وگريان آن جا را ترك كردم ديگرآن جا معبدگاه عشق من نبود شكنجه گاهم بود پس بايد مي گريختم به خانه پناه بردم به آغوش پدر ومادر ،وآن ها با آغوش باز دختر شكست خورده شان را پذيرا شدند ولي ديگر حرفهاي آن ها هم آرامم نمي كرد چرا كه من ديگر همه چيزم راباخته بودم حتي اميد زندگي كردن را هم از دست داده بودم
    


    
      روزهاي سختي را پشت سر مي گذاشتم از مادر خواسته بودم اگر هريك از خانواده فرهاد براي ديدن من آمدند بگويد كه من به مسافرت رفته ام ولي فرهاد سمج تر ازآن چيزي بود كه فكر مي كردم از يك طرف خواهش هايش واز يك طرف هم تهديدها وحتي التماس هاي آقاي فرهمند مرا در سردوراهي قرار داده بود نمي دانستم چه كنم پذيرفتن فرهاد يعني بازي با جان خودم وخانواده ام دوستش داشتم ولي به چه قيمتي ؟مي دانستم كه او هم روزهاي سختي را مي گذراند ولي اگر مي خواست مي توانست زندگي جديدي را شروع كند بلاخره با كلنجار رفتن با خود يك روز كه به ديدنم آمده بود او را پذيرفتم اشك در چشمانش حلقه زد وگفت خوبي؟گفتم من فقط يك مرده متحركم بخاطر دلخوشي پدر ومادرم نفس مي كشم گفت اين حرفها را نزن خودم به اندازه كافي داغونم به سردي گفتم مي خواستي من راببيني بيا من الان آماده شنيدن حرفهاتم از لحن سردم جا خورد وگفت چرا مثل غريبه ها حرف مي زني؟گفتم پس توقع داري حرفهاي عاشقانه برات سر بدم؟نه فرهاد جان حديث گذشته مرد گفت ولي من آمدم تا از نو شروع كنيم كنار هم پوزخندي زدم وگفتم به همين راحتي؟پس رضايت پدرت چي مي شه؟گفت من نيازي به رضايت او ندارم گفتم تو مي خواي همه چيز را فداي عشقت كني؟گفت براي من ثروت مهم نيست تا اين جا نون بازوي خودم را خوردم از اين به بعدم همين طور مي شه گفتم تو داري با جان خودت بازي مي كني گفت مهم نيست اگرشده يك روز فقط يك روز دركنار تو زير يك سقف زندگي كنم برام باارزشتر از يك عمر زندگي برخلاف ميلمه گفتم نه من نمي خوام تو وخانوادم را قرباني كنم خواهش مي كنم برو وهرگز درمسير راهم قرار نگير گفت امكان نداره گفتم چرا داره چون من دارم ازدواج مي كنم ناباورگفت چكار مي كني؟گفتم مثل هردختري دارم ميروم سراغ زندگيم با تمسخر گفت وآن آقا داماد خوشبخت كيه؟گفتم چه فرقي مي كنه مهم اينه كه ديگه تحقير نمي شم ومجبور نيستم كلفتي كنم گفت تو حق نداري خودت رافداي اشتباهات من كني ؟گفتم من فدا شدم خيلي وقته ولي كسي متوجه نشد عصباني گفت به جان خودت اگر اين حماقت را كني حجله گاهت را به آتش مي كشم گفتم گفتم تو داري با از خودگذشتگي ات مرا شرمنده خودت مي كني اميدوارم من را ببخشي ولي باور كن ديگه تحمل شروع يك بازي ديگه را ندارم ما مي تونيم در كنارديگري خوشبخت بشيم برو وپنجره قلبت را به روي قلب ديگري باز كن ولي بدون كه پنجره قلب حديثت خيلي وقته نظاره گر غروب عشق تو بوده گفت اين كار را بامن نكن بدون تو لحظه اي زندگي را نمي خوام گريان گفتم ولي من دلم مي خوات بقيه عمرم را بدون دردسر تو وخانواده ات بگذرانم پس اين دلخوشي را ازمن دريغ نكن گفت باشه اگر تو مي خواي ميروم ولي نه براي هميشه تا وقتي جو يكم آرومتر بشه ولي دست از سرت برنمي دارم تو سهم من از زندگيم هستي تمام زندگيم به همين راحتي ولت نمي كنم فهميدي؟ وقبل از اينكه اجازه اظهار نظري به من بدهد از خانه خارج شد و مثل هميشه اين ريزش اشك هايم بود كه كمي آرامم مي كرد.........
    


    
      تصميم گرفتم شبانه از خانه مان نقل مكان كنيم با ورود به خانه اي نه چندان تميز وبزرگ احساس مي كردم از معركه گريخته ايم ولي غافل از اينكه ديگردر آن شهر آرامش نداشتم پس ازيك هفته براي خريد قصد بيرون رفتن داشتم كه با ديدن فرهاد جا خوردم گفت بلاخره از اين خانه آمدي بيرون ؟گفتم تو ....تو اينجا راچطور پيدا كردي؟ گفت زياد سخت نبود من آشنا زياد دارم گفتم بهرام بهت گفته ؟گفت من كه بهت گفته بودم اگر زير زمين هم بري پيدات مي كنم گفتم ولي تو حق نداشتي دنبالم راه بيفتي من حرفهام رابهت زدم هيچ علاقه اي هم براي ازدواج با تو ندارم به جاي پاسخ دلخور گفت فكرنمي كردم اين قدر ترسو باشي كه شبانه از خانه گريخته باشي بابغض گفتم وقتي پدرت بي جهت تصادف كنه وبيفته گوشه خانه وپيغام بيات كه دفعه ديگه مي ره قبرستان تو هم مي ترسي من خانواده ام را دوست دارم ونمي خوام به ازاي بدست آوردن تو آنها را ازدست بدهم حالا هم برو ديگه حرفي واسه گفتن ندارم گفت ولي من دارم وتو هم مجبوري گوش بدي گفتم فقط به شرطي كه قول بدهي اين آخرين بار باشه كه مزاحمم مي شي گفت حالا ديگه شدم مزاحم؟خجالت كشيدم ولي چيزي نگفتم گفت ببين حديث كافيه تو وخانواده ات نترسيد كوتاه نيائيد بخدا بعد از ازدواج توي اين شهر نمي مونيم مي ريم جائي كه كسي پيدامون نكنه پدرومادرت راهم مي بريم ديگه نگران چي هستي؟مادربزرگ هم كمكمون مي كنه يك كم جرات به خرج بده پشيمون نمي شي گفتم باشه ولي بايد بهم فرصت فكر كردن بدي بايد قول بدي دور وبر من نياي بزار راحت تصميم بگيرم خودم خبرت مي كنم بايد به عواقب كارهام فكر كنم خانواده ام را آماده كنم گفت قول مي دهي فرار نكني گفتم نه نمي كنم لبخندي زد وگفت پس فقط يك هفته گفتم ده روز باشه گفت باشه بخاطر تو ده روز لبخند تلخ من پاسخش بود چرا كه او نمي دانست قبل از او پدرش من را وادار به پذيرفتن تصميمي كرده كه براي هميشه ما را ازهم جدا خواهد كرد
    


    
      كنار آمدن پدر ومادرم با تصميم جديدم كمي مشكل بود ولي آنها كه تهديدهاي آقاي فرهمند را ديدند چاره اي جز پذيرفتن تصميمم نداشتند پس فقط مانده بود بهرام ،از او شنيده بوذم كه مشاجره سختي بين فرهاد وپدرش رخ داده پدرش بااينكه حق چنين كاري را نداشت ولي به گفتن اينكه تو با پول من خانه وماشينت را خريدي انها را هم از او گرفته بود مي دانستم كه فرهاد پسر كله شق ومغروريست وحتي به قيمت از دست دادن تمام ثروتش هم كوتاه نخواهدامد ولي حقش اين نبودفكر نمي كردم آقاي فرهمند تا اين حد كينه توز باشد تهديدهايش تمامي نداشت خصوصاًاز وقتي كه خانه جديدمان را پيداكرده بود فهميده بودم كه بايد از اين مرد دوري كنم بهرام گفت چي شده چرا مي خواستي من راببيني؟گفتم من تصميم خودم را گرفتم مي خوام به اين اتفاقات مسخره پايان بدم گفت اميدوارم منظورت اين نباشه كه توهم بخواي فرهاد رانااميد كني اين روزها همه پشتش را خالي كردند گفتم با نبودن من فرهاد همه چيزرا پذيرا مي شه من مي خوام واسه هميشه از زندگي فرهاد برم بيرون بهرام گفت تو هرجا بري پيدات مي كنه گفتم اگريك جائي برم پيدم نمي كنه گفت كجا؟گفتم قبرستان بهرام خنديد وگفت ايده جالبيه زندگي كردن توي قبرستان هم عالمي داره دلخور گفتم من دارم جدي حرف مي زنم بهرام گفت آخه حرفت خنده دارنيست؟گفتم نه اصلاً فرهاد اگر بدونه من براي هميشه اوراترك كردم وزير خروارها خاك خوابيده ام ديگه من رابه مرور فراموش مي كنه بهرام با دهان باز از تعجب به من نگريست وگفت تو كه نمي خواي دست به كار احمقانه اي بزني گفتم برعكس من دارم دقيقاًبه همون چيزي كه مد نظر تواست فكرمي كنم عصباني گفت تو ديوونه شدي؟مي دوني خودكشي چه عواقبي داره؟فكر خانواده ات راكردي؟گفتم من نگفتم خودم را مي كشم چون از عواقبش مي ترسم ولي مي تونيم اينجوري وانمود كنيم بهرام گفت من كاملاً گيج شدم واضح تر حرف بزن تا بفهمم گفتم من تصميم گرفتم يك مرگ ساختگي راترتيب بدهيم تا فرهاد براي هميشه از من قطع اميدكنه بهرام گفت همه چيز را به مسخره گرفتي؟مملكت صاحب داره گفتم نترس من آدمهائي را مي شناسم كه باپول اين مملكت راهم مي خرند من برنامه ريزيش راكردم يك قبر به اسم من خريداري شده همه چيز آماده است حتي پدر ومادر هم نقششون رابلدند بهرام گفت اين وسط من چكاره ام؟گفتم تو نامه ام را بدست فرهاد مي رساني او بايد باور كنه كه من دست به خودكشي زدم بهرام گفت اين احمقانه ترين نقشه اي است كه تا حالا شنيدم گفتم كجاش عيب داره؟گفت تو فكر فرهاد راكردي؟دوباره ميخواي به بازيش بگيري ؟گفتم اين آخرين راه حله به نفع خودش هم هست گفت تو داري يك مشكل رابايك مشكل بزرگتر حل مي كني معلومه فيلم زياد ديدي فكر كردي زندگي هم فيلمه گفتم آره زندگي هم فيلمه فرهاد داره بخاطر من زندگيش رانابود مي كنه خانواده اش راترك مي كنه من چرابايد شاهد نابوديش باشم؟آقاي فرهمند كوتاه نميات بابا بعنوان عروس قبولم نداره با گذشت زمان فرهاد هم كنار ميات بهرام گفت اگر فراموش نكرد چي؟تو تاوان نابود شدن او را مي دي؟گفتم تو وفرانك مي تونيد كمكش كنيد اگر ديدم نشد آن وقت.....بهرام گفت آن وقت چي؟توهمه چيز رابه مسخره گرفتي فكر كردي فرهاد كيه عروسك خيمه شب بازي؟نه فرهاد اينبار از گناهت نمي گذره اشكهايم جاري شد وگفتم تو مي گي چكار كنم آقاي فرهمند تهديدم كرده خانواده ام تحت فشارند بهرام گفت مملكت قانون داره ازش شكايت كن گفتم قانون يكي مثل فرهمند را ول نمي كنه خانواده مفسل من را جانبداري كنه اين تنها راه نجات خانوتده ام هست آبها كه از آسياب افتاد از اين شهر ميريم بهرام گفت من نمي تونم به فرهاد دروغ بگم گفتم او هيچ وقت نمي فهمه قول ميدم بهرام كلافه گفت بايد فكركنم گفتم من روي كمك تو حساب كردم نااميدم نكن گفت فقط زود به اين بازي احمقانه پايان بده گفتم خداكنه فرهاد زود بااين موضوع كناربيات بهرام از جابرخاست وگفت من بايد برم كاري نداري؟گفتم هيچ كس نبايد از اين موضوع خبرداربشه حتي فرانك گفت خدا من را ببخشه گفتم ما داريم راه درستي را ميريم به دلت بد راه نده بهرام چيزي نگفت وتركم كرد درحالي كه خود هم نمي دانستم چه كاري انجام ميدهم....
    


    
      باورنمي كردم همه چيز براي يك مرگ ساختگي آماده شده باشد در قبرستان قبري به نام من خريداري شد پرچمهاي سياه عزا جلوي خانه مان خودنمائي كرد وكارتهاي ختم بين اقوام پخش شد وتنها يك چيز مانذه بود خبرداركردن فرهاد،دلم مي خواست قبل از اينكه خود او به خانه بيايد وبا ديدن پرچم هاي سياه پي به عمق فاجعه ببرد بهرام يا حتي آقاي فرهمند اوراخبرداركنند اتاقي درخانه يك پيرزن اجاره كردم تامدتي آنجا بمانم گفته بودم كه دانشجوهستم پس همه چيز خوب پيش رفته وفقط منتظر نتيجه بوديم به طرف تلفن رفتم وشماره آقاي فرهمند را گرفتم دقايقي طول كشيد كه صدايش به گوشم رسيد بله؟سلام كردم عصباني گفت دختره ديوونه مگر قرار نشد اين جا زنگ نزني؟گفتم فقط زنگ زدم بگم همه چيز طبق برنامه شما آماده است دو روز ديگه فرصت من تمام مي شه فرهاد ميات خانه مان دلم مي خوات قبل از آن زمان خودتان قضيه رابهش بگيد گفت قرار ما اين نبود ما قرار گذاشتيم كسي مطلع نشه طرح اين نقشه از طرف من بوده گفتم مطمئن باشيد هيچ كدام از اعضاي خانواده ام نفهميدند كه اين نقشه از طرف شما بوده گفت خيلي خوبه تونقشت را بهتر از آنچه كه فكرش را مي كردم از برهستي گفتم پس خواهش مي كنم هرچه زودتر به اين بازي احمقانه پايان بدهيدمن ديگه نمي خوام در اين شهر بمونم گفت فردا همه چيز تمام مي شه كمي تحمل كن وچون سكوت مراديد گفت نتيجه اين از خودگذشتگي ات را مي بيني دخترجان آينده خودت وخانواده ات را تضمين مي كنم گفتم من نيازي به پول شما ندارم فقط دست از سرمان برداريد گفت باشه ولي تاكيد مي كنم هيچ دلم نمي خوات همه چيز لوبره گفتم من زياد توي اين شهر نمي مونم شما ديگه هيچ وقت مرانمي بينيد فقط اميدوارم نتيجه همون بشه كه شما مي خواهيد گفت من فردا خانواده ام راميارم قبرستان تا خودشان شاهد همه چيز باشند تو فقط پدر ومادرت راآماده كن گفتم آنها مي دونند چكاركنند شما مراقب فرهاد باشيد نزاريد بشكنه گفت نترس از اين خبرها هم نيست تب تند زود فروكش مي كنه سپس گفت من ديگه بايد قطع كنم ديگه اينجا تماس نگير خودم پيدات مي كنم وبا اين حرف مكالمه راقطع كرد گرمي اشك را به روي گونه هايم حس كردم شده بودم عروسك خيمه شب بازي اين خانواده وهربار يكي ازآنها مراوارد بازي جديدي مي كرد كه روح واحساسم رابه بازي مي گرفت
    


    
      شايد اولين كسي بودم كه شاهد مراسم ختم خودش بود مادر وپدر واقعا ًنقششان را خوب اجرا مي كردند دورتر از قبر با قيافه اي ساختگي شاهد ضجه هاي مادر برسرقبرم بودم باور نمي كردم اين جمعيت زياد در عزاي دختري كه هرگز به حسابشان نمي اوردند شركت كرده باشند تا مثلاًخود را در غم پد رومادرم شريك بدانند مادر باصداي بلند ضجه مي زد ومرا مي خواند شانه هاي مردانه پدر مي لرزيدند گوئي كه خودم هم باور كرده بودم براي هميشه تركشان كردم ....بانزديك شدن خانواده فرهمند تمام نظرها به سويشان جلب شد مادر باديدن فرهاد كه كاملاً سياه پوش بود ضجه سردادوگفت بلاخره آمدي بيا ببين چه به سردخترم آورديد دخترم جوان وناكام از دنيا رفت دخترم پرپرشدبه جاي نشستن سرسفره عقد زير خرمن ها خاك خفته ....فرهاد چون مسخ شده ها بود خشكش زده بود وفقط به قبرمي نگريست بهرام وآقاي فرهمند كمكش مي كردند تا بتواند سرپابياستد مادر ضجه زد من تا زنده ام باسباني اين كاررانمي بخشم آخه گناه دخترم چه بود؟شماها تحقيرش كرديدخردش كرديد جان دخترم براتون بي ارزش بودحالا من بدون جگرگوشه ام چطور زندگي كنم؟خاله مادررابه آرامش دعوت كرد ولي گوئي عقده دل مادر سرباز كرده تا حرفهاي اين چند ساله را بگويدمادرگفت دختر من تازه بيست ويك سالش بود ديگه بريد وبراي هميشه راحتش بزاريد پسرت را بردار وبراي هميشه از زندگي مابريد بيرون تودخترم را وادار به خودكشي كردي ولي باپسرت مي خواي چكار كني؟نگاهش كن چون مسخ شده هاست تو پدري ات را بد ثابت كردي من تازنده ام شماها رانمي بخشم خاله به اصرار مادر را وادار به سكوت كرد شركت كنندگان در مجلس پس از تسليت به پدرومادرم يكي يكي آنجا راترك مي كردند بهرام باوي فرهاد راگرفت ونمي دانم چه گفت ولي فرهاد سرش رابه علامت منفي تكان داد ودقايقي بعد خانواده فرهمند بدون فرهاد آن جا راترك كردند وكمتر از چند دقيقه سكوتي وهم آميز آن جا رافرا گرفت ديگرماندن من جايز نبود ازجابرخاستم وقصد رفتن داشتم كه صداي فرهادبه گوشم رسيدآخه چرا حديث؟چرا بامن اينكار راكردي؟برگشتم وحيران به اومگريستم به قبر زل زده ودرحالي كه اشك مي ريخت با سنگ مزارم حرف ميزد ادامه داد تو ازم فرصت خواستي تا نابودم كني؟ آخه بي انصاف فكر مرا نكردي؟فكركردي با مردنت همه چيز درست مي شه؟براي خودمان چه آرزوهائي داشتم مي خواستم كنارت باشم وتمتم بدي هام راجبران كنم پس چرا همه چيز را نابود كردي؟چرامن رابه بازي گرفتي تو مي دوني از وقتي شنيدم دنيا روي سرم خراب شد هنوز باورنمي كنم حديث قشنگم زير خرمن ها خاك خوابيده پاشوبهم جواب بده بگو چرا اين حماقت راكرديچرا بامن اين كار راكردي مني كه عاشقانه مي پرستيدمت پاشو من بدون تو كجا برم با چه اميدي زندگي كنم؟پاشوبي انصاف چرااين كار رو با دل من كردي وهق هق گريه اش درفضا طنين انداخت اشكهايم جاري شد دلم مي خواست به سويش بروم وسرش را درآغوش بگيرم وبگويم حديث تو زنده است بگم كه تحمل ديدن گريه هاي مردانه اش راندارم قصد نزديك شدن به او را داشتم كه دستي محكم بازويم راگرفت بهرام گفت تو نبايد اين كاررابكني گريان گفتم داره داغون مي شه گفت همه چيز رانابودنكن تا تو را نديده از اين جا برو داغت فعلاً براش تازه است نياز به گذشت زمان داره گفت پس برو آرومش كن گفت باشه خواهش مي كنم برو چيزي نگفتم وغمگين از قبرستان بيرون زدم درحالي كه دلم به وسعت آسمانهادگرفته بود مقصدم كجا بود وبايد به كجا پناه مي بردم من يك آدم بي نشان بودم كه مراسم خود رابه چشم ديده بودم همه چيز تمام شد همان طور كه آقاي فرهمند مي خواست ومن شكست خورده اين بازي روزگار بودم....
    


    
      فرهادعزيزم زماني كه تواين نامه را مي خواني ديگرمن دراين دنياي خاكي نيستم روحم آزاد ورها شده است مي دانم كه بعد از مرگم هرگز مرانخواهي بخشيد چراكه تو رافريب دادم ولي باوركن ديگر قدرت وتوانائي روبرو شدن با مشكلات زندگي را نداشتم با رفتن من توهم مشكلاتت كمتر مي شد ديگه حديثي نبود كه بخاطر مجبور به ترك خانواده ات باشي ولي هميشه بدون كه چقدر دوستت داشتم دست نامهربان سرنوشت با من بازي هاي عجيبي كرد غرور وشخصيتم رابه بازي گرفت ديگرخودم رابه دست سرنوشت نمي دهم وبراي آينده ام خودم تصميم گرفتم مي دانم كه با رفتنم عذاب خواهي كشيد ولي به جان من قسم بدان روحم در عذاب خواهد بود اگر همه چيز را فراموش نكني تو قدرت دوباره ساختن را داري ولي من نداشتم من در كنار تو روزهاي خوبي را گذراندم توعشق رامهمان خانه قلبم كردي دلم مي خواست مي توانستم براي هميشه دركنارت بمانم ولي قسمت چيزديگري بود من دختر ترسوئي نبودم ولي واقعاًكم آردم نمي توانستم با عشقي كه تو به من ارزاني كردي ومحبتي كه دردلم كاشتي نمي توانستم بقيه عمرم را دركنار مرد ديگري سپري كنم پس خودم را به دست خواسته دل سپردم وعذاب آخرت رابه دل خريدم من به تو مديونم مي دانم وصيت كردم پدر ومادر قروضم رابدهند من براي راحتي همه اين كار راكردم پس خواهش مي كنم ديگه سراغ خانواده ام نرو نزار با ديدن تو داغشان تازه بشود فرهاد جان مي دانم كه ديگه براي گفتن اين حرف دير شده ولي بدان كه تو براي هميشه قلب من راازان خودت كردي از زير خرمن ها خاك هم وجودم تورا فرياد خواهند زد پس به پاكي عشقمان زندگي جديدي را شروع كن فراموش كن كه روزي دختري از قشر پائين دل به تو داد پنجره قلبت را روبه طلوع عشق ديگري باز كن ولي عاقلانه تصميم بگير شهرزاد نمي تواند همسر مناسبي براي توباشد او زندگيت راتباه خواهد كرد دختري از قشرخودت چون فرانك خواهرت مهربان انتخاب كن كسي كه واقعاًدوستت داشته باشد مراقب فرانك هم باش بهش بگو هميشه مثل خواهر دوستش داشتم حلالم كنيد مراببخش بدان بخاطر خوشبختي ديگران خودم راقرباني كردم وامضاء كردم دختري تنها وبي كس ، با آمدن بهرام كنارش نشستم غمگين وگرفته بود پرسيدم چيزي شده؟ نگاهم كرد وگفت ما چكار كرديم حديث؟فرهاد داره ديوونه مي شه بابغض گفتم تازه اولشه عادت مي كنه گفت مي دوني اگر به مرگ واقعي مرده بودي شايد عذاب نمي كشيد ولي الان عذاب وجدان داره ديشب از فرط ديوانگي آينه اتاقش را بادست شكسته بود تمام دست وصورتش زخمي شده بود ما داريم باهاش چكار مي كنيم؟گفتم ديگه واسه گفتن اين حرف ها ديره فرهاد بايد مرگ من راقبول كنه از دست من كاري ساخته نيست من الان يك آدم مرده هستم بهرام گفت فرهاد هيچ كس رابه اتاقش راه نمي ده از خورد وخوراك افتاده نامه رابه طرفش گرفتم وگفتم اين نامه رابده بهش بگ وصيت نامه منه بهرام گفت مي خواي داغون تر بشه؟گفتم با خوندن نامه آرومتر مي شه عصباني از جابرخاست وگفت من ديگه خسته شدم نمي تونم بشينم وشاهد نابودي بهترين دوستم باشم گفتم فكركنيد من واقعاًمردم وتوهم هيچي نمي دوني گفت اي كاش واقعاًنمي دانستم آن جور راحت تربودم گفت از فرانك ومادربزرگ بخواه آروم كنند گفت آنها خودشان هم حال درستي ندارند فرانك ديگه با پدرش حرف نمي زنه چون او را مسبب مرگ تو مي دونه گفتم از من چه توقعي داري؟گفت بزار به فرهاد بگم زنده اي شايد.....گفتم تو فكركردي فرهاد كيه؟آخه بابا اوهم آدمه احساس داره چقدر بااحساسش بازي كنم/؟بهش فرصت بدهيد تا آروم بشه مرگ هرعزيزي چهل روز تازه است بهرام گفت من احمقم كه عقلم را دادم دست تو دختر بي احساس بغضم را فرودادم وگفتم من بي احساس نيستم بدبختم يك دلقك خيمه شب بازي كه بايد با ساز ديگران برقصم ولي ديگه نمي تونم بزار همه چيز تمام بشه بهرام گفت اگر فرهاد بلائي سر خودش بياره مقصرش توهستي وعصباني آن جا راترك كرد...........
    


    
      دلم گرفته بود از خانه بيرون زدم نمي دانستم مقصدم كجاست زماني به خود آمدم كه در قبرستان تك وتنها بودم شايد هم آمده بودم تا خودم ودرون آشفته ام را التيام بخشم با حضور كسي در كنار قبري كه متعلق به من بود سريع خود را به پشت درختي كه نزديكم بود كشيدم به راحتي مي توانستم حدس بزنم كه او كيست با ديدن فرهاد با آن وضع پريشانش قلبم به درد آمد صورتش نتراشيده وموهايش بلند ونامرتب بود لاغر وتكيده شده بود كنار قبر نشسته وبا قبر درد دل مي كرد از حرفهايش قلبم به آتش كشيده مي شد خدايا چرا من بايد او را به اين وحال روز در مي آوردم شانه هاي مردانه اش مي لرزيدند اصلاً من لياقت اين حال وروزش را داشتم؟با گذشت چهل روز هم آرام نگرفته بود ...با نزديك شدن فرانك وشهرزاد به او فرهاد گفت شما اين جا چكارمي كنيد؟چيه اين جا هم اجازه ندارم باهاش تنها باشم؟شهرزاد گفت مانگرانت بوديم فرهاد بي توجه به حرف او گفت من بهش گفتم بدون او زندگي واسم مفهومي نداره گفتم يك مرده متحرك بيشتر نيستم ولي به حرفم اهميت نداد ببين پدر با خودخواهي با ما چه كرد دختره بيچاره رو به كجا كشاند شهرزاد گفت آروم باش فرهادجان با اذيت كردن خودت او ديگه برنمي گرده فرهاد گفت مي خوام اين قدر اين جا بشينم تامن هم پربكشم وبرم پيشش فرانك با بغض گفت حديث واسه هممون عزيز بود ولي او رفته وبايد مرگش را باور كنيم فراد گفت پدر فكر كرد با تهديد حرفش رابه كرسي مي شونه به روح همون عزيزي كه بخاطرمن وپدرزير اين قبر خفته كاري مي كنم كه پدرم به جاي عروسيم بيات تشييع جنازه ام خواهد ديد.......برخود لرزيدم اين امكان نداشت اگر اين كار را مي كرد هراسان از قبرستان بيرون زدم خدايا مگر من چقدر تحمل داشتم ديدن بدبختي خودم وخانواده ام كم بود كه بايد شاهد زجركشيدن فرهاد هم باشم ديگر بريده بودم عقلم هم به جائي قد نمي داد بايد از آن شهر مي گريختم بايد از بهرام مي خواستم كه پدر ومادر را براي رفتن آماده كند در حالي كه از صميم قلب آرزو مي كردم فرهاد بلائي سر خودش نياورد وگرنه هيچ وقت خودم را نمي بخشيدم
    


    
      از ديدن آقاي فرهمند جاخوردم .گفتم واسه چي آمديد اينجا قرار بود دست از سرم برداريد گفت آمدم باهات حرف بزنم گفتم مگر ديگه حرفي هم براي ماندن مونده؟گفت من حرف دارم دخترم گفتم به من نگيد دخترم هيچ پدري با دخترش اين كاري را كه شما با من كرديد نمي كنه گفت من اشتباه كردم فكركردم همه چيز درست مي شه ولي عذاب وجدان داره فرهادم را به مرز جنون مي كشه گفتم ديگه واسه من مهم نيست چون تا آخر همين هفته اين شهر را براي هميشه ترك خواهم كرد گفت تو حق نداري پسرم را به حالش خودش رها كني پوزخندي زدم وگفتم چي؟گوش كنيد آقاي محترم تا اين جاش هم واقعاً صبوري كردم كه حرمتتان رانگه داشتم شما ديگه نمي تونيد براي من تعيين تكليف كنيد ثانياً شما كه گفتيد فرهاد بامن پس چي شد؟ گفت من نمي دانستم فرهاد تا اين حد داغون مي شه گفتم حالا آمديد اين جا كه چي بشه حديث مرده خاكش هم كردند دست از سرش برداريد گفت من به كمكت احتياج دارم پسرم كارش به تيمارستان مي كشه گفتم چه توقعي ازم داريد؟گفت بايد همه چيزرابهش بگي بگي كه زنده اي تا اوهم دوباره زنده بشه پوزخندي زدم وگفتم مگر شما براي پسرتان هزارتا آرزو نداشتيد مگر نمي خواستيد خوشبختش كنيد مگر نمي خواستيد براش عروس زيبا بياريد پس چرا مي خوايد هرچي را ريسيده ايد پنبه كنيد؟گفت من حماقت كردم براي فرهادم فقط يك دختر وجود داشت آن هم تو گفتم شما فكر مي كنيد فرهاد اگر بفهمه من زنده ام به همين راحتي من رامي پذيره نه آقاي محترم با انستن حقيقت فرهاد ازمن متنفرمي شود چون با احساسش بازي كردم چشمانش پرازاشك شد وگفت آن جور لااقل عذاب وجدان نداره من باهاش حرف مي زنم مي گم كه من مجبورت كردم تو فقط از جنون نجاتش بده گفتم ديگه كاري از دست من ساخته نيست شما با دست خودتان زندگي پسرتان رانابود كرديد فكر مي كرديد همه چيز شوخيه فكر كرديد من چشم داشتي به ثروتتان داشتم من را مثل تفاله از خانه تان بيرون انداختيد به احساسم وشخصيتم اهميت نداديد ولي ديگه بهتون اين اجازه رانمي دم گفت به خدا جبران مي كنم تو امتحان خودت راپس دادي تو فرهاد را برگردان خودم دستت رامي گيرم بعنوان عروس با افتخار مي برمت به خانه ام عصباني گفتم ديگه كافيه آقاي محترم حماقت هم اندازه اي داره حالا من به كنار به فكر پسرت باش مي دانيد با دانستن اين كه فريب خورده وبه بازي گرفته شده ممكنه براي هميشه از دستش بدهيد ولي يك جور ديگه گفت اگر تو هم مثل من حال وروزش را مي ديدي بهم حق مي دادي گفتم شما من وفرهاد رانابود كرديد از اين جابريد وديگه هيچ وقت به سراغم نيائيد فكر كنيد من واقعاً مردم هرچند الان هم يك مرده متحركم ولي ديگه تن به خواسته تان نمي دهم گفت باشه چون تو مي خواي حرفي نمي زنم ولي بدون تو واقعاًمن راشكستي بهم ثابت كردي انسان بودن وماندن كار سختيه لااقل حلالم كن من درحقت بدي كردم ولي واقعاًپشيمانم دلم مي خواست كاري براي جبران مي كردم ولي تو اجازه ندادي لبخند تلخي زدم وگفتم شما هم بلاخره خوشبختي پسرتان را مي خواستيد بريد وخيالتان از جانب من آسوده باشد من بخاطر عشق فرهاد وفرانك از شما گذشتم دعا كنيد كه خدا هم از شما بگذرد شرمگين درسكوت نگاهم كرد وبدون حرفي آن جا راترك كرد.........
    


    
      گوشه اتاق نشسته وزانوي غم به بغل گرفته بودن پيرزن صاحب خانه وارد شد وگفت حديث مادر مهمان داري به گمان اينكه بهرام ويا يكي از خانواده ام هستند گفتم بگيد بياين داخل پيرزن كه از حال روحي ام خبرداشت بدون پرسيدن سوالي بيرون رفت ضربه اي به در نواخته شد بدوم نگريستن گفتم بيا تو بهرام ولي با گذشت دقايقي كه ديدم كسي وارد نشد سرم رابالا گرفتم وبا ديدن فرهاد كه چون برق گرفته ها به من زل زده بود وحشت زده از جا برخاستم لبخند تلخي زد وبا بغض گفت پس حقيقت داره وتو زنده اي دهانم از ترس خشك شده بود در باز تر شد وآقاي فرهمند وارد شد وگفت ديدي پسرم من بهت دروغ نگفتم حديث تو زنده است والان سالم وصحيح روبروي تو ايستاده اشكهايم جاري شده بود خودم را به ديوار چسبانده بودم وحركتي نمي كرده قدمي برداشت وداخل شد وبا صدائي كه گوئي از ته چاه بيرون مي آمد گفت پس در تمام اين مدت مرا بازي داده بوديد چه مي توانستم بگويم فقط گريان به اومي نگريستم آقاي فرهمند گفت همش تقصير من بود اين دختر بيچاره گناهي نداره از ترس تهديدهاي من تن به اين كار داد فرهاد غمگين گفت آخه چرا چرا بامن اين بازي خطرناك راكردي ؟آقاي فرهمند گفت من كه....فرهاد عصباني حرفش را قطع كرد وگفت من از شما نپرسيدم آقاجون حديث بايد جوابم رابدهد گريان گفتم چرا آقاي فرهمند چرااين كار راكرديد؟آقاي فرهمند گفت چون پسرم داشت از دستم مي رفت فرهاد جلوتر آمد اينك درست روبرويم ايستاده بود قدرت نگريستن به او رانداشتم با ناله گفت آخه چراحديث؟چرا؟ اشكهايم پاسخش بود عصباني چانه ام راگرفت وسرم رابالا گرفت وگفت گريه نكن جواب من رابده كم براي اثبات عشقم التماست كردم كم ضجه زدم من بهت گفتم بدون تو مي ميرم خواستي امتحانم كني؟چرا بامن اين بازي راكردي؟مي خواستي نابود شدنم راببيني مي خواستي ببيني با مرگت چه به حال وروزم مي آوريبيا ببين خوب نگام كن باور مي كني من فرهادم همون پسري كه روزي غرورش زبانزد بود ولي تو داغونم كردي بنال بگو چرا ؟جوابم اين بود؟وچون باز سكوتن پاسخش بود خنده اي عصبي سر داد وگفت يك روز خبر مرگت رابهم مي دهند وداغونم مي كنند يك روزم مي گويند نه بابا ما فريبت داديم حديث تو زنده وسالم است داره واسه خودش زندگي مي كنه آخه چرا فكر كرديد من كيم ؟چقدر تحمل دارم؟آقاي فرهمند گفت مهم اينه كه حديثت زنده است مي تونيد از نو شروع كنيد دركنارهم باعشق هم فرهاد پوزخندي د وگفت به همين راحتي؟ ولي اشتباه مي كنيد شما من رابه بازي گرفتيد در تمام اين مدت آرزو كردم فقط يكبار ديگه حديث راببينم ولي الان مي گم اي كاش واقعاً مرده بود مي فهميد مرده بود وعصباني قصد رفتن داشت كه بازويش راگرفتم وگفتم تو راخدا صبركن فرهاد عصباني تر گفت صبركنم تابازم فريبم بدهي ديگه اينبار حماقت نمي كنم حديث من براي هميشه مرده ومن فقط به قبرخالي اش دل خوش كرده ام وبازويش رامحكم از دستم بيرون كشيد واتاق راترك كرد آقاي فرهمند لبخند تلخي زد وگفت فرهاد هنوز توي شوكه باور اينكه زنده اي براش مشكله ولي همه چيز درست مي شه تو نگران نباش وبااين حرف اوهم آن جا راترك كرد ...
    


    
      باافشاي حقيقت ديگر من درآن خانه كاري نداشتم چمدانم رابستم وبه سوي خانه رهسپار شدم پدر ومادر هم از جريان مطلع شدند مادر گفت اين جوري بهتر شد پسر بيچاره داشت داغون مي شد چيزي نگفتم وبه اتاقم پناه بردم ميلي به خوردن شام نداشتم پدر مادر كه خوابيدند از اتاقم خارج شدم دلم گرفته بود وناخواسته به طرف تلفن كشيده شدم وشماره همراه فرهاد راگرفتم دقايقي طول كشيد كه صداي گرفته اش به گوشم رسيد بله بفرمائيد؟گوئي لبهايم به هم دوخته شده بودند فرهاد كه سكوتم راديد گفت من كه مي دانم كي هستي ببينم از دنياي ارواح تماس گرفتي؟چيزي نگفتم با تمسخر ادامه داد زنگ زدي ببيني چه حالي دارم؟پس بزار بگم من شادم وخوشحال چراكه ديگه مي دونم تعلق به كسي ندارم درعزاي كسي هم سوگواري نمي كنم اشكهايم جاري شد گفت داري گره مي كني؟گريه كن خوبه لااقل حال مرا دراين يك ماه وخورده درك مي كني ومي فهمي چه بلائي سرم آوردي با صداي لرزاني گفتم فكر مي كني من چه حالي داشتم به خدا حالم ازتو خرابتر بود گفت ديگه مهم نيست براي من همه چيز تمام شد بهتره اين راهم تو گوشت فروكني حديث واقعاًبراي من مرد توي قلبم كشتمش وچون سكوتم راديد گفت در ضمن يك چيز ديگه ،هيچ وقت دلم نمي خوات تو راديگه هرگز ببينم وگوشي راقطع كرد ومن گريان به سوي اتاقم دويدوم
    

  


  
    
      

    


    
      فرداي آن روز بهرام وفرانك به همراه بيتا براي ديدنم به خانه آمدند روي نگاه كردن به فرانك را نداشتم خودم را دراتاقم حبس كردم كه ضربه اي به درنواخت وگفت باز كن حديث فرانكم براي ديدن تو آمدم چيزي نگگفتم با گريه ملتمس گفت جان فرانك باز كن اگر بدوني براي ديدنت چقدر ساعت شماري كردم تو را خدا اين در لعنتي را باز كن از جابرخاستم ودر راگشودم وبا بغض گفتم مي خواي چي روببيني حديث شكست خورده را؟گريان مرا درآغوش فشرد وغرق بوسه كرد وگفت الهي قربونت برم بخدا نمي دوني چي كشيديم چرااين كار راكردي با گريه گفتم بخاطر حماقت گفت پدر همه چيزرا گفته پدرباهات بد كرد همه ما او رامقصر مي دونيم نه تو را نمي دوني مادربزرگ چقدر مشتاق ديدنته گفتم مگر زنده بودن من واسه كسي مهمه ؟گفت تو جان دوياره اي به همه دادي خصوصاً داداش فرهادم گفتم كاملاً در اشتباهي فرهاد از زنده بودن من نه تنها شاد نيست بلكه گذشته راهم واسش بي ارزش كردم گفت تو نيتس كه ببينيش نمي داني جان تازه گرفته درسته كه از دست پدر وتو دلخوراست ولي از زنده بودنت خوشحاله وهمين برايش كافيه گفتم چون ديگه عذاب وجدان نداره خوشحاله وگرنه دليل ديگه اي نداره فرانك گفت تو اين جوري فكركن گذشت زمان بهت ثابت مي كنه كه قرعه بنام تو افتاده حتي پدر هم ديگه طرف تواست وچون سكوت مراديد گفت من به مادربزرگ قول دادم كه تو را ببرم پيشش برو حاضر شوتابريم گفتم نه درسته كه من زنده ام ودوباره زندگي مي كنم ولي ديگر در خانه شما جائي براي من نيست گفت اين حرف رانزن تو با از اين ازخودگذشتگي هات همه را متوجه اشتباهشون كردي گفتم مهم فرهاده كه ديگه دلش نمي خوات مراببيند فرانك قصد پاسخ دادن داشت كه بيتا ضربه اي به در نواخت وگفت اجازه هست بيام داخل گفتم بفرما بيتا جان واردشد وبراي اولين بار مرا صميمانه درآغوش فشرد وگفت نمي دوني چقدراز زنده بودنت خوشحالم لبخند تلخي زدم وگفتم ممنون بيتاگفت نمي دوني خبرزنده بودنت چطور مثل بمب توي فاميل پيچيده دختر تو بخدا عجوبه اي كه همه بهت افتخار مي كنند گفتم چي شده يكدفعه مهم شدم؟بيتا گفت تو اسوه از خودگذشتگي هستي كه سختي ها راتحمل كردي به جرات مي گم اگر من بودم تحمل نداشتم فرانك گفت اين بحث رابزاريم براي بعد فعلاًمادربزرگ منتظره گفتم از من نخواه به خانه اي قدم بزارم كه من را با خفت ازآن جا بيرون كردند گفت ديگه گذشته ها تمام شده است الان پدر باديد ديگري بهت نگاه ميكنه چند بار بگم گفتم ولي فرهتد....حرفم رابريد وگفت به فرهاد هيچ ربطي نداره در ثاني تو براي ديدن مادربزرگ ميائي مردد بودم اوكه ترديدم راديد دستم راگرفت وگفت دلت واسه مادربزرگ تنگ نشده ؟گفتن باشه تو بردي الان حاضرمي شم وفرانك وبيتا لبخند زنان اتاقم راترك كردند تا حاضربشوم....
    


    
      اهالي خانه چون بقيه صميمانه بامن روبروكردند از اينكه زنده بودم ابراز خوشحالي كردند بهرام لبخندي زد وگفت مثل اينكه حديث تا مدت ها بايد شاهد ابراز خوشحالي اطرافيان باشد مادربزرگ گفت آخه همه هنوز توي شوك هستند البته همه هم دوستش دارند گفتم خودم هم فكر نمي كرده اين قدر هواخواه داشته باشم فرانك رو به مادربزرگ گفت انگارداداش فرهاد نيست؟مادربزرگ گفت پسرم بعد از مدت ها رفته به سرووضعش برسه بهرام خنديد وگفت پس بلاخره اين برادر خانم مادست از اعتصاب كشيد مادربزرگ گفت بيچاره نوه ام دراين مدت از خورد وخوراك افتاده بود وضع روحي اش اصلاًمساعدنبودبابغض گفتم شماكه من را مقصر نمي دانيد من مجبور بودم آن كار رابكنم مادربزرگ مرا درآغوش فشرد وگفت من هميشه حال تو رادرك كردم بهتره گذشته رافراموش كني وبه فكرآينده باشي اليه خانم با سيني محتوي فنجان هاي چاي وارد شد وضمن تعارف گفت حديث جان اين جا جات خيلي خالي بود مادر نمي دوني با آن كار وحشتناكت چه برسرمان آوردي گفتم شماهمه به من لطف داريد بيتا گفت مثل اينكه حديث بدجور خودش رادردل تك تك شماها جا كرده مادربزرگ گفت حديث دختر مهربان وباگذشتي است به اندازه فرانك واسم عزيزه قصد پاسخ دادن داشتم كه فرهاد وارد سالن شد ديگه از موهاي بلندش خبري نبود صورتش اصلاح شده وزيبا ومرتب شده بود از ديدنم جا خورد پوزخندي زد وضمن نشستن كنار فرهاد گفت قراره تو ودخترخاله ات باز چه بلائي سرمن بيچاره بياوريد كه جلسه گرفته ايد؟بهرام دلخور گفت اگر مي خواهي كنايه بزني بگو تا رفع زحمت كنم فرهاد گفت از شنيدن حقيقت نبايد دلخور بشي فرانك گفت فرهاد جان لطفاًگلايه رابزار براي يك وقت ديگه فرهاد درحالي كه به من نگريست روبه فرانك گفت نمي خواي اين خانم رامعرفي كني؟همگي از سوالش جا خورديم وفرانك گفت معلومه چي مي گي؟فرهاد گفت كجاي حرف من نامفهومه؟فكر نمي كنم قبلاًافتخار اشنائي با اين خانم را پيداكرده باشم البته يك چيزهاي گنگ توي خاطرات دور ريخته ام هست يك زماني فرانك بهترين دوستش دختري حديث نام بود كه همه رابه بازي گرفت خصوصاًمن احمق را ولي خوشبختانه الان ماههاست كه در آرامگاه ابديش خانه گزيده فرانك گفت محض رضاي خدا فرهاد جان يك كم جدي باش بابغض گفتم حق با فرهاده ....حرفم رابريد گفت خوشم نمي يات غريبه ها اسم كوچكم را صداكنند گفتم بله حق با برادرتونه صميمي ترين دوست تو مرده الان سالهاست مرده درست زماني كه شخصيتش زير سوال رفت وبعنوان كلفت قدم به اين خانه گذاشت دوست تو مرد زماني كه تحقيرش كردند دختري كه يك عمر نقش بازي كرد وخودش را به آب وآتش زد تاحرمتش حفظ بشه وتحقير نشه ديگه مرده حديثي كه شما مي شناختيد مرده زماني كه بهش تهمت دزدي زديد مرد وقتي كه احساسش راباپول خريديد مرد آن دختر بيچاره سالهاست كه مرده وشماخبرنداريد دختري كه الان روبروي شما نشسته يك آدم ديگه است با فكر وافكار ديگه ديگه نمي خوات خودش رابازيچه دست اين وآن كنه ديگه نمي خوات اجازه بده غرورش زير سوال بره ديگه نمي خوات بزاره تحقير بشه خردش كنند واحساسش رابه بازي بگيرند آره آن حديث سالهاست مرده وهق هق گريه ام درفضا طنين انداخت بابي رحمي تمام گفت نمايش جالبي بود غريبه ولي براي من ديگه تكراري بود واز جابرخاست وقصدرفتن داشت كه راهش راسد كردم وچشمان اشك آلودم را به صورتش دوختم وگفتم زماني كه پدرت ازم خواست آخرين درخواستش را اجرا كنم وبراي هميشه از زندگيت خارج بشوم گفتم بازم چشم براي درخواستش ارزش قائل شدم چون خوشبختي تورا مي خواستم مي خواستم خودم رافداي شادي وآينده توكنم حتي درخواست پول نكردم چون فقط سلامتي تو برام مهم بود تنهائي به حال خودم اشك ريختم وضجه زدم چون من شكست خورده بودم اين وسط هيچ نفعي واسه من نداشت بخاطر راحتي تو تن به هركاري زدم ولي بگو لياقت من اين بود؟كه بازم تحقيرم كني؟خرد بشم؟گفت تو ترسو بودي حديث يك دختر بي احساس كه فقط خودت مهم بودي من بخاطر پشت پا به همه چيز زدم حتي حرمت ها راهم شكوندم اما توچي؟...مگرتو خردم نكردي؟نابودم نكردي؟تو بااحساس پاكم بازي كردي چقدر برات ضجه زدم چقدر خودم راسرزنش كردم ولي غافل از اينكه تو باهام بازي خطرناكي كردي پس حالا بي حساب شديم براي من حديث مرد وگذشته را به باد فراموشي سپردم پس بهتره تو هم همه چيز رافراموش كني گريان گفتم پس من اين جا چكار مي كنم؟غير از اينه كه بخاطر تو آمدم گفت نمي دونم شايدم دوباره قصد شروع بازي جديدي را داري گفتم آره حق با تواست مي خوام بازي جديدي راشروع كنم ولي دركنار تو من بخاطر تو غرورم رازير پا گذاشتم پس تناهم نزار چون ديگه تحمل ندارم سري از تاسف تكان داد وگفت ديگه خيلي دير شده من هم بريدم ديگه خودم رابه دست سرنوشت دادم ديگه نمي خوام خودم را درگير تو كنم مي خوام از نو شروع كنم تو هم آزادي براي آينده ات تصميم بگيري آينده اي كه من هيچ نقشي در آن ندارم وسالن راترك كرد گريان گفتم مي بينيد مادربزرگ من چقدر بدبختم هركاري كردم بخاطر او بود ولي اوهم دركم نكرد فرانك گفت همه چيز درست مي شه تو فقط كافيه كمي صبركني گفتم بهترين سالهاي عمرم را به اميد همين حرف تباه كردم ولي ديگه حماقت نمي كنم وهمه چيز را فراموش مي كنم حتي عشق فرهاد را وكيفم رابرداشتم وگفتم من راببخشيد ولي ديگه نمي تونم اين جا بمان وسريع آن جا راترك كردم به خيابان نرسيده بودم كه ماشين بهرام كنارم ترمز كردبيتا گفت سوار شودرست نيست با اين حال تنها بري خانه گفتم من به حرفهاي فرهاد عادت كردم خودخواهي اش تمامي ندارد بهرام گفت تو بايد دركش كني احساس مي كنه دستش انداختي گفتم پس كي من رادرك مي كنه بهرام گفت من از قضيه شما دونفرديگه گيج شدم بيشتر شبيه يك قصه است گفتم من تلخ ترين ودردناكترين قصه زندگي را داشته ام بيتا گفت فكرنمي كني اگر فرهاد رافراموش كني بهتر باشه؟عذاب هم نمي كشي گفتم اي كاش مي تونستم بهرام گفت ولي تو بايد گذشته رافراموش كني فرهاد اين بار كوتاه بيا نيست به نفع هردوتونه كه گذشته فراموش بشه چيزي نگفتم وآن دوهم ديگرحرفي نزدند من رابه خانه رساندند وپس از خداحافظي ازمن جداشدند
    


    
      فرانك وبهرام تصميم گرفتند كه جشني را ترتيب داده وزندگي مشتركشان را شروع كنند نگاهي به كارت انداختم وغمگين زمزمه كردم چقدر منتظر اين روز بودم ولي الان مجبورم برخلاف ميل باطني ام از رفتن انصراف بدهم چراكه هيچ دلم نمي خواست شاهد سردي رفتار فرهاد باشم مادربزرگ وفرانك لباس زيبائي را برايم هديه فرستاده تا در آن شب بپوشم ولي من قصد رفتن نداشتم اصرار پدر ومادر هم مجابم نكرد من هم غرور داشتم وديگه نمي خواستم فرهاد خردم كنه ناچار آن دو بدون من خانه راترك كردند ...
    


    
      چقدر احساس تنهائي كردن سخت است غمگين بودم وچشمانم باراني بود آخر گناه من چه بود چرا اين شب هاي دلتنگي ام پاياني نداشت ديگر درزندگي هيچ هدفي نداشتم حتي قبوليم در دانشگاه هم خوشحالم نكرد گوئي بي فرهاد واقعاً آدمي بي روح بودم .....باصداي زنگ خانه افكارم از هم گسيخته شد بي حوصله براي گشودن در رفتم از ديدن فرهاد كه كت وشلوار مشكي رنگي برتن داشت وپشت در منتظر ايستاده بود جاخوردم ولي خود را كنترل كردم وآرام سلام كردم پاسخم را داد وگفت چراهمراه خانواده ات نيومدي؟گفتم توي خانه راحت تربودم بي تعارف وارد خانه شد وگفت تنهائي؟گفتم مگرمن توي اين دنيا كسي راهم دارم ؟گفت سوالم را با يك سوال ديگه جواب نده گفتم مي بيني كه تنهام گفت به صرف يك استكان چاي دعوتم نمي كني؟گفتم من فكر مي كردم بودن تو در جشن الزاميه گفت فكر نمي كنم كسي متوجه غيبت من بشه گفتم باشه بفرمائيد منزل خودتونه به همراهم وارد سالن شد وكناري نشست وارد آشپزخانه شدم شدم ودو استكان چاي ريختم ودباره به سالن برگشتم با ديدنم گفت تو كه مي دوني فرانك دوست داره در مهمانيش باشي پس چرا ديگه براي آمدن مخالفت مي كني؟گفتم چون تو دوست نداري من آن جاباشم استكان را برداشت وجرعه اي ازآن نوشيد وگفت از كي تا حالا به نظر من اهميت مي دهي ؟چيزي نگفتم گفت بچه بازي رو بزار كنار پاشوحاضر شوتا بريم داره دير مي شه لبخند تلخي زدم وگفتم بودن ونبودم من درآن جشن اهميت نداره چرابايد بيام؟گفت خودت رالوس نكن پدر من رافرستاده تا تو راببرم گفتم چرا؟گفت اين روزها خيلي سنگت رابه سينه مي زنه گفتم خانواده تو به من لطف دارند ولي من نمي تونم پاسخگوي محبتشان باشم دلخور از جابرخاست وگفت هرجور راحتي من اصرار نمي كنم گفتم مي دوني فرهاد خانوداه تو وقتي من راپذيرفتند كه ديگه دير شده بود ودر قلب پسرشان جائي نداشتم من دلم نمي خوات به زور خودم را به تو تحميل كنم پوزخندي زد وگفت تو چقدر باانصافي دخترجان وقصد رفتن داشت كه گفتم از جانب من از خانواده ات عذرخواهي كن گفت حتماًاين كار را مي كنم واز سالن يرون زد غمگين در حال جمع كردن استكان هابودم كه وارد شد وعصباني گفت پاشو آماده شو بريم تابريم لج نكن گفتم انگار ازرفتن پشمان شدي ؟گفت فرانك گفته كه بدون تو به جشن بازنگردم گفتم حالا چه اصراريه كه من باشم گفت حتماً بودن تو ضرورت داره پس لجبازي را بزار كنار وپاشو بريم گفتم متاسفم نمي يام گفت چيه مي خواهي التماست كنم؟با تمسخر گفتم مگراين كارراهم بلدي؟گفت به هيچ وجه از لحاظ من بودن تو هيچ ضرورتي ندارددلخور گفتم پس لطفاً اصرار نكن دستي در موهايش كشيد وگفت خيلي خب خواهش مي كنم با من بيا گفتم من به خواهش تو نيازي ندارم چون مي دونم دلت نمي خوات من باشم جلو آمد وكنارم زانوزد وگفت معذرت مي خوام قصد دلخور كردنت رانداشتم ناخواسته اشكهايم جاري شد سرم رابالاگرفت ولبخندي زد وگفت هميشه با اين آبغوره گرفتنهات پشيمانم كردي وشرمنده اشكهايم راپاك كردم وگفتم متاسفم نمي خواستم دلخورت كنم گفت اگربگم خودم خواستم كه بيام دنبالت چون دلم مي خواست توهم امشب در جشن باشب ديگه مخالفت نمي كني؟گفتم داري بخاطر خوشايند من مي گي؟گفت نه به جان خودت گفتم ولي تو كه گفتي من ديگه واست اهميت ندارم به يكباره غمي صورتش را دربرگرفت وگفت من از تو مي خوام بعنوان صميمي ترين دوست فرانك درجشن حضور پيداكني پس گذشته رابه ميان نكش گفتم تو از آمدن من دلخور نمي شي؟باتكان سر پاسخ منفي داد از جابرخاستم وگفتم پس وايسا تا آماده بشم وان جاراترك كردم ...فرهاد كنار طاقچه نشسته وبيرون راتماشا مي كرد لبخندي زدم وگفتم من آماده ام برگشت وبه من نگريست در زير سنگيني نگاهش تا بناگوش سرخ شدم عاقبت طاقت نياورد وگفت امشب بايد مراقبت باشم چون هواخواه زياد پيدا خواهي كرد گفتم اين باعث افتخارمنه كه مراقبي چون تو همراهم باشه ازجابرخاست وباگفتن بريم كه حسابي دير شد هردو ازخانه خارج شد
    


    
      به پيشنهاد فرهاد وبه اصرار من ومادر پدر رابراي ترك اعتياد به يكي از كلينيك ها برديم وبستري كرديم من هم علاوه بر دانشگاه كاري نيمه وقت پيدا كرده بودم رهاد به وضوح ازمن دوري مي كرد چندين خواستگار را رد كرده بودم ولي سروش هنوز بر روي پيشنهادش اصرار داشت .....
    


    
      تازه به خانه رسيده بودم كه مادر كنارم نشست وضمن گذاشتن استكان چاي درجلويم گفت امروز فرهاد اين جا بود متعجب گفتم واسه چي؟گفت يك نامه بهم داد تا بدهم تو گفتم چرانامه؟اصلاً چرا به خودم نداده؟مادر گفت رفتارش عجيب بود نامه را داد ازم خواست فردا اين نامه رابهت بدهم گفتم مي شه آن نامه رابهم بدهيد/؟مادر نامه ر به دستم داد به اتاقم رفتم وشروع به خواندن كردم :
    


    
      حديث مهربانم سلام
    


    
      اين اولين وآخرين نامه اي است كه براي تو مي نويسم هزار بار كاغذ راپاره كردم ونامه رادوباره نوشتم تا بتوانم تمام حرفهاي ناگفته ام را بر روي كاغذ بياورم اما باز هم آن چه كه مي خواستم نشد مي دانم كه در اين سالها خواسته وناخواسته تو را آزردم ولي باور كن همه اشتباه محض بود غرورم جريحه دار شده بود وهيچ چيز التيامش نمي بخشيد تو بازي خطرناكي رابامن شروع كردي وقتي به من گفتند كه مرده اي احساس كردم روح من هم پركشيد ولي بازهم خوشحالم كه حقيقت نداشت وتو هنوز نفس مي كشي ولي از اين بازي هاي سرنوشت خسته شدم مي خواهم بروم جائي كه احساس آزادي كنم تا تو هم آزاد باشي اين نامه را نوشتم تا از تو طلب بخشش كنم اگر هنوزهم كمي به من علاقه داري من راببخش اگر نبخشي هم حق داري ولي من وظيفه خود مي دونستم كه ازت عذرخواهي كنم اميدوارم خوشبخت بشوي تو لياقت خوشبختي را داري مي دونم وقتي اين نامه به دستت مي رسه كه من فرسنگها از تو دورم بدون هرجا كه باشم فراموشت نخواهم كرد ودوستت خواهم داشت وامضاء كرده بود فرهاد ،ناباور به نامه درون دستم مي نگريستم باور حرفهاي فرهاد برايم مشكل بود مادر وارد شد وباديدن من درآن حال گفت خدامرگم بده چي شدخ؟باناله گفتم فرهاد داره از ايران مي ره مادر گفت كي؟گفتم نمي دونم مادر گفت نكنه بخاطر همين گفت به تو چيزي نگم فكري چون برق از ذهنم گذشت سراسيمه از جابرخاستم وگفتم درسته مادر فرهاد امشب ايران راترك مي كنه بخاطر همين گفته بود فردا نامه رابه من بدهيد مادر گفت حالا كجا مي خواي بري ؟گفتم دعا كنيد دير نشده باشه وبا اين حرف از خانه بيرون زدم...........
    


    
      خانواده فرهمند از ديدنم جا خوردند پرسيدم فرهاد رفت؟فرانك گريان به آغوشم پناه آورد وگفت ديوونه شده مي خوات تنهام بزاره گفتم چرازودتر به من چيزي نگفتيد؟بهرام گفت چون تهديد كرد اگر تو چيزي بفهمي دفعه بعد بي خبر از ايران مي ره آقاي فرهمند گفت تو باهاش حرف بزن بلكه راضيش كني از رفتن منصرف بشه مادربزرگ گفت خب اونم جوانه كم اذيتش كرديد؟ديگه نمي كشه خسته شده بابغض گفتم شما من رامقصر مي دونيد؟مادربزگ گفت هردوتون مقصر وكله شق هستيد مراعات هم رانكرديد گفتم من باهاش حرف مي زنم وبااين حرف به سوي اتاقش رفتم ضربه اي به درنواختم وبا بفرمائيدش وارد شدم روي تختش دراز كشيده بود باديدن من نيم خيز شد وگفت تواين جا چكار مي كني/؟گفتم توهميشه عادت داري بدون خداحافظي بري؟ به جاي پاسخ به سوالم گفت نكنه تو را وادار كردن تا منصرفم كني ؟گفتم نه من اين جام چون خودم مي خوام گفت آمدي چكار؟گفتم آمدم تا براي آخرين بار بگم نرو فرهاد تنهام نزار سري از روي تاسف تكان داد وگفت متاسفم حديث من ديگه توانائي ادامه اين راه را ندارم راه من وتو جدا ازهمه برو دنبال زندگي جديد،زندگي كه من درآن نقشي ندارم گفتم تنها دلخوشي من توهستي من بخاطر تومشكلات راتحمل كردم گفت تو دختر مقاومي هستي كنار پنجره نشستم وگفتم چراداري فرار مي كني؟ بمون قول مي دهم مزاحم زندگيت نشوم گفت بايد يك مدت برم تا راهم را پيدا كنم شپس نگاهم كرد وگفت مي خوام بدون تو شروع كنم مي فهمي؟بغضم را فرو دادم وگفتم لازم به رفتن نيست كافيه بموني وشاهد جدائيمان باشي پوزخندي زد وگفت چيه نكنه دوباره مي خواي ازآن خودكشي هاي ساختگي كني؟نگاهش كردم وگفتم آن پسري كه من حتي بخاطرش دست به خودكشي هم مي زدم اين پسري نيست كه جلوم نشسته باتمسخر گفت اين حرف رانزني چي مي گي؟از جابرخاستم وگفتم من براي بحث كردن با تونيومدم فقط دلم مي خوات اگر تصميمي گرفتم از دستم دلخور نشي من هم حق زندگي دارم دلم مي خواست قبل از اينكه تصميم عجولانه اي بگيرم يك فرصت به هردومون بده ولي تو نخواستي پس جائي براي گله نمي مونه گفت منظورت چيه؟لحظه اي مكث كردم وسپس گفتم من مي خوام ازدواج كنم نگاهم كردوباتمسخرگفت چي كار كني؟گفتم ازدواج ؟لحظه اي نگاهم كرد وسپس گفت مباركه انتظار چنين عكس العملي را از اونداشتم گفتم يعني واسه تو مهم نيست؟گفت خوشبختي تو آرزوي من است باحرص گفتم پس ما حرفي واسه گفتن نداريم وقصد رفتن داشتم كه گفت حالااين شازده كيه؟گفتم مي فهمي خيلي زود وقبل از اينكه اجازه اظهار نظري به او بدهم اتاقش راترك كردم هنوز وارد سالن نشده بودم كه او هم وارد شد وگفت اين همه راه را آمده بودي كه خبرازدواجت رابهم بدي؟بقيه متعجب مارانگريستند فرانك گفت داري ازدواج مي كني حديث؟فرهاد باتمسخر گفت آخي شما راهم خبر نكرده گفتم ديگه كافيه فرهاد،فرهاد گفت چرانمي خواي بقيه هم در شاديت شريك باشندشايدم ازشون خجالت مي كشي سپس چشم درچشمم دوخت وگفت مي دوني خجالت چيه؟گفتم دليلي براي خجالت نمي بينم گفت تو فقط بلدي با احساس بقيه بازي كني گفتم خود تو چي ؟من كه كوتاه آمدم نه داري مثل ترسوها فرار مي كني گفت آره من ترسو هستم حالا برو زندگيت راكن وبزار من هم به زندگيم برسم نمي دانم از چه چيز تا اين حد عصباني بود دلخور كيفم رابرداشتم وگفتم پس فكر كردي التماست مي كنم وقصدرفتن داشتم كه گفت راستي سلام من رابه نامزد عزيزتان هم برسانيد نمي دانم چراناخواسته كنترلم را از دست دادم وعصباني برگشتم وچشم در چشمش دوختم وگفتم خيلي نامردي فرهاد ، حرفم آن قدر برايش سنگين تمام شد كه دستش در هواچرخيد وبر صورتم پائين آمد سكوت سنگيني برفضا حكم فرما شد دستم را روي محل سيلي گذاشتم وفقط نگاهش نكردم گريه نكردم اين بار نمي خواستم ضعفم راببيند عصباني دستي در موهايش كشيد وگفت اصلاً آمدي اين جا چكار برو وديگه هيچ وقت در مسير راهم قرار نگير فهميدي وقصد رفتن داشت كه بابغض گفتم ازت متنفرم فرهاد ازت متنفرم فهميدي؟برگشت وگفت اگر نبودي كه تن به ازدواج نمي دادي گفتم تو يك آدم احمقي گفت مواظب حرف زدنت باش حديث وگرنه....گفتم وگرنه چي؟ مي خواي بازم خفه شم ؟اين چندسال كافي نبود؟پس بزار يك چيز رابهت بگم تو آدم خودخواه واز خودمتشكري هستي فكر مي كني كي هستي كه به خودت اجازه بدي از ديگرون انتقام بگيري من خطا كردم درست اما خطام چي بود؟يك دروغ دروغي كه تنها صدمه اش عاشق شدن تو بود اين همه آدم عاشق مي شوند اگر شكست خوردند بايد مثل تو انتقام بگيرند تو باهام چكار كردي ازيك دختر نوزده ساله كه بخاطر بدبختي اش چنگ به هر ريسماني مي زد سواستفاده كردي بعنوان كلفت استخدامش كردي وادارم كردي از اين واون توهين بشنوم ولي بازم كوتاه آمدم چون مديونت بودم بخاطر پدر وخوشبختي شما مرگم رابه چشم ديدم بازم گذاشتم پاي سرنوشتم اما توچي ؟ من را مقصر جلوه دادي وراه خودت را رفتي مگر تو خدائي كه مي خواي تنبيهم كني؟به اندازه كافي تنبيه نشدم ؟ من اگر اينجام فقط به خاطر پدرته وگرنه تو لياقت گذشت رانداشتي موندم چون پدرت خواهش كرد نخواستم با رفتنم از پدرت متنفربشي با اين كه قلبم شكسته وروحم جريحه دار شده بود ولي دائم بهت گفتم غلط كردم فرهاد اشتباه كردم ازم بگذر اما تو هرروز خودخواه تر از ديروز ، الانم فكر نكن آمدم التماست كنم منم شخصيت دارم قراره ازدواج كنم ولي بامردي كه با تمام وجود دوستم داشته باشه وبخاطر يك اشتباه دائم نخوات مجازاتم كنه من مي خواستم يك به فرصت به هردومون بدم ولي تو نخواستي پس منم ديگه ديني گردنت ندارم ...هيچ كس حرفي نمي زد گفتم راستي حرف اخر مطمئن باش اگر امشب پات را از ايران بيرون بزاري قسم مي زارم ديگه جائي براي جبران نمي زارم وبراي هميشه خودم را از قيد تو بيرون مي آورم وزندگي جديدي را شروع مي كنم وقبل از اينكه اجازه اظهار نظري به كسي بدهم آن جا راترك كردم....
    


    
      در كوچه هاي دلواپس دلم آرام آرام قدم مي زنم سكوت مرگباري همه جا را فرا گرفته من هستم ويك جاده بي انتها پاهايم از ادامه راه ناتوان است قلبم زخمي وروحم مجروح است بارها دراين جاده پرتلاطم زندگي به زمين خوردم ولي به عشق او از جابرخاستم ولي ديگر تحمل ندارم پس گوشه اي تنها مي نشينم تا غصه زندگيم به پايان برسد وجاده بماند وتنهائيش بايك خاطرات كهنه از عشق سوخته .....گوشه اتاقم نشسته وبه آسمان پر ستاره چشم دوخته بودم ساعت از يازده مي گذشت بي شك فرهاد ايران راترك كرده بود ديگر من مي ماندم ويك دنيا خاطره ،خاطراتي كه هرچند سخت وطاقت فرسابود ولي برايم دوست داشتي بودند....با صداي مادر به خود آمدم وارد شد وگفت معلومه چته؟ تلفن باتو كار داره گفتم حوصله ندارم بگيد خوابم مادر گفت باشه هرجور راحتي ولي فكرمي كردم مشتاق شنيدن صداي فرهادي ناباور گفتم كيه؟مادر گفت فرهاده سراسيمه گوشي رابرداشتم كه صداي گرمش به گرشم رسيد سلام بر سخنران محبوب خودم گفتم سلام نرفتي؟گفت مگر سخنراني زيباي تو گذاشت گفتم كجائي؟گفت اگر به خودت زحمت بدهي وبياي پشت پنجره حتماة من رامي بيني گفتم شوخي مي كني؟گفت امتحان كن ، راست مي گفت روي كاپوت ماشينش نشسته وباديدن من برايم دست تكان داد به موبايلش اشاره كرد يعني تلفن رابردار گوشي رابرداشتم كه باسرحالي گفت ببينم اگر كسي پيدابشه كه از پشت ازت خواستگاري كنه بايد چطور منتظر جوابش باشد گفتم پشيمون نشي يك وقت ؟گفت اينبار ديگه نه نمي زارم هيچ كس حتي مرگ هم تو را ازمن جدا كنه حالا جوابم چيه؟ چون سكوتم را ديد گفت گوشي دستته گفتم با مادرم صحبت كن خوبيت نداره دختر دخالت كنه وگوشي را به دست مادر دادم وسريع مانتويم راپوشيدم به سمت كوچه رفتم با ديدنم لبخندي زد وگفت عروس خانم نمي خواهيد جواب بدهيد نصف عمر شدم گفتم يعني تو من رابخشيدي؟دستم راگرفت وگفت به قول مادربزرگ خدا هميشه موقعيت جبران راپيش نمي آورد من وتو بايد گذشته را فراموش كنيم واز نو بسازيم ولبخندي زد وگفت برو وسايل پذيرائي راآماده كن الان يك ايل وتبار قراره بيايند دختر اين خانه رابراي بنده خواستگاري كنند بابغض به او نگريستم كه گفت خواهش مي كنم دوباره گريه نكن به اندازه كافي اشك هات راديدم درحسرت يك لبخندتم گفتم چرااين وقت شب آن بيچاره ها زا زابه راه كردي گفت به جبران تمام دقايقي كه از دست دادم ديگه نمي خوام ازت يك دقيقه هم جداباشم گفتم هنوزم باورم نمي شه تو كناري گفت چه باور كني چه نه من دركنارت هستم آمدم تا براي هميشه همسفر زندگيم بشي وتو مجبوري من رابپذيري چون مانع از رفتنم شدي گفتم چشم آقا هرچي شما بخواهيد گفت من براي تو فرهادم همين وبس قطره اشكي از چشمم چكيد وگفتم تو براي من همه وجودم هستي وخدا را بخاطر دادن تو به من هزاران بار شكر مي كنم باگفتن نه به اندازه من به آن بحث خاتمه داد....
    


    
      درست دوماه بعد دريك جشن باشكوه من وفرهاد براي هميشه تعلق به هم پيدا كرديم بار ديگر من زنده شدم وقتي دست نوازشگر فرهاد رالمس مي كردم احساس مي كردم كه وجود دارم احساس مي كردم كه خوشبختم چراكه خدا بهترين همسر دنيا رانصيبم كرده بود گرمي بوسه او به من اميد دوباره مي بخشيد ديگر در كوچه هاي دلواپسي پرسه نمي زدم صداي طپش قلبم وجودم را آكنده از شادي مي كرد ديگر من تك وتنها درجاده پرتلاطم زندگي نبودم چراكه شانه هاي مردانه فرهادم تكيه گاهم بود تا سختي روزگار راتحمل كنم دستهاي گرمش خونم رابه جريان در مي آورد وخاطراتي دل نشين را به من ارزاني مي كرد ديگر جاده برايم ناانتها نبود مقصدي داشت وانتهائي، مقصدش خانه اي پراز عشق بودكه پنجره اش ديگر به روي غروب گشوده نمي شد بلكه به روي عشق ومحبت گشوده مي شد پر بود از صفا ويك رنگي، ومن اينك براي هميشه به فرهاد تعلق داشتم كسي كه وجودم يك صدا او رافرياد مي زد همسفر زندگي ام را...
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